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  راهنماي تدوين و شرايط پذيرش مقاله

  مقدمه

علمي كشور پس از اخذ مجوز رسمي از كميته ناظر بر نشريات  فصلنامه معارف قرآن و عترت،

هـاي مـرتبط بـا     اصفهان در حـوزه  bزير نظر معاونت پژوهشي دانشگاه معارف قرآن و عترت

  پردازد. علوم قرآن و حديث، مباحث فلسفي و كلامي و نيز فقه و حقوق اسلامي به فعاليت مي

  

 شيوه نامه نگارش مقاله

  تحويل داده شود. word7در نگارش مقاله نكات زير رعايت و فايل آن با فرمت

  

  نكات آيين نگارش   -الف

  .كلمه 6000صفحه و حداكثر  20تا  14حجم مقاله بين 

عنوان كامل و صحيح مقاله دروسط صفحه اول و بالاي چكيده نوشته شـود. اسـامي نويسـنده/     

نويسندگان ذيل عنوان سمت چپ قيد گردد ؛ رتبه و محل فعاليت علمي و اطلاعات تماس بـا  

 نويسندگان در پاورقي آورده شود. نويسنده/

 واژه باشد. 7ها حداكثر  كلمه ؛ كليدواژه 200چكيده حداكثر 

باشـد و خواننـده را    مقدمه شامل سوالات، فرضيات، پيشينه تحقيق، مĤخذ كلي و روش كار مـي 

 براي ورود به بحث اصلي آماده سازد.

 .  پردازد در متن اصلي نويسنده به طرح موضوع و تحليل آن مي

 گيري باشد.  مقاله بايد شامل نتيجه

 توضيحات اضافي بصورت زيرنويس در مقاله ارجاع داده شود.

؛ عنـاوين اصـلي   Badrسانتي متر و فونت نگـارش مـتن    15/1در هر مقاله فاصله بين سطرها 

Badr ؛ و عناوين فرعيBadr ها  ؛ پاورقيBadr و بـه صـورت تـك رنـگ      0.6: ي؛ تورفتگ

  باشد.  

  



 

  نكات ادبي -ب

  .يالخط فارس رعايت قواعد دستوري و رسم

  مورد. پرهيز از ايجاز و اطناب بي

 

  ينكات محتواي -پ

  برخورداري از رويكرد تحقيقي با ساختار منطقي و مطلوب.

  ها. رعايت اخلاق پژوهش خصوصا در نقل و نقد آراء مخالف و رعايت امانت در نقل قول

  .يارائه مستندات معتبر و كاف 

% مقالـه  20(حـداكثر حجـم ارجـاع مسـتقيم      حتي المقدور استفاده از ارجاع دهي غيرمسـتقيم. 

  باشد) مي

 

  نحوه تنظيم ارجاعات  

ارجاعات بايد بصورت درون متني و داخل پرانتز به ترتيب نام خانوادگي نويسنده، سـال، جلـد   

 )  159، ص5، ج1375، يو صفحه ذكر شود. مثال (طباطباي

رعايت ترتيب الفبايي و بصورت زير در انتهاي مقاله آورده شود؛ و تنها قـرآن،  فهرست منابع با 

 صحيفه سجاديه و ساير كتب آسماني از اين ترتيب خارج هستند.

 ارجاعات به كتاب در فهرست منابع

نام خانوادگي نويسنده، نام، نام كتاب (بصورت ايتاليك)، نام مترجم يا مصحح، نـام خـانوادگي    

  حح، نوبت چاپ، شهر محل نشر: ناشر، سال انتشار.مترجم يا مص

 ارجاعات به مجله در فهرست منابع  

(بصـورت ايتاليـك)، نـام و نـام      نام نويسنده، سال انتشار، عنـوان مقالـه    نام خانوادگي نويسنده،

  خانوادگي ويراستار، نام مجموعه مقالات محل نشر: ناشر، شماره صفحات.

 هاي اينترنتي در فهرست منابع   ارجاعات به سايت



 

، عنوان ينام نويسنده، آخرين تاريخ و زمان تجديد نظر در پايگاه اينترنت  نام خانوادگي نويسنده،

 .يو موضوع، نام و آدرس سايت اينترنت

  نحوه پذيرش مقاله

و پـس از احـراز    majaleh1@icqt.ac.irدريافت مقـالات از طريـق پسـت الكترونيكـي     

شود.  هيئت تحريريه، جهت بررسي و ارزيابي علمي به داوران فصلنامه ارجاع مي شرايط بالا در

در صورت تامين نظرات داوران توسط نويسنده و تاييد نهايي سردبير، نامه پذيرش مقاله صـادر  

شـماره   شود. هاي فصلنامه اقدام مي نامه برداري و انتشار در شمارگان بعدي يا ويژه و جهت بهره

    09385186293تماس: 

  

  يادآوري

 نويسندگان آن باشد. مقاله بايد حاصل كار نويسنده/ـ 1

 مقاله يا چكيده آن نبايد در نشريه ديگري چاپ شده باشد.ـ 2

 مقاله نبايد قبلا يا همزمان براي ارزيابي به مجله ديگري ارسال شده باشد.ـ 3

هرگونه مسئوليت علمي و اخلاقي مربوط به تحقيـق و مطالـب مقالـه بـه عهـده نويسـنده/       ـ 4

 نويسندگان است.  

 حق ويراستاري ادبي و صوري براي مجله معارف قرآن و عترت محفوظ است.ـ 5

اي كه محتواي علمي آنها دگرگـون نشـود،    گونه ها به مجله در ويرايش مقالات و تلخيص آنـ 6

  باشد. آزاد مي
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  مشروعيت آن رهدرباهاي نوين فقهي فقها  عقد بيمه و ديدگاه

   1زينب افشاري
    چكيده

اي ندارد و در اجتماع  رايج در فقه اسلامي پيشينه بيمه عقد جديدي است كه به مفهوم
تازه پا به عرصه حيات نهاده و به عنوان يك عقد مستقل و تابع قواعد عمومي  ،كنوني

مقاله حاضر درصدد است قراردادها قرار گرفته است كه از موانع فقهي و حقوقي مبراّست. 
قهاي اماميه در مشروعيت عقد بيمه با روش تحليلي و توصيفي با استفاده از ديدگاه نوين ف

المؤمنون «و  »عقلا يبنا«و  »بالعقود اوفوا«و با استفاده از ادلّه صحت عقود و عموميت 
از غرر، ربا،  و مشروع اثبات كند و آن را مبراّ آن را به عنوان عقدي مستقل »عند شروطهم

نظران عرصه  از صاحب اي هقمار، تعليق دانسته، چرا كه اكثريت علماي اهل سنتّ و عد
اند و عقد بيمه  حقوق، در صحت عقد بيمه ترديد كرده و آن را نامشروع و باطل قلمداد كرده

را عقد غرري، معلّق و سفهي و ... دانسته و معتقدند به دليل عدم اطباق بيمه با يكي از 
هي قرارداد تحليل فق كوشيده تا بااثر است. اين مقاله  عقود معين، غيرشرعي و باطل و بي

هبه معوض و ضمان بررسي كند و  بيمه آن را منبطق با عقودي مثل صلح، مضاربه و
  استقلال اين قرارداد را به عنوان عقدي صحيح و مشروع اثبات كند.

  
  بيمه، عقد مستقل، مشروعيت عقد بيمه، عقد جديد واژگان كليدي:

                                                 

  .اصفهان bآموخته كارشناسي ارشد دانشگاه معارف قرآن و عترت . دانش1
  20/10/97پذيرش:              25/2/97دريافت: 
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  مقدمه

شود  اسلامي تعريفي براي آن يافت نميبيمه از قراردادهايي است كه در متون كلاسيك 
و جزء عقود مستحدثه يا جديد است. به عبارت ديگر، اين عقد در صدر اسلام وجود 

وجود آمده است و فقها نيز آن را خلاف شرع  نداشته و بعدها با توجه به نيازهاي جامعه به
  اند. اند و پذيرفته ندانسته

ازاي دريافت مبلغي از شخصي ديگر، تعهد ماهيت قرارداد بيمه اين است كه شخصي در 
اي كه احتمال وقوع آن وجود دارد، به شخص ديگري خسارت  كند كه در مقابل حادثه مي

  بپردازد.
هاي آينده در مقابل دريافت مبلغي  به عبارت ديگر بيمه نوعي برعهده گرفتن ريسك

  ص است.مشخّ
اند، همواره دو  لام وجود نداشتهدرباره مشروعيت قراردادهايي نظير بيمه كه در صدر اس

  ديدگاه مطرح بوده است:
وجود داشته و  aفقط قراردادهايي مجاز و مشروع هستند كه در زمان پيامبرـ 1
 ها را تأييد كرده است و ساير قراردادها، مشروعيت ندارند. آن aپيامبر

وجود  عداً بهخواه ب ،مرسوم بوده يا بعد aعقود و قراردادها، خواه در زمان پيامبرـ 2
توان  مجاز هستند و نمي ،مادامي كه منتهي به غرر، ضرر، اكل مال به باطل و ربا نشود ،آمده
 ها را غيرقانوني و نامشروع دانست. آن

المؤمنون عند «و  »عقلا يبنا«، »بالعقود اوفوا«مثل  يبا توجه به آيات و راويات
توان آن را خلاف شرع  شرعي معتبر است و نمي هاي تقرارداد بيمه از حج »شروطهم

اند هيچ يك وارد نيست  محسوب كرد. شبهاتي كه به غيرشرعي بودن قرارداد بيمه وارد كرده
  . استو قابل دفع 

هدف از اين بررسي و تحقيق، كوششي است براي تطبيق بيمه با موازين شرعي به 
مشروعيت تا و با استناد به مباني فقهي،  عنوان يكي از نيازهاي اجتماعي با استمداد از فقه

  د.انو به اثبات رس دهدعقد بيمه را به عنوان عقدي مستقل مورد تجزيه و تحليل قرار 
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  ماهيت عقد بيمه

  الف) تعريف عقد بيمه

بيمه، ضمانت مخصوصي است از جان يا مال كه در تمدن جديد رواج يافته است، اين 
دهند و در صورت اصابت خطر بر  شركت بيمه مي طور كه براي شخص يا مال مبلغي به

  )604، ص1348دهد. (دهخدا،  جان و مال، شركت مبلغ معيني مي
كند كه زيان  گر، بنا به ملاحظاتي تعهد مي ساز و كاري است كه طي آن يك بيمه ،بيمه

گذار را در صورت وقوع يك حادثه در يك دوره زماني خاص جبران  احتمالي يك بيمه
  )insuranceيا خدمات مشخصي را به وي ارائه دهد. (بريتانيكا، ذيل  نمايد و

گذار) به طرف  طي يك قرارداد بيمه، ريسك مشخصي از يك طرف قرارداد (بيمه
گر شخصي حقوقي است كه در مقابل دريافت  بيمه«گردد. بنا به تعريف:  گر) منتقل مي (بيمه

مبلغ مشخصي را در صورت بروز حادثه  حق بيمه از بيمه گذار، جبران خسارت يا پرداخت
  گر) ، ذيل بيمه1(دانشنامه بيمه، ج ». كند تعهد مي

بيمه گذار، شخصي حقيقي يا حقوقي است كه با پرداخت حق بيمه، جان يا مال يا «
، ذيل 1نشنامه بيمه، جا(د». دهد مسئوليت خود يا ديگري را تحت پوشش بيمه قرار مي

  گذار) بيمه
گر تعهد  بيمه ايران، بيمه عبارت است از قراردادي كه به موجب آن بيمهبه موجب قانون 

گذار در صورت وقوع يا بروز حادثه  كند در ازاي پرداخت وجه يا وجوهي از طرف بيمه مي
، طرف »گر بيمه«خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني را بپردازد. متعهد را 

دهد  و آنچه را كه بيمه مي» حق بيمه«پردازد  گذار مي بيمه و وجهي كه» گذار بيمه«تعهد را 
  ، ذيل بيمه)1نامند. (دانشنامه بيمه، ج مي» موضوع بيمه«

  ب) شرايط بيمه

در بيمه علاوه بر شرايطي كه در ساير عقود مطرح است از قبيل بلوغ، عقل، اختيار و 
  ها چند شرط ديگر معتبر است كه عبارتند از: غير آن
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 رد بيمه، يعني چه شخصي يا كالايي مورد بيمه قرار گرفته است.تعيين مو - 1

 مشخص كردن دو طرف عقد كه اشخاص هستند يا مؤسسات يا دولت. - 2

 تعيين مبلغي كه بايد پرداخت شود. - 3

 مشخص كردن اقساط و زمان پرداخت آن.  - 4

 تعيين مدت بيمه - 5

شود مثل حريق، غرق، سرقت،  مشخص كردن خطرهايي كه موجب خسارت مي - 6
 )465ص، 1390ت يا بيماري. (موسوي خميني، فاو

  
  انواع بيمه

بيمه انواع مختلف دارد، مانند بيمه عمر، بيمه بهداشت و درمان، بيمه حوادث، بيمه 
بيمه شخص ثالث و ... كه در احكام، تفاوتي ميان انواع بيمه نيست. (موسوي  ،بيكاري

  )449تا، ص خميني، بي
  

  هاي عقد بيمه ويژگي

  عقد نوع بيمه يك  -1

بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف «دارد:  ل قانون بيمه، مقرّر ميطبق ماده او
كند در ازاي پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز  تعهد مي

  .»حادثه، خسارت وارده را بر او جبران نموده يا وجه معيني بپردازد
ق.م بيمه عقد لازمي است كه هيچ يك از 185ماده  سبراسا بيمه، يك عقد لازم است و

  طرفين معامله حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد معينه.
مگر در  ،گذار پس از وضع قرارداد حق ندارند معامله را بر هم بزنند گر و بيمه يعني بيمه

گر به محض انعقاد قرارداد ملزم است در صورت تحقق  مواردي كه قانون معين كرده و بيمه
گذار پرداخته و يا وجه معيني بپردازد و  خطر حسب مورد خسارت وارده را به بيمه

  باشد. گذار نيز ملزم به پرداخت حق بيمه مي بيمه
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لازم است و حق فسخي كه در به استناد اصالة الزوم، عقد بيمه علي الاصول عقدي 
بيني شده دلالت بر لازم بودن عقد  و براي ورثه يا متنقل اليه پيش گر قانون بيمه براي بيمه

بيمه دارد. نتيجه لازم بودن عقد بيمه اين خواهد بود كه طرفين به محض انعقاد عقد ملزم به 
گر ملزم به  خت بيمه و بيمهگذار موظف به پردا كه بيمه اانجام تعهدات خود باشند. بدين معن

  )772ص ،2، ج1352انجام تعهدات خود باشد. (مشايخي، 
  بيمه عقدي معلّق -2

عقد منجز عقدي است كه تأثير آن بر حسب انشاء موقوف بر امر «ق.م  189طبق ماده 
  ».ديگري نباشد و الّا معلّق خواهد بود

گر مشروط  انجام تعهد بيمهگر اغلب تعهدي است معلّق. يعني  در عقد بيمه تعهد بيمه
  است به اينكه خطر موضوع بيمه تحقق يابد.

گر مشروط به وقوع حادثه است و اين تعليق از دو  در عقد بيمه تعهدات شركت بيمه
  جهت است: 

 گر به پرداخت بيمه تعهد بيمه - 1

گر منوط و معلّق به وقوع حادثه يا بروز خسارت است. يعني تا زماني  تعهد بيمه - 2
گر تعهدي به جبران  بيمه ،گذار پيش نيايد ي محقق نشود و اتفاقي براي بيمهكه خطر

 خسارت ندارد.

  بيمه عقدي معوض -3

معاوضه عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين مالي «ق.م  464براساس ماده 
كند بدون ملاحظه اينكه يكي از  دهد به عوض مال ديگر كه از طرف ديگر اخذ مي مي

  ».و ديگري ثمن باشدعوضين مبيع 
 ،1390صفايي،( كند مي ايفا را موثري نقش داها قرار انعقاد در افراد ارادهبنابراين 

  )47ص
بدين  ،گيرد در عقد بيمه، هر كدام از طرفين در مقابل طرف ديگر تعهدي را بر عهده مي
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شود و  متعهد به پرداخل حق بيمه مي ،كند گذار در مقابل تأميني كه كسب مي كه بيمه امعن
اي و پرداخت  كند متعهد به ارائه پوشش بيمه اي كه دريافت مي گر نيز در مقابل حق بيمه بيمه

  شود. گذار مي خسارت احتمالي بيمه
  بيمه عقد معين  -4

بيمه عقدي است معين. عقود مختلف كه در قانون به نام عقود معين مشهور هستند 
هاي جوامع به وسيله قانونگذاران تدوين شده و به صورت قانون در  يبرحسب نيازمند

  شود. بنابراين قانون منبع مهمي در به رسميت شناختن عقود محسوب مي .اند آمده
كه علاوه بر اصول كلي قراردادها داراي  ابيمه از جمله عقود معين است، بدين معن

  ها اشاره شده است. ن هايي است كه در مقررات خاص به آ احكام و ويژگي
گر)  گذار) و شركت بيمه (بيمه بيمه قراردادي است كه بين شخص حقيقي يا حقوقي (بيمه

گردد. اين عقد داراي اوصافي است كه از آن  براي تعيين موضوع و شرايط بيمه منعقد مي
دن توان به رضايي، معوض، غيرمجاني، استمراري، اتفاقي و مبتني بر حسن نيت بو جمله مي

  آن اشاره نمود. 
  بيمه عقدي تشريفاتي و عهدي  -5

عقد تشريفاتي، عقدي است كه علاوه بر لزوم اجتماع شرايط اساسي صحت معامله 
ق.م تشريفات ديگري نيز لازم باشد تا آن عقد بتواند اعتبار و رسميت  190مندرج در ماده 

  يافته و داراي آثار قانوني باشد.
عقد بيمه و شرايط آن بايد به موجب سند كتبي «دارد.  رر ميماده دوم قانون بيمه مق

  ».نامه خواهد بود باشد و سند مزبور موسوم به بيمه
ت معامله بايد توافق طرفين به صورت سند كتبي يعني علاوه بر شرايط اساسي صح

  باشد تا عقد بيمه تحقق يابد.
ي به نفع ديگري ايجاد عقد عهدي: كه به موجب آن توسط هر يك از طرفين عقد، تعهد

شود بلكه موضوع آن  شود در عقد عهدي، شيئي يا مالي به طرف قرارداد تمليك نمي مي
باشد. ين ميايجاد تعهد يا ايجاد د  



 

�ه
#$
دی
 و 
' 
() 
$*
�

ر(
� د
�*
� +

�*
� ,

-ی
. /

ه�
ره 
�

ن
� 0

(�
�و
�
�

 

١٣ 

عقد بيمه يك عقد عهدي است زيرا هر يك از طرفين در مقابل يكديگر تعهدي را به 
  گيرند. عهده مي

  بيمه عقدي غرري ولي صحيح -6

گر  اي كه بيمه گذار و مبلغ بيمه اي كه بيمه ه عوضين، يعني قسط بيمهدر عقد بيم
زيرا غرر  ؛اي باطل است از نظر فقهي چنين معامله .ها مجهول است پردازد كه يكي از آن مي

در عقود معاوضي و مالي موجب بطلان آن است و بيمه عقدي معاوضي و مالي است كه در 
  آن مسامحه نيست.
بايد گفت  ،غرر، جهالت باشد، يعني در آن جهل به عوضين راه پيدا كنداگر مقصود از 

ا در جايي كه علم اجمالي در شود. ام كه هر جهالتي به صحت عقد موجب خلل عقد مي
  خصوصاً در غير مورد بيع همان علم اجمالي به عوضين كافي است. ،مورد عقد حاصل شود

شود كه در آن جهل و غرر راه پيدا كند چون عقد بيمه مبادله مال با مال نيست تا گفته 
معاوضه حقيقي بيمه بين دو چيز است كه يكي مال است و ديگري مال نيست بلكه تأمين و 

رسد پول نيست،  گذار مي گر به بيمه آرامش خاطر است. در معامله بيمه آن چه از سوي بيمه
  تا گفته شود مقدار پول مجهول است.

گر است كه متعهد  كند نفس تعهد بيمه معقول و مشروع ميآنچه بيمه را يك معامله 
شود در صورت وقوع حادثه يا بروز خسارت آن را جبران كند يا فلان مبلغ را بپردازد.  مي

  ).285و  283و 281، صص1364(مطهري (ب)، 
گذار را از اين كه مثلاً حريقي، مال  گذار ارزش دارد زيرا نگراني بيمه اين تعهد براي بيمه

تا،  ؛ گرجي، بي204، ص2تا، ج كند. (حسيني مراغي، بي ميلتجاره او را از بين ببرد برطرف ا
  )31ص ،1ج

شود و معلوم نيست حادثه  با توجه به اينكه در عقد بيمه احتمال وقوع خسارت داده مي
واقع شود يا نه، همچنين زمان وقوع خسارت مشخص نيست، بنابراين چنين عقدي را 

  .)1374محمدي گيلاني،  ،1381رودي، اند. (جعفري لنگ گفتهغرري ولي صحيح 
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  ماهيت عقد بيمه بارهنظرات فقها در

بيمه مطرح است اين است كه آيا بيمه جزء يكي از عقود و  بارهنخستين بحثي كه در
  معهود در فقه است؟ آيا عقد بيمه تابع احكام و مقررات خاصي است؟

عقود متعارف فقهي خارج بود آيا عقد  بحث ديگر اين است كه اگر بيمه از همه
توانيم داشته باشيم كه جزء هيچ كدام از عقود  صحيحي است؟ آيا چنين قراردادي را ما مي

  )792، ص1361و ايقاعاتي كه در فقه مطرح است نباشد؟ (مطهري، 
 دانند، اما در بين فقها فقهاي معاصر اماميه، عقودي مثل بيمه را كاملاً صحيح و معتبر مي

  در مورد طريق اعتبار و صحت بيمه اختلافاتي وجود دارد.
به توان قرارداد بيمه را با تمام اقساط آن از باب ه فرمايند: مي مي vآيت االله خويي

كه بيمه كننده مبلغي را به طور ماهيانه يا ساليانه يا يكجا به  معوضه تصحيح كرد به اين معنا
كند كه در صورت پيشĤمد و  گر شرط مي به بيمه كند و در ضمن عقد هبه، گر هبه مي بيمه

گر آن را جبران كند و بر  رخداد هر نوع خسارتي كه در بيمه نامه ذكر شده، بايد بيمه
  گر نيز واجب است به اين شرط وفا كند و خسارت بيمه كننده را جبران كند.  بيمه

ز و صحيح است. ايبنابراين عقد بيمه به تمام اقسام آن يك نوع هبه معوضه است كه ج
  )553، ص1412(موسوي خويي، 
گويد:  در تحرير الوسيله به جايگاه بيمه در بين عقود اشاره كرده و مي vامام خميني

  ظاهر اين است كه بيمه عقدي است مستقل و بدون شبهه.
  اي كه در زمان ما رايج و متعارف است نه صلح است و نه هبه معوضه. اين بيمه

د مستقلي هم نباشد بلكه مصداقي از ضمان با عوض باشد ليكن عقد احتمال دارد كه عق
تر است و از باب ضمان عهده هم نيست بلكه از باب التزام به جبران  مستقل بودنش روشن

شود واقع ساخت و هم به صورت هبه  خسارت است، هرچند كه آن را هم به نحو صلح مي
(موسوي  هاست از اينينكه بيمه يكي معوض و هم ضمان معوض، ليكن اين دليل نيست بر ا

  .)609، ص1390خميني، 
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، مسئله داخل بودن بيمه در تحت عقد ضمان را بعيد دانسته و vشهيد مرتضي مطهري
در ميان عقودي كه ما در فقه داريم، يك عقد هست كه احتمال اينكه اساساً «فرمايند:  مي

به عنوان يك معامله مستقل هيچ  بيمه داخل در آن باشد زياد است و آن ضمان است، بيمه
اشكالي ندارد، اساساً ضرورتي ندارد كه اسمش را ضمان بگذاريم. ضمان شرعي همان 

ين است و بس.ضمان د  
ما تابع نيستيم كه آن را ضمان عهده يا ضمان درك بناميم، بيمه خودش يك معامله 

امل همه اقسام بيمه هم گويند و ش مستقل است و همان چيزي است كه امروز به آن بيمه مي
ها بر اينكه اين معامله يك معامله عقلايي باشد تأمين  شود و جامع مشترك همه آن مي

  .)302و  298، ص 1372بودن آن است (مطهري، 
بيمه قراردادي است بين بيمه كننده و شركت يا « نويسد: مي آيت االله مكارم شيرازي

  .)480تا، ص (مكارم شيرازي، بي »لي استين معامله و قرارداد مستقگر، و ا شخص بيمه
بيمه عقد مستقلي است و احكام خاص خود را دارد « نويسد: مي آيت االله فاضل لنكراني

، 2تا، ج (فاضل لنكراني، بي »يستو شرايط عقود بيع يا اجاره يا مضاربه در آن جاري ن
  .)609و  293صص

ساير اموال انسان جايز نيست بيمه كردن زندگي يا : «نويسد نيز مي سيدمحمد شيرازي
اي است عقلايي  در فضا را بيمه كرد. بيمه معامله وان كشتي را در دريا، يا هواپيمات مثلاً مي

  .)3490تا، مسئله (شيرازي، بي »شود بالعقود شامل آن مي كه عموم آيه اوفوا
 بيمه هرچند در سابق به شكل فعلي وجود نداشته است: «نويسد مي شيخ حسين نوري

ولي مشمول كليات و قوانين پوياي اسلام و يكي از عقود است كه ميان كسي كه بيمه را 
(نوري  »آيد چه شركت و مؤسسه به وجود ميپذيرد و بيمه كننده، چه شخص باشد  مي

  .)1373همداني، 
توان به عنوان بعضي  بيمه عقد مستقلي است و مي: «نويسد مي آيت االله موسوي اردبيلي

  .)412تا،  (موسوي اردبيلي، بي» ر از قبيل صلح، آن را اجرا كرداز عقود ديگ
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بعد از بررسي » عقد بيمه«آيت االله سيدمحمد موسوي بجنوردي در مقاله خود با عنوان 
رسد كه بسياري از موارد، عنصر عقد ضمان  به اين نتيجه مي ،گانه عقد ضمان عناصر نوزده

  نيستند لذا فقدان آن موارد، مايه بطلان عقد ضمان نخواهد بود.
عقد بيمه اگرچه فاقد بعضي از موارد است ولي فقدان اين موارد كه عنصر عقد ضمان 

ضروري  معنامان نيست ولي براي اثبات اين مانع اندراج آن عقد در تحت عقد ض ،نيستند
  .)216-215ص، ص1382است. (موسوي بجنوردي، 

در بيمه، بيمه كننده با انعقاد قرارداد و دريافت پول از «گويند:  ايشان در جايي ديگر مي
گذار را جبران كند.  كند در صورت تلف مال، خسارات وارد بر بيمه گذار تعهد مي بيمه

د و مسئوليتي براي خود ايجاد كرده كه بنابراين شركت بيمه انشاي عقد ضمان كرده و تعه
  .)1380(موسوي بجنوردي،  »فقهاي اماميه و عامه درست نيست اين بر مبناي نظر

  
  ن صحت عقد بيمهان و موافقادلايل مخالف

موافقان مشروعيت قرارداد بيمه كه اغلب فقهاي شيعه هستند، گروهي هستند كه عقد 
مضاربه، ضمان جريره و عقد صلح و هبه معوضه بيمه را يكي از عقود معين فقهي مثل 

  دانند. منطبق مي
مخالفان مشروعيت عقد بيمه كساني هستند كه معتقدند عقود شرعي معين و محصورند 

ها منطبق نيست. و عدم مشروعيت بيمه را دليل بر ايراداتي  و قرارداد بيمه بر هيچ يك از آن
رد نهي شارع است كه مهمترين اين اشكالات دانند كه در اين قرارداد وجود دارد و مو مي

  دانند. غرري بودن و قمار بودن و كسب منفعت احتمالي و ... مي
و معتقدند چون در قرارداد بيمه احتمال جهل به عوضين و تعليق و غرر و ربا وجود 
دارد و يا اينكه قرارداد مذكور معامله بر معدوم است و از مصاديق اكل مال به باطل است و 
استيفاء بلاجهت است و از طرفي مبارزه با قضا و قدر و مشيت الهي است و التزام مالايلزم 

دانند آن را غير مشروع و  يجب و نوعي قمار و گروبندي و عقد سفهي مي و ضمان ما لم
  اند. باطل دانسته
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١٧ 

  مهمترين دلايل مخالفان صحت عقد بيمه

  جهل به عوضين -1

پردازد  گر مي اي كه بيمه گذار و مبلغ بيمه اي كه بيمه يمهدر عقد بيمه عوضين يعني قسط ب
اي باطل است زيرا غرر در عقود  ها مجهول است، از نظر فقهي چنين معامله يا يكي از آن

معاوضي و مالي موجب بطلان آن است و بيمه، عقدي معاوضي و مالي است كه در آن 
، حرّ عاملياست ( aالنبيمسامحه نيست و مهمترين دليل بطلان غرر است كه نهي 

  .)448، ص17، ج1409
  معلق بودن عقد بيمه -2

عقد معلّق است،  ،در صورتي كه اثر منظور در عقد، موكول به وقوع شرط ديگري باشد
  دانند.  كه غالب فقها آن را باطل مي

اين  ،اي احتمالي در آينده موكول است از آنجا كه عقد بيمه، پرداخت خسارت به حادثه
  شود. نجز نيست و تعليق آن موجب بطلان آن ميعقد م

گر به پرداخت خسارت موكول به حدوث خطر و ايجاد  و از آنجايي كه تعهد بيمه
عقد بيمه معلّق است و  ،خسارت است و حادثه مورد بيمه ممكن است اتفاق بيافتد يا نيافتد

  )31ص ،1، ج1415شد باطل است. (انصاري، عقدي كه در آن تعليق با
  التزام مالايلزم -3

  التزام مالايلزم: يعني تعهد به انجام چيزي كه هنوز تحقق نيافته است.
ن مشروعيت عقد بيمه معتقدند: اين نوع التزام را در واقع افراد عامي جامعه بدون مخالفا

ها وارد شده را  اينكه معنا و مفهوم فقهي و حقوقي عقد و دلايل شرعي كه براي اثبات آن
افزون و مكاني و براي رفع احتياجات روزبنا به مقتضيات زماني  ،بررسي قرار دهدمورد 

اي  نمايند كه در متون شرعي سابقه و پيشينه خويش مبادرت به انعقاد عقود گوناگوني مي
  نداشته است مثل عقد بيمه.
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  بيمه به مثابه قمار  -4

بندي  فته شده كه نوعي شرطرام است. در بيمه گحبندي  از نظر فقه اسلام، قمار و شرط
اگر خانه من آتش گرفت بايد خسارت «آيد. اينكه شخصي به ديگري بگويد:  به حساب مي

 اين يك قمار است» بپردازي، و اگر آتش نگرفت، حق بيمه پرداختي، مال تو باشد
  .)56ص ،1391 پرتوي،(

اي  چرا كه در بيمه نيز همچون قمار بخت و اقبال نقش عمده ؛مثابه قمار است بيمه به
  .)557، ص1407كنفرانس فقه اسلامي،  دارد. (مجله

شباهت عنصر احتمال برد و باخت در قمار به بيمه از ديگر دلايل مخالفان عقد بيمه 
چرا كه موضوع قرارداد بيمه كه همان جبران خسارت زيان ديده است احتمال دارد  ؛است
گذار نفع اقتصادي كلاني از پرداخت حق بيمه  هيچ گاه به وقوع نپيوندد و از اين رو بيمهكه 

اشخاص متعدد عايدش گردد كه بر مبناي شانس و بخت و اقبال و اتفاق عايدش شده 
  است.

گر دور از ذهن نيست و اينگونه  از طرفي هم لزوم جبران خسارت هنگفت از طرف بيمه
  سرّي حكم بطلان قمار به عقد بيمه شده است.هاست كه باعث ت استدلال

  بيمه و ربا -5

 ،ربا وجود دارد. در بيمه عمر در برخي از اقسام بيمه خصوصاً در بيمه عمر شبه
گر پس از پايان قرارداد  پردازد و بيمه جا مي گذار مبلغي را به صورت اقساط يا يك بيمه

  گرداند. اي باز مي نفع بيمه ذيوجوه پرداختي را با مبلغي اضافه به بيمه شده يا 
اش  گيرد و هدف اصلي جا مي و از آنجا كه در بيمه عمر، شركت بيمه تمام پول را يك

اي ربوي كند، در اينجا بيمه تقريباً جنبه فرعي  اي جمع و از آن استفاده اين است كه سرمايه
  )1089، ص7جزء  ،2، ج1964كند. (السنهوري،  دا ميپي

)، هاي عمر جدي است. (مطهري (ب خصوصاً در برخي از بيمهاشكال ربوي بودن 
  )128ص ،1تا، ج ؛ گرجي، بي308، ص 1364
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١٩ 

  عقد بيمه و بيع كالي به كالي -6

اصطلاح بيع كالي به كالي در قانون مدني نيامده است. در فقه به بيعي كالي به كالي گفته 
ل ر فقه نيز اين بيع را باطشود كه در آن مبيع و ثمن هر دو كلي و مؤجل هستند كه د مي
  .)31ص ،1، ج1371دانند. (كاتوزيان،  مي

ن عقد بيمه معتقدند كه قرارداد بيمه نوعي بيع كالي به كالي يا دين به اي از مخالفا هعد
گذار حق بيمه را هنگام تنظيم قرارداد  زيرا معمولاً بيمه ؛دانند دين است و آن را باطل مي

پردازد و به همين جهت حق بيمه  طور سالانه مي به اقساط يا بهدهد بلكه آن را  بيمه نمي
ماند تا آنكه در آينده بپردازد. گذار مي يني است كه در ذمه بيمهد  

نمايد كه در  پردازد و بلكه تعهد مي گذار نمي گر نيز در مجلس عقد وجهي به بيمه بيمه
يني را گر د دين ترتيب بيمهاقدام كند ب نسبت به جبران آن ،صورت بروز خسارت در آينده

گيرد كه پرداخت آن موقوف به وقوع حادثه در آينده است. ه ميبر ذم  
  بيمه و عقد سفهي -7

گذار احياناً مبالغ بسياري به  زيرا بيمه ؛عملي سفيهانه است ،اي معتقدند كه بيمه هعد
  كند. پردازد و در برابر آن چيزي دريافت نمي گر مي شركت بيمه

ا با بروز حادثه و وقوع خسارت مبلغي چندين ام ،كند هم گرچه دريافت مي گر بيمه
اي سفيهانه است.  پردازد و چنين معامله اي كه دريافت كرده است را مي برابر قسط بيمه

اي  اند. اگر معامله برخي از فقيهان نيز علت بطلان معامله مجهول را سفهي بودن آن ذكر كرده
د باطل است. (مناط در بطلان بيع مجهول، غرر و سفاهت در عرف غرري و سفهي باش

  )2تا، ج (ميرزاي قمي، بي». است
  اكل مال به باطل مصداق بيمه  -8

 يكه در مقابلش چيز حقيقي با ارزشاست باطل ضد حق است و در شرع هر امري 
مانند سرقت و غصب و ربا و قمار و غش و  ،نباشد و يا هر چيزي كه شرعاً حلال نباشد

  غيره.
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زيرا خداوند عزوّجل  ؛مسلماني پوشيده نيست رام بودن خوردن مال به باطل بر هيچح
ها به  ) و منظور از خوردن آن188بقره، ال» (ولَا تَأْكلُُوا أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطلِ«فرمايد:  مي

نموده است. ان مباح هايي غير از راهي كه خداوند سبح ها از راه باطل يعني خوردن آن
  .)176، ص1416(عليان، 

بر هيچ كسي پوشيده نيست كه منظور از خوردن مال، استعمال و استفاده از آن است و 
لذا شارع مقدس، خوردن به كار  ،از آنجايي كه هدف اصلي و غالب از مال، خوردن بوده

تا،  بيبرده است. رابطه بيعه با خوردن مال باطل بدين نحو است. (محمود آل محمود، 
  )304ص

  
  اينكه بيمه اكل مال به باطل استاثبات براي پنج دليل 

گذار در صورت عدم وقوع خطر بيمه شده نتواند قسطي كه به شركت  الف) چه بسا بيمه
گذار  گر از بيمه بيمه پرداخت نموده دوباره به دست آورد. در اين صورت قسطي كه بيمه

  قسط بدون مقابل و عوض خواهد بود كه همان اكل مال به باطل است. ،كند دريافت مي
هاي  ب) چه بسا شركت بيمه به مقدار پرداختي خود و در صورت محقق خطر، قسط

گذار به عنوان مثال يك قسط بيمه را  بيمه را دريافت نكند و آن هنگامي است كه بيمه
نمايد و  تمام مبلغ بيمه را دريافت ميگذار  بپردازد و خطر واقع شود كه در اين صورت بيمه

  اين همان اكل مال به باطل است.
فوت كند  ،گذار بعد از عقد قرارداد يا بعد از پرداخت مثلاً يك قسط بيمه ج) هرگاه بيمه

باشد و دريافت اين مبلغ به وسيله او بدون  در اين صورت او مستحق تمام مبلغ بيمه مي
دن مال به ناحق است و همچنين اگر بيشتر از پرداخت عوض و مقابل مساوي، خور

  هاي پرداختي پول دريافت كند، در زمره ربا و حرام است. قسط
) همانگونه كه در صورت عدم تحقق خطر بيمه شده، شركت بيمه ملزم به پرداخت د

باشد، دريافت و پرداخت مبلغ بيمه مشروط به حادث شدن خطر بيمه شده  مبلغ بيمه نمي
  شود.  محقق مي قمار كه حرام است،ن صورت معنا و مفهوم است و در اي
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٢١ 

) عقد بيمه مشتمل بر شروط فاسد است و سودمند بودن اين عقد با اين شروط فاسد، هـ
  سازد. آن را از دايره باطل خارج نمي

اگرچه براي گروهي از مردم مصلحت و مفيد است، زيرا ضرر نيز به عنوان مثال از راه 
ت اباحه در هر امري كه اين اساس مناط و علّ مفيد و سودمند است و بر تجارت و مانند آن

خداوند سبحان مباح نموده، وجود سود يا فايده نيست، زيرا هر عقدي كه شارع آن را 
باطل اعلام نموده از فايده و سود نبوده است و نهي شارع حكيم از اين گونه عقود بر عدم 

  اعتبار اين فايده دلالت دارد.
  

  ن صحت عقد بيمهفقاموا

تواند با اشكال گوناگون باعث بسط و  امروزه بيمه در جوامع مختلف وجود دارد و مي
  گسترش عدالت و رفاه اجتماعي بشود و طبعاً نكات مثبت و كاركردهاي زيادي دارد. 

ض و ن صحت عقد بيمه، عقد بيمه را منطق عقود فقهي چون صلح و هبه معوموافقا
له عمومي از قرآن و ض ... دضمان معوانسته و گاهي آن را عقدي مستقل و مؤيد به اد

  اند. مهمترين ادله موافقان صحت عقد بيمه عبارت است از: سنتّ دانسته
  »اوفوا بالعقود«عموميت آيه  -1

استغراقي است و افاده » العقود«اند كه الف و لام در  اكثر فقهاي اسلامي بر اين عقيده
فقط معاملات و قراردادهاي مرسوم در زمان شارع نبوده است  ،ور از آنكند و منظ عموم مي

  بلكه شامل هر نوع معامله و قراردادي است كه بين مردم رايج و شايع است.
باشد  قرارداد بيمه را نيز كه يكي از عقود مستحدثه و جديد مي» بالعقود اوفوا«بنابراين 

را شامل خواهد شد و اشكالي در مشروعيت و صراحتاً مورد نهي شارع واقع نگرديده است 
  آن نخواهد داشت.

فرمايد: براي صحت معاملات مستحدثه مانند بيمه كه  مرحوم نائيني در فرائدالاصول مي
-68صص ،3كافي است. (نائيني، ج» ا بالعقوداوفو«در زمان شارع وجود نداشته، عمومات 

  .)125، ص1340؛ جعفري لنگرودي، 69
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طور كلي و به طور عام  اند، به ن به معناي عهد و پيمان دانستهاعقود را همه مفسر
  بنديد بايد وفادار بوده و بر طبق آن عمل كنيد. هايي كه مي اند به تمام پيمان فرموده

هيچ قيد نشده كه آن عهد و پيمان شما » بالعقود اوفوا«معتقد است: در  vشهيد مطهري
گويد، بايد به پيمان  د ديگر باشد. اين اصل كلي ميبه طور صلح و يا بيع و يا اجاره و يا عق

ي صحت هرگونه پيمان و تعهد و قراردادي را اين اصل كلّ ؛ايد عمل كنيد و عقدي كه بسته
  شود را تضمين و تأمين كرده است.  كه ميان دو نفر بسته مي
اخل در فرمايند: ما هيچ دليلي نداريم كه همه معاملات صحيح بايد د ايشان در ادامه مي

  باشد. ،است طرحيكي از معاملات متعارضي كه در فقه م
  ما يك سلسله عمومات داريم يعني كليات، اصول اوليه، اصول كلي.

درست است الّا  ،مطابق اين عمومات هر معامله و عقدي كه ميان دو نفر صورت بگيرد
است مگر آنكه فساد آن معامله  آن تصح ،موارد خاص و به تعبير ديگر، اصل در معامله

  به دليل خاصي روشن شود.
(جمع محلّي به ال) و اينكه » بالعقودا اوفو«آيه  يتبا استناد به عموم vشهيد مطهري

اي كه عرفاً صحيح و داراي غرض عقلايي باشد تحت آيه فوق قرار گرفته و  هر معامله
  .)294-293صص، 1364(ب)، (مطهري  اند قائل به صحت عقد بيمه شده ،باشد صحيح مي

كليه قراردادهاي » بالعقود ااوفو«فرمايند: ترديدي نيست كه آيه  مي vامام خميني
شود و هر  شود را شامل مي ها اطلاق مي عرفاً عنوان عقد بر آنكه مرسوم در بين مردم را 

يه است. توافقي كه اسمش عقد است و با موازين شرعي مخالفتي نداشته، مشمول اين آ
  .)609ص ،2تا، ج موسوي خميني، بي(

رسد،  براي كليه قراردادها اولي به نظر مي» بالعقود اوفوا«محلّ  گويد: مي ميرزاي قمي
اعم از اينكه از عقود به وجود آمده بين مردم باشد يا از عقود متداول در فقه. (الجبلائي، 

  .)529- 528صصتا،  بي
واقعيت اين است كه براي حفظ استحكام معاملات، اقتضا دارد كه چنانچه توافقي منطبق 
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با يكي از عقود معين نبوده ولي مخالفتي هم با شرع هم نداشته باشد، به استناد عمومات و 
و  151و  100صص ،1، ج1371شناخته شود (كاتوزيان، معتبر » اوفوا بالعقود«اطلاقات 

153(.  
كند و شامل همه عقود معين و  افاده عموم مي» بالعقود اوفوا«قدند اكثر علما معت

گردد، مگر آنكه شارع مقدس را منع نمايد و اين  غيرمعين و عقود مستحدثه نوظهور مي
عهدي بوده و تنها عقود متعارف زمان شارع را شامل » العقود«در » الف و لام«ادعا كه 

  .)159، ص1370برخلاف ظاهر است (حائري،  ،گردد مي
  عقلا بناي -2

گروهي از فقها و حقوقدانان راه حل شرعي بيمه را در استناد به عقل و بناي عقلا 
اي را اختراع  اگر عقلا چنين معاملهاست  در مورد بيمه معتقد vاند. شهيد مطهري يافته

تعهد گذار پولي پرداخت شود، چون  گر براي تأمين بيمه كرده باشند كه در مقابل تعهد بيمه
از موانعي كه در كتب فقهي نوشته  كنسبت به يك امر شخصي است و اين معامله با هيچ ي
اي صحيح خواهد بود. (مطهري (ب)،  شده است برخورد نكرده است، لذا چنين معامله

  .)370، ص1364
آن را عقد صحيح و  ،نيز به لحاظ اينكه قرارداد بيمه عقلايي است vامام خميني
  .)20، ص4، ج1362آزار شيرازي،  . (بياند شرعي دانسته

هاي تجاري و ساختماني و اتومبيل و هواپيما و  آيت االله ناصر مكارم شيرازي نيز بيمه
از همين  ،ها را كه در عرف عقلا معمول است بيمه عمر و كارمندان و كارگران و مانند آن

  .)2438، مسئله 500تا، ص داند. (مكارم شيرازي، بي جهت صحيح مي
گونه اشكالي در  فرمايد: هيچ عقلا مي نائيني در ضمن بحث مفصلي از بناي آيت االله

عقلا امضاي  هسير ك به آن نيست و ظاهراً براي امضاياعتبار سيره عقلا و صحت تمس
  ع كافي است.دشارع نياز ندارد بلكه عدم ر

ن امر لازمه اقدامي از طرف شارع صورت نگرفته باشد اي ،عدزيرا اگر با وجود امكان ر
  با رضاي شارع دارد.
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طور مستقيم امضا نموده و  ع يعني نه شارع به طور مستقيم منع كرده و نه بهدعدم ر
، در نتيجه چون شارع رئيس عقلاست و مانعي بر سر راه اتحاد مسلك شارع و عقلا نيست

  عقلا حجيت دارد. بناي
هيچ يك از  ،عقلا و عرف نبودفرمايند: اگر بناي  برخي از پژوهشگران فقه اماميه مي

يافت. بنابراين هيچ نيازي نيست كه بگوييم شارع اين عرف يا  امور اجتماعي سامان نمي
ع و منع نكرده است، مادام كه منع شارع داين سيره عقلايي را امضاء و تأييد كرده يا ر

  .)222، ص1975آن تحصيل حاصل است. (مغنيه، ممكن نيست و امضا كردن 
نيز ضمن تأييد صحت اينگونه معاملات و استناد به نظر علماي زمان  vريشهيد مطه
نظر علماي فعلي هم همين است و در مورد بيمه چنين اظهار نظر «فرمايد:  خويش مي

اند كه بيمه عقد و معامله مستقلي است و بنابراين معامله صحيحي است و آن موانعي  كرده
اطل كند در آن الزاماً وجود ندارد، يعني ممكن است تواند يك معامله را فاسد و ب هم كه مي

  .)296، ص1364(مطهري (الف)، ». آن را به آن شكل در آورند ولي الزاماً وجود ندارد
اعتبار عقلايي نياز به دليل خاص شرعي ندارد بلكه فساد معامله نياز به دليل شرعي 

و 119صص، 1415(يزدي، دارد، يعني اصل بر اين است كه عقود عقلايي صحيح هستند. 
271(.  

  »المؤمنون عند شروطهم«روايت  -3

و » المؤمنون» «الف و لام«روايت فوق داراي عموم افرادي و زماني است و اين معنا از 
  شود كه به صورت جمع وارد شده است.  برداشت مي» شرط«از واژه 

معتقدند كه شرط،  گيرند در نظر مي» مطلق التزام«گروهي از فقها كه شرط را به معناي 
كنند كه روايت  شامل شروط ابتدايي و شروط ضمن عقد است، اين چنين، برداشت مي

شامل » التزام اصلي«مزبور، نه فقط التزامات ضمن عقد، بلكه خود قرارداد را نيز به عنوان 
  شود. مي

در نتيجه با استناد به اين روايت، علاوه بر شروط و تعهدات ضمن عقد، به صحت و 
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عتبار همه عقود و معاملات عقلايي نظر داده و حتي شروط ابتدايي و تعهدات مستقل ا
  .)1415اند. (يزدي،  زام آور دانستهخارج از عقد را ال

باشد،  المؤمنون عند الشروطهم در فقه از مسلمّات است و شرط به معناي قرارداد مي
شرطي و هر تعهدي و هر مؤمنان بايد پاي قراردادهايشان بايستند يعني مؤمن در هر 

  گذارد بايد روي آن بايستد و نبايد از آن تخلف كند. قراردادي كه مي
اين اصل كلي صحت هر گونه پيمان و تعهدي و قراردادي را كه ميان دو نفر بسته 

  .)294-293ص، ص1364شود را تضمين و تأمين كرده است. (مطهري (الف)،  مي
بايد گفت كه شرط در لغت به معني عهد نيز  »المؤمنون عند شروطهم«درباره حديث 

آيد كه به معني مطلق  آمده است. و از مجموع نظريات نويسندگان كتب لغت چنين بر مي
دانند كه مخالف  باشد. بسياري از فقها حديث مذكور را ناظر به عقدي مي التزام و تعهد مي

  شرع نباشد.
جمع است و » شرط«د كه كلمه مرحوم طباطبائي صاحب عروة الوثقي نيز عقيده دار

نمايد و بنابراين اگر توافق طرفين متضمن شرط و تعهد باشد به موجب  افاده عموم مي
  .)159، ص1370باشد. (حائري،  عمومات حديث مذكور لازم الاجرا مي

» المؤمنون عند شروطهم«اي از فقهاي اسلامي نيز اصل آزادي اراده را مشمول  عده
ها در خارج از قلمرو عقد معين،  د در فقه اسلامي، اصل حاكميت ارادهدانسته و حتي معتقدن

  .)40، ص1349و به صورت تعهد يك طرفه نيز پذيرفته است. (صفايي، 
  بيمه يك عقد مستقل و جديد  -4

بيمه يك عقد مستقل است. ما هيچ دليلي نداريم كه همه معاملات صحيح بايد داخل در 
ر فقه مطرح است، باشد. ما يك سلسله عمومات و اصول يكي از معاملات متعارفي كه د

گويد اصل در هر معامله صحت است. مگر آنكه فساد آن معامله به  اوليه كلي داريم كه مي
  دليل خاصي روشن شود.

نظر علماي فعلي هم در مورد بيمه همين است كه بيمه يك معامله مستقلي است و 
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در  ،تواند يك معامله را فاسد كند نعي هم كه ميبنابراين اين معامله صحيح است و آن موا
آن الزاماً وجود ندارد. يعني ممكن است آن را به آن شكل در آورند ولي آن موانع الزاماً 

  وجود ندارد.
اما بايد گفت كه بيمه به عنوان يكي از معامله مستقل هيچ اشكالي ندارد و اساساً 

مضاربه ... بگذاريم. خودش يك معامله  ضرورتي ندارد كه اسمش را ضمان هبه، جعاله،
گويند و شامل همه اقسام بيمه هم  مستقل است و همان چيزي است كه امروز به آن بيمه مي

  .)302صتا،  بيشود. (مطهري،  مي
  يك نوع بيمه  ،ضمان جريره -5

جريره، قراردادي است كه ميان دو نفر تحت شروط خاصي، مبني بر اينكه اگر هر يك 
  )383طرف مقابل آن را جبران كند. (همان، ص ،به طور خطا مرتكب جنايتي شود ها از آن

كنند كه هر يك  ضمان جريره هم يك نوع از بيمه است زيرا دو نفر عقدي برقرار مي
  ديگري تمام يا نصف آن خسارت را بپردازد. ،خسارتي غير عمدي بر شخصي وارد كردند

  لي نزديك به بيمه است. اين ضمان در اسلام امضاء شده است كه خي
و قراردادي  توان گفت كه ضمان جريره خود نوعي بيمه است يك نوع بيمه اصولاً مي

تا،  طهري، بيكرده است و آن اينكه دو نفر با هم عقدي برقرار كنند. (م كه اسلام آن را امضا
  .)383ص ،2ج

رار داده يعني منتها آن را در مرحله بعدي ق ،پس اسلام ضمان جريره را تصويب كرده
اگر از اقوام نسبي و حسي نباشد، اين اولين قدمي بود كه بشر براي تشكيل عقد بيمه قرار 

  .)1388داد. (سبحاني، 
توان گفت، بيمه متقابلي كه در بين اعراب رايج بوده (ضمان جريره) در  در نتيجه مي

از اعضاء متعهد  شد و اي بوده كه توسط بيمه گذاران تأسيس مي واقع در قالب اتحاديه
آمده، جبران نمايند.  گرديدند كه بالنسبه خساراتي را كه بر يكي از اعضاء گروه وارد مي مي

  .)6، شماره 2تا، ج (محقق داماد، بي
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٢٧ 

  عقد بيمه از مصاديق صلح  -6

اي از فقها، بيمه را با عقد صلح مقايسه و تطبيق نموده و به مشروعيت آن نظر  عده
تواند در  گردد و بيمه مي از عقود مستقل است و به عقود ديگر برنمي اند. عقد صلح، داده

گذار مبني بر پرداخت وجه بيمه به صورت فقه يا  گر و بيمه قالب اين عقد با تسالم بين بيمه
  گر به جبران خسارت وارد شده نسبت به موضوع بيمه انجام گيرد. اقسام در مقابل تعهد بيمه

پردازد و  گذار مي اي كه بيمه يمه طرفين در مورد حق بيمهآنان معتقدند كه در عقد ب
گيرد كه پرداخت كند با هم مصالحه  گر در صورت وقوع خسارت بر عهده مي مبلغي كه بيمه

  .)1090-1089صص ،7، ج1964نمايند. (السنهوري،  مي
ت آيت االله گلپايگاني بيمه را منطبق با صلح دانسته و معتقدند اگر كسي مبلغي به شرك

 ،بيمه صلح نموده و شرط كند در صورت ورود خسارت بر جان يا مال يا ماشين يا منزل او
شركت بيمه نسبت به جبران خسارت وارده اقدام نمايد، صحت چنين صلحي با اين شرط 

  )488تا، ص باشد. (گلپايگاني، بي آور مي بعيد نيست و الزام
عقد بيمه از مصاديق صلح است. (مرعشي،  نيز معتقد است آيت االله سيدحسن مرعشي

  .)502، ص1367
توان بيمه را بر آن عرضه كرد، باب صلح  به نظر برخي فقيهان، از جمله مواردي كه مي
گر  كنند كه يكي از آن دو، كه شركت بيمه است، بدين طريق كه طرفين بر اين امر صلح مي

گذار) بر عهده بگيرد، مشروط بر  شود (بيمه باشد، خسارتي را كه به طرف ديگر وارد مي
  گذار) مقداري از مال خود را به او بدهد. اينكه طرف ديگر (بيمه

گذار هر ماه مبلغي معين به شركت بيمه بدهد، به اين شرط كه  همچنين ممكن است، بيمه
گذاران  اگر خسارتي به مال يا جان او رسيد، شركت بيمه از عهده آن خسارت بر آيد. بيمه

كند به شرط آنكه هرگاه در اموال او  گر صلح مي بندي، با بيمه د را بر حسب قسطمال خو
كند  گر هم آن را قبول مي سوزي، غرق، تلف يا دزدي رخ دهد، آن را جبران كند، بيمه آتش

توان عقد بيمه را مصداق صلح  و بر اين صلح هيچ اشكالي نيست. در اين صورت مي
  .)30ص ،1تا، ج رجي، بيل خسارت دانست. (گمشروط به تحم
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 گردد و متعاقدين هرچند قراردادهاي بيمه عمر، در عمل به صورت مصالحه منعقد نمي
اما انعقاد قراردادهاي بيمه عمر،  ،بر تصالح ندارند عقد، بنا در اين قراردادها، در مقام انشاي

لب بيمه را طور كه فقها ضمن اشاره به همين مط همان ؛در قالب عقد صلح امكان پذير است
  .)221ص ،1، ج1413واري، دانند. (سبز يعقدي مستقل م

  بيمه مصداقي از عقد ضمان  -7

اند و در نتيجه به مشروعيت آن نظر  اي از فقها، بيمه را با عقد ضمان مقايسه نموده هعد
خصوصيات آن ، كند اند و معتقدند عقد ضمان دين كه ضامن مديون را ضمانت مي داده
وب يا غير صا در ضمان عين، مغتوان آن را با بيمه مقايسه نمود. ام ست كه نمياي ا گونه به
گردد و همچنين در ضمان عهده و ضمان درك، كه  وب كه شخص، ضامن عين مال ميصمغ

اگر شخصي مالي را خريداري نمايد ولي از اينكه مال مستحق للغير باشد نگران است و 
ل مستحق للغير درآيد، وي ضامن پرداخت پول آن نمايد كه اگر ما شخص ثالثي ضمانت مي

  شود. باشد خصوصيات بيمه در آن ديده مي به خريدار مي
اي است كه در نزد  بيمه نوعي عقد ضمان عوض نسبت به اعيان خارجيه و شخصيه

 ،1، ج1365؛ موسوي خميني، 143-139ص، ص1371صاحبانش قرار دارد. (عرفاني، 
  .)411ص

تواند يكي از شقوق ضمان بوده باشد.  اند كه عقد بيمه مي اظهار نموده vامام خميني
  .)236ص ،4، ج1362آزار شيرازي،  (بي

از آنجا كه ضمان، نفس تعهد و مسئوليت است و بيمه جبران خسارت احتمالي است و 
مسئله ادا و نحوه رجوع مضمون به ضامن جزء ذات عقد ضمان نيست و با شرط صحت 

عقد ضمان ممكن است بدون مضمون عنه باشد. با اين توضيحات به اعتقاد ما  يابد، لذا مي
  )216-215 صص ،3، ج1382ي است. (موسوي بجنوردي، بيمه يك نحوه ضمان عقلاي

فرمايند: ما  در مورد اينكه عقد بيمه به مثابه عقد ضمان است چنين مي vمطهري شهيد
درك بناميم بلكه عقد بيمه خودش يك تابع اسم نيستيم كه عقد بيمه را ضمان عهد يا 
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- 289صص، 1372معامله مستقل است و عقلايي بودنش تأمين بودن آن است. (مطهري، 
302(.  

8- ضه بيمه نوعي هبه معو  

گذار در هر  دانند يعني بيمه ضه ميبرخي ديگر از فقها عقد بيمه را منبطق بر هبه معو
آورد، با اين شرط كه  گر درمي ن به تمليك بيمهجا، مبلغي را به رايگا سال يا هر ماه يا يك

گر وجه مذكور را به تمليك  در صورت بروز حادثه و خسارت به مال يا جان او بيمه
، 1، ج1403؛ مطهري، 421، ص1ق، ج1410آورد. (خويي، اش در گذار يا خانواده بيمه
  .)38-37صص

  بيمه مصداقي از ديه عاقله  -9

طور كه عاقله ورثه ذكوري است كه از  زيرا همان ؛ه استديه بر عاقله هم يك نوع بيم
برد، پس در عوض  عاقله از او ارث مي ،باشد و هر زمان كه انسان بميرد ناحيه پدري مي

ولي  ،بايد خسارت غيرعمدي را بپردازد و هرچند كه انسان هيچ قراردادي را نبسته باشد
  دستور شارع به اين تعهد بوده است.

كنند عاقله در اينجا از همان ماده عقل به معناي خرد است. يعني ديه بر  مي گمانبعضي 
تر است، عاقله يك اصطلاح خاص است. اصلاً در زبان عربي يكي  آن كسي است كه عاقل

 ،20، ج1389. (مطهري، پردازد ديه است و عاقل يعني كسي كه ديه را مي ،از معاني عقل
  .)382ص

  اربه بيمه مصداقي از عقد مض - 10

دانند. تقريباً در سي سال گذشته  برخي از فقيهان عقد بيمه را منطبق بر عقد مضاربه مي
اند.  اهل سنتّ در نظام بانكداري اسلامي براي انعقاد عقد بيمه از عقد مضاربه استفاده كرده

شوند كه هر گونه خسارتي  گذار در قرارداد مضاربه متعهد مي گر و بيمه بدين صورت كه بيمه
كه در متن قرارداد ذكر شده است را از طريق مضاربه پرداخت شود، اين قرارداد شبيه عقد 

  بيمه است.
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با اين تفاوت كه در عقد بيمه بايد حق بيمه پرداخت شود ولي در عقد مضاربه حق بيمه 
شود و در صورت بروز حادثه خسارت از سرمايه يا  از ناحيه مضارب به سرمايه اضافه مي

تواند از پرداخت  شود و در صورت عدم بروز حادثه مضارب مي ت پرداخت ميسود مشارك
  .)129ص ،1، ج1371خودداري كند. (عرفاني،  وجه مذكور

  بيمه مصداقي از عقد حراست  - 11

طور كه در عقد حراست  اند كه همان بر اين عقيده ،طرفداران مقايسه بيمه و عقد حراست
يد تا براي او نگهداري نمايد و امنيت او را در قبال نما شخص مبلغي به ديگري پرداخت مي

گر  گذار نيز مبلغي به بيمه زيرا بيمه ؛در بيمه نيز چنين است ،خطرات احتمالي به عهده بگيرد
گذار را در قبال حوادث و ورود  پردازد كه در قبال پرداخت وجه مذكور امنيت بيمه مي

يي كه عقد حراست يك عقد شرعي است و دار شود و تأمين نمايد و از آنجا خسارت عده
باشد و بيمه با آن در جهات زيادي با عقد حراست تطبيق  بيمه نيز قابل مقايسه با آن مي

  .)142، ص1359اي،  لذا عقد بيمه نيز همانند عقد حراست مشروع خواهد بود (خامنه ،دارد
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  گيري نتيجه

هاي مختلفي از سوي فقيهان  ديدگاهدرخصوص ماهيت عقد بيمه و ساز و كار عقدي آن 
  و حقوقدانان ارائه شده است.

بيمه از قراردادهايي است كه در متون اسلامي تعريفي براي آن يافت نشده است و جزء 
  عقود مستحدثه و جديدي است كه متناسب با نيازهاي زمان ايجاد گرديده است.

ادله  ،اند جديدالورود اقامه كردهاز مهمترين دلايلي كه فقها و مفسران بر صحت عقود 
قرآني يعني عمومات قرآن و روايات است كه طرفين معامله را ملزم به ايفاي شروط و 

  كنند.  التزامات و تعهدات خود مي
شود و  اي كه بين مردم جاري مي سيره و بناي عقلا نيز بر اين استوار است كه هر معامله

ه باشد و هيچ ردع و منعي از طرف شارع نداشته با اصول و مباني شريعت منافات نداشت
  صحيح و مشروع و مجاز است. ،باشد

علاوه بر عمومات، انطباق بيمه با ساير عقود مثل صلح، هبه معوضه، عقد ضمان، عقد 
مضاربه، ضمان جريره، عقد حراست و ... ادلّه برخي فقها در مشروعيت عقد بيمه است. در 

رف نظر از انطباق عقد بيمه با ساير عقود، بر اين عقيده هستند مقابل برخي ديگر از فقها، ص
عقد مجزا و مستقلي است كه همچون ساير عقود تابع قواعد عمومي قراردادها  ،كه عقد بيمه

بوده و سازگار و منطبق بر اصول و موازين فقهي و حقوقي است و حكم به صحت و 
  اند. مشروعيت آن داده

كه تقريباً تمام فقها بر صحت آن متفق هستند و  استحيحي عقد ص ،در نتيجه عقد بيمه
اعتباري عقد بيمه مطرح شده، هيچ يك وارد نيست و  اشكالات و شبهاتي كه براي بي

  باشد. همگي قابل دفع مي
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  و مĤخذ منابع

 ـ قرآن كريم

  ، قم: لجنة تحقيق تراثنا الشيخ الاعظم.المكاسبانصاري، مرتضي، ـ 
، مؤسسه انجام كتاب، ترجمه آزاد تحرير رساله نوينآزار شيرازي، عبدالكريم،  بيـ 

  ش.1362الوسيله، 
فصلنامه حقوق پزشكي سال  ،بيمه عمر از منظر فقه و حقوقپرتوي زاده، رضا، ـ 

 ش.1391، پاييز 22ششم، شماره 

، تفتائاتجامع الشتات، مجموعه اسالجبلائي (ميرزاي قمي)، ابوالقاسم بن الحسن، ـ 
  ق.1413تهران: انتشارات رضوان

  ش.1340، چاپ اول، تأثير اراده در حقوق مدنيجعفري لنگرودي، جعفر، ـ 
، تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ مبسوط در ترمينولوژي حقوقجعفري لنگرودي، ـ 

  ش.1381دوم، 
، تهران: ق.م 10مباني فقهي اصل آزادي قراردادها، تحليلي بر ماده حائري، مسعود، ـ 

  ش.1370انتشارات سازمان، انتشارات كيهان، 
مؤسسه  :، قمالي تحصيل مسائل الشريعة وسائل الشيعةحرّ عاملى، محمد بن حسن، ـ 

  ق.1409ل، اوچاپ ، bآل البيت
  ق.1417قم: دفتر انتشارات اسلامى، ، العناوين الفقهيهحسيني مراغي، ميرعبدالفتاح، ـ 
  ق.1415، مؤسسه المنار، فقهيهبحوث حلّي، شيخ حسين، ـ 
  ش.1359، دفتر نشر فرهنگ اسلام، بيمه در حقوق اسلاماي، سيدمحمد،  خامنهـ 
  ق.1410، مدينة العلم: ، قممنهاج الصالحينخويي، ابوالقاسم، ـ 
 ش.1348، تهران: انتشارات دانشگاه، فرهنگ دهخدادهخدا، علي اكبر، ـ 

  ش.1388، تقريرات درس خارج از فقهسبحاني، ـ 
  ق.1413، قم: دفتر آيت االله سبزواري، مهذب الاحكامسبزواري، سيدعبدالاعلي، ـ 
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 م.1964، بيروت: الوسيط في شرح القانون المدني الجديدالسنهوري، عبدالرزاق، ـ 

  ش.1390، تهران: ميزان، قواعد عمومي قراردادهاصفايي، حسين، ـ 
  ش.1371، تهران: سلامي و ايرانقرارداد عقد بيمه در حقوق اعرفاني، توفيق، ـ 
رياض: دار الشوف، الطبعة  التأمين في الشريعة و القانون،عليان، شوكت محمد، ـ 

 ق.1416الثالثة، 

 .تا ، قم: انتشارات امير قلم، چاپ يازدهم، بيجامع المسائللنكرانى، محمد فاضل، ـ 

  ش.1371نشر،  ، انتشارات بهقواعد عمومي قراردادهاكاتوزيان، ناصر، ـ 
  .مقالات حقوقيگرجي، ابوالقاسم، ـ 
 ، انتشارات دارالقرآن.توضيح المسائلگلپايگاني، سيدمحمدرضا، ـ 

 ش.1387، تهران، نشر علوم اسلامي،قواعد فقه مدنيمحقق داماد، مصطفي، ـ 

، بهار 1، فقه اهل بيت، شماره vبيمه؛ تقريرات درس امام خمينيمحمدي گيلاني، ـ 
  ش.1374

 ،التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة الاسلاميآل محمود، عبداللطيف، محمود ـ 
 ق.1414 ،دارالنفائس: بيروت

  ش.1367، تهران: دارالكتب الاسلاميه، توضيح المسائلمرعشي، محمدحسن، ـ 
پژوهشكده بيمه وابسته ، تهران: دانشنامه بيمه، شناسي و تدوين دانشنامه مركز فرهنگـ 

  ش.1393،به بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران
، تهران: انتشارات مدرسه علي مباني و اصول حقوقي بيمهمشايخي، همايون، ـ 

  ش.1352حسابداري، 
  ش.1364، تهران: صدرا، ربا بيمه، بانكمطهري مرتضي، ـ 
  ش.1364، تهران: صدرا، مسئله ربا به ضميمه بيمهــــــــــــ، ـ 
  ش.1361، تهران: انتشارات ميقات، بررسي فقهي مسئله بيمهــــــــــــ، ـ 
  تا. ، بيفقه و حقوق (مجموعه آثار)ــــــــــــ، ـ 



٣6 

 

م 
�ر
��

ل 
�	

 * 
ت
�

� 
ن و

��
ف �

�ر
��
ۀ 
��
���

�
– 

�

�
 ه
رۀ
� 
!

 

  ق.1403نا،  ، قم: بيتحرير الوسيله المسائل المستحدثهمستند مطهري، احمد، ـ 
نا، چاپ اول،  ، بيروت، بيعلم اصول الفقه في ثوبه الجديدمغنيه، محمدجواد، ـ 

  م.1975
، قم: انتشارات مدرسه امام على بن ابى رساله توضيح المسائل، مكارم شيرازي، ناصرـ 

 ق.g ،1429طالب

االله العظمي  تالمسائل مطابق با فتاواي حضرت آيساله توضيح رموسوي اردبيلي، ـ 
    ش. 1380 ، قم: نجات ،آقاي حاج سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي

، تهران: انتشارات پژوهشكده امام خميني عقد ضمانموسوي بجنوردي، سيدمحمد، ـ 
  ش.1380و انقلاب اسلامي، چاپ اول، 

، انتشارات حقوقي اجتماعيمجموعه مقالات فقهي و موسوي بجنوردي، سيدمحمد، ـ 
 ش.1382و انقلاب اسلامي، چاپ سوم،  vپژوهشكده امام خميني

مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام ، تهران: تحريرالوسيلهموسوي خميني، روح االله، ـ 
  ش.v،1386خمينى

: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام ، تهرانتوضيح المسائلــــــــــــ، روح االله، ـ 
  ش.v، 1365خمينى

  ق.1312، قم: انتشارات مهر، توضيح المسائلموسوي خويي، ابوالقاسم، ـ 
  ق.1416، قم: نشر اسلامي،فرائد الاصولنائيني، ميرزامحمدحسين، ـ 
، قم: دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، توضيح المسائلنوري همداني، حسين، ـ 

 ش.1373چاپ چهارم، 

ن: مركز نشر علوم اسلامي، چاپ اول، ، تهراسؤال و جوابيزدي، محمد كاظم، ـ 
  ق.1415

  



 

  

  »درأ« در قاعده» شبهه«نگاهي نو به شمول 

  از ديدگاه فقه مقارن و حقوق كيفري

  1آباديحامد رستمي نجف
  چكيده

هاي از قواعد رايج و برگرفته از نص و داراي كاربرد وسيع در مجازات »درأ«قاعده    
اسلامي اعم از حدود، قصاص و تعزيرات است و نيز از قواعد مورد اتفاق بين مذاهب فقهي 

 دانند،جاري ميمفاد قاعده را در شبهات موضوعيه  ءفقهامشهور گرچه اآيد. به شمار مي
شبهه اطلاق داشته و  ،ت استاخذ از عين روايولي بنا بر تسلم و قبول اين قاعده كه متّ

شبهه در حقوق كيفري نيز، گاهي در عنصر قانوني يعني  .شودشامل شبهه حكميه نيز مي
گذار است و گاهي شبهه در عنصر معنوي و گاهي شبهه در عنصر مادي خود حكم قانون

تحقق جرم است، شمول قاعده در اين موارد نيز پذيرفته شده  باشد، كه همان شبهه درمي
شود و آن شبهه در توبه است، كه اگر شبهه در است، شبهه جديد ديگري در فقه مطرح مي

 رسد شبهه در مرحله اجرا ميشود. به نظر احراز توبه نيز وجود داشته باشد، حد برداشته مي
يعني اجراي حكم در شرايطي كه عدالت شود؛ نيز مؤثر بوده و باعث توقف اجراي حكم مي

در كنار شبهات موضوعيه و  پس .محل شبهه است ،شوداجتماعي به طور كامل اجرا نمي
حكميه، شبهه خطا و اكراه، شبهه قاضي و متهم، شبهه توبه، شبهه در اجراي حكم نيز وجود 

عده درأ است. در دارد، كه آيا به مصلحت هست يا خير؟ كه شق جديدي از شبهات در قا
  شود.اين نوشتار به بررسي شمول شبهه، در فقه مقارن و حقوق كيفري پرداخته مي

  
  شبهه، حد، درأ، مصلحت، توبه. :گان كليديواژ

                                                 

  h.rostami1365@gmail.com يگروه فقه دانشگاه مذاهب اسلام ارياستاد. 1
 20/7/97پذيرش:             5/5/97دريافت: 
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  طرح مسئله

از آن  ب قواعد فقهدر كت، كه است» درأ هقاعد« يكي از مشهورترين قواعد فقه جزايي
نظر حق مطلب ادا نشده است. اين قاعده كه و به، اما هنوز جاي بحث و كار دارد بحث شده

ت پذيرش اين سنّفقهاي اماميه و حتي اهل قول ظاهرگردد، كه از مسلمات فقه محسوب مي
توان ادعا  كه با تمسك به آن مىاست يكى از دلايلى اين قاعده  .قاعده و تسالم بر آن است

نيست، بلكه تنها به عنوان  نمود كه در نظام كيفرى اسلام نفس مجازات چندان مطلوب
  .شود ضرورت بدان توسل جسته مى

ي تفسير مضيق دانان اسلامي از قواعد تفسيري است و با قاعدهاين قاعده از نظر حقوق
سوئي دارد و نشان از سياست (اكتفاء به قدر متيقن) در حقوق جزاي عرفي، از جهاتي هم

ترين شبهه حدود الهي دفع است و با كوچككيفري اسلام دارد، كه در آن اصل بر برائت 
توان اين قاعده را در غير از حدود، يعني قصاص و بنا بر نظر برخي از فقهاء ميشود. مي

است » شبهات«تعزيرات را نيز جاري و ساري دانست. اما نكته مهم در مفاد قاعده، مفهوم 
ع عامل و انگيزه ترديد سنت آن را به صورت عام، شامل هر نوكه بسياري از فقهاي اهل

اند و آن را به مراحل اثبات جرم و خصوصيات و حالات برانگيز در اجراي حدود دانسته
  اند.اند و شبهه خلافي بودن مسئله را نيز افزوده و به قصاص نيز تسرّي دادهمتهم تعميم داده

افته است؛ كه در فقه اماميه عمدتاً شبهات به موارد جهل به موضوع اختصاص يدر حالي
نظر اين قاعده در دانسته اين عمل، جرم است،  اما بهكه كسي ادعا كند كه نميمانند اين

شود كه اگر كسي مرتكب جرمي شود كه حد الهي بر آن مترتب ميشبهات حكميه مانند اين
دانستم اين كار جرم است، جاري و ساري است و حد از اين و سپس ادعا كند كه نمي

شود كه آيا دامنه شمول قاعده، شبهات شود. حال اين پرسش مطرح ميميشخص دفع 
  گيرد؟ديگر مانند شبهه مصلحت در مرحله اجراء يا شبهه توبه را نيز در بر مي

در قاعده درأ از ديدگاه فقه مذاهب » شبهه«در اين تحقيق به تبيين و بررسي شمول 
جديدي، چون شبهه توبه و شبهه  اسلامي و حقوق كيفري با نگاهي جديد و طرح شبهات

  شود.مصلحت پرداخته مي
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  واژگان و تحليل بررسي -1
در ابتدا لازم است به بررسي واژگان كليدي اين نوشتار يعني، شبهه، حد و درأ پرداخته 

  شود:
  شبهه 1-1

به  گرفته شده و در لغت» شَبه«نكته مهم در مفاد قاعده مفهوم شبهه است، شُبهه از     
(سياح، » پوشيدگي كار و مانند آن«)، 2236، ص6، ج1407(جوهري، » التباس«معناي 
تلبيس الحلال بالحرام، و «) آمده است. از اين جهت، برخي آن را 698، ص2ش، ج1365

). در زبان فارسي نيز 55، ص2، ج1409اليمانيي، معنا كرده اند. (السماوي» الحق بالباطل
پوشيدن حقيقت و « و» و پنهان داشتن مكر و عيب از كسي آميختن«تلبيس به معناي 

گاه كه ). بنابراين، آن6072، ص4، ج1373است (دهخدا، » ف ماهيت چيزياظهار در خلا
يقين به حرام يا حلال بودن چيزي نرود و حلال وحرام به هم در آميزد چندان كه نتوان 

منه «قرآن كريم نيز آيه كريمه: شود. در يكي را ازديگري تشخيص داد، شبهه عارض مي
) به همين معنا آمده است. 7عمران، (آل» آيات محكمات هن ام الكتاب و اخر متشابهات

آيات محكمات تفسير و مفهوم روشني دارند، ولي در آيات متشابه معنا و مراد حقيقي 
در پي كشف گيرد و همواره خداوند متعال چنان دشوار و مبهم است كه نفس آدمي آرام نمي

 .كوشدحقيقت مي

اند. التباس و اشتباه، معناي نخست و حقيقي شبهه است كه همه لغويان بدان اشاره كرده
به همين جهت، برخي در مقام تعريف شبهه در بيان شرع، آن را حد وسط ميان حلال و 

مودند: كنند كه فرذكر مي aاند و مستند خويش را روايتي از پيامبر اكرمحرام تلقي كرده
، 1405(زركشي،  .»الحلال بين والحرام بين و بينهما مشتبهات لايعلمها كثير من الناس«
» هي ما يشبه الثابت و ليس بثابت«اند: برخي نيز در تعريف شبهه گفته )228، ص2ج

  .)82، ص5، ج1409(زحيلي، 
آميختگي و پوشيدن حقيقت با توجه به مجموع مطالب پيشگفته، شبهه به معناي در هم
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است؛ به طوري كه آدمي نتواند آن را دريابد. در زبان شرعي نيز شبهه به اين معنا بسيار 
نزديك است؛ هم در آيات قرآن بدين معنا به كار رفته است، و هم در روايات. در برخي از 

مهلكه روايات توصيه شده است كه در شبهات بايد توقف كرد، زيرا سبب سقوط آدمي در 
  .شودمي

، شبهه »ظن«فقها در تعريف شبهه اختلاف عقيده دارند. مثلاً شهيد اول با پيش كشيدن 
داند كه براي مرتكب، موجب گمان به حليت عمل شده و در نتيجه به عملي  اي مي را اماره

 يه) اما شهيد ثاني با توسع37، ص1تا، جمكي، بيزده است كه در واقع حرام است. ( دست
) 337ص ،2تا، جعاملي، بيداند. ( شبهه، وهم به حليت عمل ممنوع را نيز شبهه مي يهداير

است. ظاهر عبارت مرحوم آيت » الحدود بالشبهات تدرؤوا«دليل شهيد ثاني عموم حديث 
االله خويي اين است كه شبهه، اعتقاد و يقين به مجاز بودن عملي است كه در واقع حرام  

تقصيري نيست، بلكه از جهل قصوري يا تقصيري در مقدمات  است و ناشي از جهل حكمي
) جالب اينجاست كه با وجود اين همه 169ص، 1، ج1396خويي، ناشي شده است. (

سازد و براي آن ادعاي اجماع  اختلاف، صاحب رياض معنايي را براي شبهه مطرح مي
» مفهوم منه عرفاً و لغةو ضابطها ما اوجب ظن الاباحة بلا خلاف اجده و لعلّه ال« كند: مي

شبهه چيزي است كه باعث گمان به حليت  يه) ضابط416ص ،13، ج1422 ،طباطبايي(
] شود. مخالفي را در اين مورد نيافتم و شايد آنچه در عرف و  عمل [كه در واقع ممنوع است

  شود، همين معناست. لغت از اين واژه فهميده مي
فقها در تعريف شبهه امري طبيعي است. در واقع بايد توجه داشت كه اين اختلاف ميان 

شود ميان فقها اختلاف عقيده  اي كه موجب سقوط حد مي شبهه يهچون در مورد داير
مورد پذيرش خويش، شبهه را  يهوجود دارد، هر فقيهي سعي كرده است با توجه به داير

  آن را مشخص نمايد. يهتعريف كند و ضابط
وجود دارد اين است كه اگر خواسته باشيم شبهه را با توجه  اما مشكلي كه در اين ميان

توهم الفاعل او المفعول ان ذلك «درأ تعريف كنيم، تعريف آن نه  يهبه موارد كاربرد قاعد
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الجهل عن قصور او تقصير في «و نه » ما اوجب ظن الاباحة«است و نه » الفعل سائغٌ له
  ».المقدمات مع اعتقاد الحلّية حال الوطي

اند كه  كه فقها در مواردي به قاعدة درأ استناد كرده و به سقوط حد رأي دادهتوضيح اين
در آنها شبهه به هيچ يك از معاني مذكور نيست. مثلاً در مورد قذف كه به معناي نسبت 
دادن زنا يا لواط به ديگري است، اين بحث وجود دارد: آيا نسبت دادن دو عمل فوق فقط 

چون عكس و اي غير از الفاظ، هم بگيرد و در نتيجه كسي كه به وسيله بايد با لفظ صورت
نقاشي و مجسمه و نوشته، زنا يا لواط را به كسي نسبت داده، مرتكب جرم قذف نشده 

  است؟
) با پيش كشيدن قاعدة درأ، مصداق 525ص ،1، ج1375لنكراني، فاضل( ءبرخي از فقها

 هدانند. بديهي است در اينجا كسي كه به وسيل يمتيقن قذف را نسبت دادن به وسيلة لفظ م
 هدهد، وهم يا ظن يا اعتقاد به اباح نوشته و نقاشي و... زنا يا لواط را به كسي نسبت مي

  شود. داند كه مرتكب فعل حرام مي عمل ندارد، بلكه مي
ن است تا مجازات او حبس و ضرب ز وي كه ندانيم و شود مرتد مشكل خنثاي اگر نيز
توان مجازات  ا مرد است تا مجازات او قتل باشد، گفته شده به استناد قاعدة درأ ميباشد ي

) بديهي است شبهه در اين مورد 612ص ،41، ج1368 ،نجفيقتل را از او منتفي دانست. (
  هم به معاني ياد شده نيست.

تعاريف فوق و امثال آن مشكل ديگري نيز دارند. بنابراين تعاريف، محل عروض شبهه 
شود. چون  خصوص شخص متهم است و قاعدة درأ در مورد شبهه نزد قاضي جاري نمي

عمل  يهآنچه باعث وهم يا گمان يا اعتقاد به اباح«شبهه تنها در مورد متهم به معناي 
باشد. در حالي كه برخي از فقها معتقدند شبهه اعم از آنكه براي قاضي  مي» ممنوع شود

 ،1413 ،اردبيلي؛ 494، صشود. (همان سقوط حد مي حاصل شود يا براي متهم، باعث
در دو مثال پيشين، قاضي  دانيم كه شبهه نزد قاضي به معناي مذكور نيست. ). مي89ص

داند قذف از نظر اسلام نسبت دادن زنا يا  داند خنثاي مرتد، مرد است يا زن يا نمي چون نمي



3٠ 

 

م 
��ر

� 
�ل


 * 
ت

�
� 
ن و

�

ف �

��ر
ۀ �

��
���

�
– 

��
�
 ه
رۀ
�!
"

 

بنابراين ات مناسب را اعمال كند. تواند مجاز لواط با خصوص لفظ است يا اعم از لفظ، نمي
رسد، قاضي در مقام قضاوت موظف به احراز جرم است تا بتواند حكم بر آن به نظر مي

تواند حكم را بر مصداق مشكوك مترتب كند و اگر به هر دليل نتواند آن را احراز كند، نمي
انب متهم است. صادر نمايد نه به خاطر قاعده درأ، پس ظاهر قاعده مربوط به شبهه در ج

رسد معناي اصطلاحي شبهه همان معناي لغوي آن است. به  بنا به آنچه گذشت، به نظر مي
عبارت ديگر، شبهه در قاعدة درأ از معناي لغوي خود دور نشده است. شبهه، يعني التباس 

  شود. شود و گاه نمي و روشن نبودن واقعيت، گاه باعث ظن به اباحه مي
1-2 حد  

كم در واژه حد، اين واژه كه جمع آن حدود است، در ادبيات عرب دست اما بررسي   
، 1407 (ر.ك: جوهري،». منع«و ديگري » مرز و انتها«دو معنا حد به كار رفته است؛ يكي 

زمين به معناي مرزهاي » حدود«) براي مثال، 19، ص3، ج1409؛ فراهيدي، 462، ص2ج
. اما آنچه امروزه در لسان فقهاء و در كتب به معناي ممنوع است» محدود«ي آن و واژه

فقهي، مصطلح و مرسوم است اين است كه حد، مجازاتي است كه نوع و ميزان آن را شرع 
معين و مقدر كرده است مانند حدزنا، شرب خمر، سرقت و نظاير آن. اينك اين پرسش 

ن شرعي و است و حد گاه وصف مجازات معي» حد«جمع واژة » حدود«شود مطرح مي
در اين » حد«گاه وصف جرمي است كه مجازات معين شرعي دارد. روشن است كه مراد از 

قاعده، مجازات حدي است و نه جرم حدي. بديهي است آنچه در اثر شبهه دفع و ساقط 
  ي است.شود و آنچه وضع و دفعش به دست قاضي است، مجازات حد مي

  درأ 1-3

و الفاظ مشابه ديگر » واؤادر«، »تدرأ«مصدر  در اين قاعده به كار رفته كه »درأ«واژة 
آمده است. » تعطيل كردن«و » ساقط كردن«، »دفع كردن«است، در لغت به معناي 

و در قرآن كريم در همين  )48ص ،1ج ،1407جوهري، ؛ 61، ص3، ج1409فراهيدي، (
و يدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع «كه در قرآن آمده است: است. چنانمعنا به كار رفته
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)؛  آن زن چهاربار به خدا سوگند خورد كه آن مرد 8نور، ال( »شهدت باالله إنّه لمن الكذبين
بنابراين، منظور از درأ حد، دفع كردن و ساقط  شود.گويد، حد از او برداشته ميدروغ مي

ادرؤوا «به جاي  ات مسئلهكه در برخي از رواي. چنانكردن و عدم اجراي آن است
 »بالشبهات تسقط الحدود« عبارت با را قاعده فقها از بسياري و آمده »ادفعوا«، »الحدود
  اند.آورده

  سنّتدر فقه اماميه و اهل درأ مستندات قاعده -2
در فقه شيعي نظر مشهور، قبول اين قاعده و استناد به آن در موارد مختلف باب    

 aحدود و قصاص و حتي تعزيرات است. حتي صاحب رياض دليل قاعده مشهور نبوي
) و صاحب مستند نقض حكم 168، ص1، ج1396ص متواتر خوانده است (خوئي، را ن

  )684، ص2تا، جبي مبرم را با فاعده از فقها نقل كرده است (نراقي،
سنت به نقل از حضرت مهمترين دليل، حديثي است كه مشهور فقيهان اماميه و اهل

ادرؤوا الحدود «آورده است:  aبه نقل از پيامبر vاند. شيخ صدوقبيان كرده aمحمد
كه به صور  )336، ص18، ج1416عاملي، ؛ حر74ّ، ص4، ج1406صدوق، » (بالشبهات

است، كه در ادامه به ذكر آن سنتّ و اماميه نقل شدهگوناگون در منابع حديثي اهل
  پردازيم: مي

و با ذكر سلسله  aسنت اين حديث را با عبارات مختلف از پيامبر اكرمفقهاي اهل
  اند.روات بيان كرده

روايت را به صورتى نقل كرده است كه حاوى نكته بسيار ارزشمندى است  »ترمذى«
ادرئوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، «دانان امروزه افتخار بيان آن را دارند: كه حقوق

فان الامام ان يخطئ فى العفو خير من ان يخطئ فى  ؛فان كان له مخرج فخلوا سبيله
حدود را از مسلمانان دفع كنيد [و اگر راهى براى مجازات توانيد  تا جايى كه مى؛ » العقوبه

چه آن كه اگر امام در عفو و بخشش اشتباه كند [و كسانى را  ؛نكردن يافتيد مجازات نكنيد]
اند] بهتر از آن است كه در مجازات اشتباه نمايد [و كسانى را به  عفو كند كه مستحق نبوده

  ).438، ص2، ج1394(ترمذي، ناحق مجازات كند].
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) روايات مختلفي از قول 60-59، صص12ابن حزم اندلسي نيز (المحلّي الآثار، ج
: ادفعوا aعن رسول االله« :نقل كرده است كه برخي از آنها عبارتند از aرسول خدا

  )850، ص2، ج1373ماجه، (ابن» الحدود ما وجدتم مدفعا
ادرءوا «ب و ابن مسعود: عن عمر بن خطا .»ادفعوا الحدود بالشبهات«عن ابن عمر قال: 

گويد كه در هيچ حديثي وي پس از نقل احاديث مي .»عن عباد االله الحدود فيما شبه عليكم
را نديدم، در حالي كه ترمذي اين حديث را با همين واژه از قول رسول » ادرؤوا«كلمه 
  .آورده است aخدا

سنت پس از بيان اين حديث، معتقدند كه پس از رحلت پيامبر گرامي اكثر فقهاي اهل
لأن اعطل الحدود «اسلام، صحابه به آن عمل كرده اند تا جايي كه عمربن خطاب گفته بود 

  . )335-334 ، صص1، ج1402(عوده، .» بالشبهات احب الّي من ان اقميها بالشبهات
ت مسلم و قطعي اين حديث را شافعيان به صور ابوحنيفه و اصحابش، مالكيان و

اند. در حالي كه برخي پذيرفته، به آن فتوا داده و از آن به عنوان يك دليل مهم بهره جسته
سنت، اصولاً درء حد به شبهه را با احاديثي ديگر از جمله حديث مروي ديگر از فقهاي اهل

، »ار كم عليكم حرامان دماء كم و اموالكم و اعراضكم و ابش«كه فرمودند:  aاز رسول االله
  ). 58- 57، صص12تا، جحزم، بياند (ابنمغاير دانسته

اند و حتي شبهه را سنت به رغم نقل اين حديث به مقتضاي آن عمل نكردهفقهاي اهل
اند. سيوطي در توضيح اين مطلب از اين تنها در شبهات قوي موجب سقوط حدود دانسته

شود و فتواي آشاميده باشد حد بر او اجرا ميمثال استفاده كرده است: اگر كسي نبيذ 
) به هر 238، ص1403نجيم، شود (ابنابوحنيفه بر حليت شرب نبيذ، شبهه محسوب نمي

درء الحد «سنت در زمينه حال، هر چند براي مناقشه در سند احاديث مروي از طرق اهل
مون اين روايات مجال واسعي وجود دارد لكن فقهاي مذاهب اربعه در جمع، مض» بالشبهه

اند و مفاد اين احاديث را امري قطعي و ثابت در شريعت تلقي را مسلم و قطعي تلقي كرده
  .)140- 139صص، 4، ج1339همام، اند (ر.ك: ابنكرده
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نقل كرد، درحالي  aحديث مذكور را به صورت مرسله از پيامبر اكرم vشيخ صدوق
اند. روايت كه اصولاً مراسيل معتبر نيستند. برخي ديگر نيز آن را به لسان واحد نقل كرده

شود، زيرا فاقد سلسله سند است. به همين جهت، مرسله مشمول حجيت خبر واحد نمي
، صص 1، ج1396برخي از فقها مانند مرحوم آيت االله العظمي خوئي (ر.ك: خوئي، 

اي ديگر از فقها، يك دسته از مراسيل از دانند، اما به نظر عدهرا معتبر نمي ) آن171و167
روي عن «گويد: جمله مراسيل شيخ صدوق در حكم مسانيدند، زيرا در هنگام نقل نمي

اين تعبير، به معناي حذف سلسله سند رعايت اختصار است ...». قال : «گويد، بلكه مي...»
  ).89-88صص، 1، ج1376بجنوردي، (موسوي

در توجيه پذيرش اين حديث گفته شده است، كه در حجيت خبر واحد هر چند غير از 
مسند بودن روايت، موثوق الصدور بودن نيز لازم است، ولي احراز ثقه بودن روات گاه از 

ويژه متقدمان. پس آيد و گاه در عمل اصحاب و بزرگان و بهعدالت وثاقت آنها به دست مي
عمل و به روايت استناد » ادرؤوا الحدود بالشبهات: «همه فقها به قاعدهاز آن جهت كه 

اند، شهرت عملي پيدا كرده است. بنابر اين، روايت مذكور اند و برآن اساس فتوا دادهكرده
و الاولي التمسك بعصمة الدم الّا : «گويدمعتبر است تا جايي كه مرحوم صاحب رياض مي

  ).89، ص1(همان، ج» المتواتر بدفع الحد بالشبهاتفي موضع اليقين عملاً بالنص 
  . پذيرش اين استدلال، درصورتي است كه شهرت عملي را به عنوان يك دليل بپذيريم

تواند دليل اين قاعده باشد، تا جايي كه برخي از غير از اين حديث، احاديث ديگري مي
اد اين روايات اعمال چون مرحوم خوئي كه حديث نخست را نپذيرفتند، به استنفقها هم

  .قاعده دفع شبهه در حدود را به صورت محدود پذيرفتند
اگر كسي اسلام آورد و به آن اعتراف كند سپس شراب «فرمودند:  gامام صادق

بنوشد، زنا كند و ربا خورد درحالي كه حلال و حرام براي او روشن نشده چنانچه جاهل 
اي را كه در آن زنا،  بينه اقامه شود كه سوره است، حد بر او جاري نخواهم كرد؛ مگر اينكه

شراب و رباخواري وجود دارد، خوانده است. و در صورت جهل، در آغاز او را به اين 
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احكام ارشاد مي كنم. چنانچه پس از آن مرتكب گناه شد، براو حد يا تعزير جاري خواهم 
  .)323، ص18، ج1416عاملي، (حرّ .»كرد

مردي «: سؤال كردم gشده است كه گفت: از حضرت باقر از محمد بن مسلم روايت
را به اسلام دعوت كرديم، قبول كرد و سپس شراب نوشيد، زنا كرد و ربا خورد در حالي 

كه جاهل است، حد بر او جاري كنم؟ فرمود: نه، دانست. آيا با اينكه حلال و حرام را نمي
ا اقرار كرده است (يعني از حرمت اين اي اقامه شود كه حرمت اين امور رمگر اينكه بينه

  .)324(همان، ص).» موارد اطلاع داشته است
، »ادرؤوا الحدود بالشبهات«آيد كه حديث بندي روايات اين نتيجه به دست مياز جمع

، 1، ج1376بجنوردي، گيرد. (موسويهر دو نوع شبهات: حكميه و موضوعيه را در بر مي
  ).91ص

  درأ هحقيقت قاعد -3

سنتّ، بحث در مورد مستندات قاعده درأ در فقه مقارن اعم از اماميه و اهلاز  سپ   
كند يا در واقع بيان  اين قاعده مطلب جديدي را بيان مي اين مطلب روشن شود كه آيابايد 

  ديگري از اصل عدم و اصولي همانند آن است.
كند، زيرا  ان نميممكن است به ذهن چنين خطور كند كه قاعدة درأ مطلب جديدي را بي

شود كه موضوع، يعني وجود جرم حدي،  حكم به مجازات (حد) در صورتي صادر مي
شود و در صورتي  احراز شود و تا وجود جرم احراز نشود، طبعاً به مجازات حكم داده نمي

كند جرمي محقق نشده باشد و  اي باشد، اصل عدم اقتضا مي كه در تحقق جرم شك و شبهه
  شود. به مجازات داده نميدر نتيجه حكم 

مثلاً در مورد زن بدون شوهري كه حامله شده ولي اقرار به زنا نكرده است و شهودي 
شود كه  شود. زيرا حد زنا در صورتي جاري مي اند، حد زنا جاري نمي به زنا شهادت نداده

ديكي، زنا ثابت شود، اما با اين احتمال كه حامله شدن ممكن است به سبب امري غير از نز
مثل جذب شدن نطفه به رحم زن، يا به علت وطي به شبهه يا از روي اكراه و اجبار صورت 
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توان اجرا نكردن حد را مستند به قاعدة درأ  شود. حال مي گرفته باشد، زنا ثابت نمي
، 1396خويي، » عدم ثبوت موضوع«) و يا مستند به 190، ص1، ج1418شيرازي، مكارم(

  ) دانست.178ص ،1ج
چنين فقها در مورد زني كه خود را به جاي همسر مردي در آورد و مرد از روي هم

اند. حال مستند اين عقيده را  ناآگاهي با او نزديكي كند، به سقوط حد زنا از مرد نظر داده
مباني ) و برخي عدم ثبوت موضوع حد (418، ص1422طباطبايي، برخي قاعدة درأ (
كلمات و عبارات برخي از فقها نيز موهم همين معناست دانند.  ) مي169تكملة المنهاج، ص

، 1، ج1412، جهرمي كريميكه بود و نبود قاعدة درأ تاثيري در احكام ندارد. (
  .)25ـ24صص

درأ كه مقتضي عدم ثبوت حدند،  يهوجود اصول و قواعد ديگر در موارد جريان قاعد
را مستند شرعي اين قاعده در » مطابقت قاعدة درأ با ظواهر ادله«باعث شده كه برخي 

) و شايد به همين جهت است كه برخي 154، ص1372بجنوردي، شبهات موضوعيه بدانند (
مارند. ش نياز از اثبات ميبحث و بررسي پيرامون مستند اين قاعده را لغو و قاعده را بي

  .)229ـ228صص، 27، ج1417سبزواري، (
تواند مطلب جديدي را بيان كند. در  درأ مي هتوان گفت قاعد رغم آنچه گذشت، مي علي

گوييم: موارد جريان قاعدة درأ بر دو قسم است. گاه دليل يا اصلي  توضيح اين نكته مي
دليل يا اصل مقتضي هايي كه گذشت، و گاه شرعي اقتضاي سقوط حد را دارد، مانند مثال

ثبوت حد است. اگر در اين موارد قاعدة درأ جاري و حد برداشته شود، قاعدة درأ پيام 
هايي را براي اين بحث آورد. مثلاً در توان مثال تازه و يا به تعبيري كاربرد جديدي دارد. مي

عاي توان اين فرض را مطرح كرد كه كسي شراب نوشيده است ولي اد قاضي مي همورد شبه
آورد و قاضي نيز به دروغ بودن ادعايش علم  اكراه دارد، اما شاهد و دليلي بر ادعايش نمي

گويد يا دروغ. در اينجا اصل اختياري بودن اعمال  داند راست مي ندارد و در عين حال نمي
) اقتضاي آن دارد 15ص ،6، ج1394خوانساري،  ؛385ص ،2، ج1412، جهرميكريمي(
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مرد جاري شود. اما اگر قاعدة درأ جاري شود، حد برداشته  كه حد شرب مسكر بر
  شود. مي

در باب شبهة متهم نيز گاه اصول و يا ادلة شرعي اقتضاي مجازات دارند، در حالي كه 
داند  قاعدة درأ مقتضي سقوط آن است. مثلاً كسي مايعي دارد كه قبلاً شراب بوده، ولي نمي

شود  نوشد و سپس روشن مي خير؛ او آن مايع را ميكه اكنون تبديل به سركه شده است يا 
كه كماكان شراب بوده است. مثال ديگر اين است كه كسي با زني نزديكي كند، در حالي كه 

داند عقد نكاحي كه ميان خود و آن زن جاري كرده صحيح است يا خير و سپس  نمي
ودن يا استصحاب روشن شود كه عقد باطل بوده است. در اين دو مورد، استصحاب خمر ب

حرمت وطي اين زن، مقتضي ثبوت حد شرب مسكر و حد زناست، اما برخي به استناد 
  .)37 ، ص1، ج1418، شيرازيمكارمدانند. ( قاعدة درأ، حدود فوق را ساقط مي

شرعي اقتضاي ثبوت حد دارند. اگر در اين موارد  هكه در مواردي اصول و ادلنتيجه آن
گشايد. به همين  قاعدة درأ جاري شود و حد را بر دارد، باب جديدي را به روي ما مي

تواند چنين نقشي را ايفا كند يا  سبب لازم است بررسي و روشن شود كه آيا قاعدة درأ مي
  ت.خير. اصولاً اهميت قاعدة درأ نيز به خاطر همين موارد اس

در اكثر موارد ثبوت حد، شبهه وجود دارد (و اگر بنا بر درأ  اما از نظر آيت االله خوئي
اي باشد، ديگر حدي براي اجرا باقي نخواهد ماند). ايشان در تعليل اين  حد به هر شبهه

اي وجود نداشته باشد  حكم كه اگر مرتد ادعاي اكراه كند ولي بر صحت ادعايش قرينه
  نويسد: شود، مي ميادعايش پذيرفته ن

اين نظر خلاف نظر گروهي است كه با تمسك به قاعده درأ معتقدند حد با احتمال 
ثابت نشد بلكه  )قاعده درأ(شود. ليكن دانستي كه اين كبري  صدق مدعي اكراه ساقط مي

اي در  آن را روايت كرده است و گذشت كه شبهه vاي است كه شيخ صدوق روايت مرسله
نيست. زيرا بيان كرديم كه اگر مراد از شبهه، شبهه واقعي باشد، در اكثر  امثال اين مورد

و اگر مراد  و ديگر حدي نبايد اجرا شود) مواردي كه حد ثابت شده است شبهه وجود دارد
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اي در اينجا وجود ندارد؛ زيرا آنچه موجب ارتداد  شبهه واقعي و ظاهري است، چنين شبهه
به وسيله اصل ساقط ( اكراه در بيان كلمات كفرآميز باشد است وجود دارد و مانع كه همان

  .)329ـ328ص، ص1396خويي، در نتيجه حد بايد اجرا شود. () است
  در قاعده درأ از ديدگاه فقه مقارن» شبهه«قلمرو  -4

اكنون بايد بررسي شود، شبهه چيست و قلمرو آن در قاعده درأ چيست؟ و چگونه به   
هاي حقوقي شود؟ و چه اختلافي در مكتبوسيله شبهه جلوي اجراي حدود گرفته مي

طور كه گذشت عبارت است از خطا و اشتباهي اسلام در اين باره وجود دارد؟ شبهه همان
ضوع حكم و مشتبه شدن حلال و حرام، و توهم حليت و كه در اثر ناآگاهي به حكم، يا مو

  آيد.جواز و غيره براي مكلف پيش مي
است و قلمرو شمول آن، كه بسياري از » شبهات«نكته مهم در مفاد قاعده درأ مفهوم 

سنت آن را به صورت عام، شامل هر نوع عامل و انگيزه ترديد برانگيز در فقهاي اهل
و آن را مراحل اثبات جرم و خصوصيات و حالات متهم تعميم اند اجراي حدود دانسته

نجيم، اند. (ابناند و شبهه خلافي بودن مسئله را نيز افزوده و به قصاص نيز تسري دادهداده
). در حالي كه در فقه اماميه عمدتاً شبهات به موارد جهل به حكم 237، ص1403

د شهادت بر غايب و شهادت تبرعي اختصاص يافته است و موارد شبهات ادله دعوا مانن
خارج از موضوع قاعده تلقي شده است. زيرا شبهه در چنين مواردي خود به معني عدم 
ثبوت اتهام و جرم است و نداشتن دليل كافي بر وقوع جرم خود دليل نفي حد به شمار 

، 1ج، 1396رد. (ر.ك: خويي، ندا» تدرؤوا الحدود بالشبهات«آيد و نيازي به قاعده مي
). مانند حدوث فسق در شهود پس از اداي شهادت و 572، ص2تا، ج؛ نراقي، بي149ص

اند، عدم تأثير فسق طاري نيست و اصل عدم تأثير و استصحاب حكم كه برخي تصور كرده
كه فسق طاري موجب شبهه در عدالت سابق شود كه در اين حكم كافي است؛ مگر آن

  ه قاعده نخواهد داشت. (همان)صورت نيز بطلان شهادت، ارتباطي ب
توان به قاعده تمسك كرد زيرا همچنين در موارد نفي حد از مجنون و نظاير آن نمي
  )171بدون قاعده، دليل خاص بر نفي حد وجود دارد. (همان، ص
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نظر شبهه در قاعده درأ، عام است و شامل شبهات حكميه، مفهوميه و موضوعيه است. به
اين كليت نيست، زيرا گاهي شارع مقدس اسلام جهل به حكم شرع ولي در قاعده ديگر به 

تواند به استناد اينكه به حكم شرع جاهل را به عنوان شبهه پذيرفته است؛ يعني متهم مي
بوده يا نسبت به وجوب و حرمت امري شبهه داشته است، به استناد عذر عقلايي از خود 

. ولي در حقوق موضوعه، جهل به قانون دفاع كند و خواستار دفع مجازات از خويش گردد
هايي براي انعطاف اين فرض رافع مسئوليت كيفري تلقي نشده است. هر چند اخيرا گام

)، ولي 531-530، صص1، ج1377استفاني، ( قانوني در برخي كشورها برداشته شده است
قاضي  هاي وارد بر اين فرض، موجب نشده است كه فعلاً بتوان گفتاين ميزان محدوديت

تواند به استناد آن، قاعده تفسير شك به نفع متهم را اعمال كند. پس اثر اين قاعده در مي
مسائل حكمي اين است كه قاضي كيفري، مكلف است در تفسير و برداشت خود از متون 

به نظر قاعده درأ تعبير  .جزايي، ترديد و شك را به نفع متهم تفسير كند و نه بيشتر
ذور بودن جاهل و معاف بودن او از حد است و نفي حد در موارد جهل به مند از مع ضابطه

دو صورت بيان شده است نخست به عنوان نعذور بودن جاهل و دوم معذور بودن به دليل 
  مشتبه بودن امر بر متهم.

ي اين دو نوع شبهه، و احكام در موارد مختلفي از فقه و اصول، به مناسبات درباره
ها، با آنچه درباره شبهه در شود، سخن رفته است. آن بحثها بار ميمختلفي كه بر آن

  حقوق جزا مطرح است تفاوت دارد.
 در ادامه به موضوع اصلي اين تحقيق خواهيم پرداخت كه شبهه در فقه اماميه و اهل

  يابد تا موجب سقوط حدي از حدود گردد.ت در چه مواردي تحقّق ميسنّ
  شبهه در فقه اماميه 4-1

شبهات موضوعيه و حكميه، شبهه خطا و ترين موارد شبهه در فقه اماميه شامل مهم
به عنوان دو شق جديد از شبهات در ادامه  اكراه، شبهه قاضي و متهم، شبهه مصلحت و توبه،

  شود.ذكر مي
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 شبهه حكميه 4-1-1

م منظور از شبهه حكميه آن است كه حكم كلي چيزي مورد ترديد باشد. جهل به حك   
يا ناشي از فقدان نص معتبر است يا اجمال نص و يا تعارض نصوص، مثلاً، به علت فقدان 

شود. در اين مورد ترديد مي –مانند استعمال دخانيات  –نص معتبر در ممنوعيت عملي 
دانيم كه آيا حكم اين عمل نزد شارع حرمت است شبهه حكميه است؛ يعني در حقيقت نمي

كند. در مواردي حاكم، در جرم بودن عمل ارتكابي متّهم، ترديد مييا جواز و اباحه. لذا 
چنين در خصوص موضوع بحث، شبهه حكميه آن است كه شخصي جاهل به حرمت و هم

كه عمل مزبور حلال است، گذار اسلامي باشد و به گمان اينممنوعيت اعمال از ناحيه قانون
جو) حرام است يا خير و در اثر جهل (آب داند كه نوشيدن فقاعمرتكب آن شود؛ مثلاً، نمي

داند كه ازدواج با زن مطلّقه، در ايام عده حرام كه نمينوشد و يا اينبه حرمت، آن را مي
داند كه ازدواج با خواهر زن سابق كه در ايام كه نميكند و يا ايناست و با او ازدواج مي

در تمام اين موارد، مرتكب عمل، جهل به كند. باشد و با او ازدواج ميعده است، ممنوع مي
) پس هر گاه كسي 55- 56، صص1389داماد، حكم حرمت و ممنوعيت عمل دارد. (محقق

به جهت نا آگاهي از قانون و حكم حرمت چيزي، آن چيز را مرتكب شود، عمل او مشتبه 
رد و ي حكمي است، مثل اين كه؛ كسي از قانون زنا و نوشيدن شراب اگاهي ندابر شبهه

ها شود، همين نداند كه براي اين دو عمل، كيفري نيز مقرّر شده است، هرگاه مرتكب آنمي
گويند، زيرا شك و شبهه شود و اين را شبهه حكميه ميشبهه باعث سقوط حد از وي مي

  در مورد اصل وجود قانون و حكم است.
 شبهه موضوعيه 4-1-2

شرب خمر حرام و جرم است، و كيفر دارد، داند كه زنا و اين است كه كسي فرضاً مي
كند فلان زن همسر اوست، يا تصور اما، موضوع براي او مشتبه شده است، يعني تصور مي

كند فلان مايع، آب است، يا يكي از مشروبات غير الكلي است، با آن زن نزديكي مي
آيد كه آن زن، بيگانه است، و آن نوشد، و سپس كاشف به عمل ميكند، و آن مايع را مي مي
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گويند، و اين شبهه نيز جلوي حد را مايع، مشروب الكلي است. اين را شبهه موضوعيه مي
  گيرد.مي

كند كه اين ناآگاهي به دليل جهل تقصيري باشد، در مورد جهل به قانون نيز فرقي نمي
  يا جهل قصوري

  جهل تقصيري 1- 4-1-2

تواند از قانون آگاهي يابد، ولي تقصير ه شخص ميجهل تقصيري بدين معني است ك
رود. در عين حال، كيفر حد، در صورتي از جاهل مقصر كند و به دنبال آگاهي نميمي

دهد عملي را كه شود كه غير ملتفت باشد، يعني توجه ندارد و احتمال نميبرداشته مي
باشد بدين معني كه او احتمال خواهد انجام دهد، جرم باشد. ولي اگر جهل مقصر ملتفت  مي
تواند بپرسد و از خواهد انجام بدهد، جرم است و از طرفي ميدهد عملي را كه ميمي

زند، و سپس پروا و بدون پرسش، دست به ارتكاب ميماهيت آن آگاهي پيدا كند، ولي بي
 شود، و در حقوقشود مرتكب جرم شده است، جهل چنين كسي عذر تلّقي نميمعلوم مي

م و در شناسند، و بنابراين، جاهل مقصر ملتفت، مجراسلامي چنين فردي را معذور نمي
  ).183، ص1385خور كيفر است. (فيض، 

  جهل قصوري 2- 4-1-2

تواند وجه نميجهل قصوري بدين معني است كه شخص در شرايطي است كه به هيچ
كند كه افتاده زندگي مي كه در جائي دوردسترسي، و آگاهي به قانون پيدا كند، مثل اين

تواند داشته باشد. شايد جاهل قاصر در رابطه با مراكز علمي و ديني و مطلّع ندارد، و نمي
اين عصر وجود نداشته باشد، زيرا وسايل ارتباط جمعي از قبيل راديو و تلويزيون چنان 

ان ي جهاي در يك گوشهترين خبر و حادثهدنيا را به هم مربوط ساخته كه كوچك
شبهه «شودف به هر حال تر در تمام جهان پخش ميبلافاصله و با سرعت هر چه تمام

در » تحريرالوسيله«موجب سقوط حد خواهد بود. در » جاهل قاصر«و » مقصر غير ملتفت
يابد، با وجود شبهه، چه شبهه موضوعي باشد، و چه زنا تحقق نمي«گويد: باره چنين مياين

  ).455، ص2، ج1390خميني، (موسوي» ي حكميشبهه
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  شبهه مصلحت 4-1-3

به بررسي شبهه مصلحت به عنوان » درأ«در قاعده » شبهه«در ادامه بررسي شمول    
نخست بايد به بررسي مصلحت در لغت و اصطلاح پردازيم، شبهه جديد در اين بحث مي

هاست؛ يعني و جمع آن مصالح به معني نيكي» صلَح«مصلحت در لغت، از ريشه  پرداخت.
انچه موجب آسايش و سود باشد. مصالح معاش و معاد به معني چيزهايي است كه خير و 

  )18541، ص12، ج1373رت با آن توأم است. (دهخدا، مصلحت دنيا و اخ
واژه مصلحت در كتب لغت، با تعابير نزديك به هم تعريف شده است و در بيشتر اين    

خورد و به معناي سود و در برابر به چشم مي» دنقيض افساد و ضد فسا«تعاريف عنصر 
به معناي خير، منفعت و ضد فساد معني شده » لسان العرب«شود. در مفسده به كار برده مي

 ) و به معناي بهبود بخشيدن و شايستگي نيز آمده است.517، ص2، ج1408منظور، (ابن

ها ي خواستهتواند همه، ميشودمفهوم خير، صلاح و منفعت كه از واژه مصلحت فهميده مي
  و آرزوهاي انسان را پوشش دهد؛ هر چند در مصاديق آن اختلاف و اشتباه وجود دارد.

براي  –كه داراي ريشه معنايي واحدي هستند  –هاي متفاوتي در زبان فارسي معادل   
مصلحت ارائه شده كه عبارتند از: خير، خوشايند، لذت، علاقه، سود، نعمت، حكمت و 

را » منفعت« -» المستصفي«به تعبير غزالي در  –علت. در اين ميان شايد بتوان 
، 1تا، جاز حيث لغوي ارزيابي نمود. (غزالي، بي» مصلحت«ترين معادل براي  نزديك

  ).286-287ص
توان نتيجه گرفت هاي اصولي، ميه تعاريف واژه مصلحت در كتاببا نگاهي اجمالي ب

كه بين معناي لغوي و اصطلاحي آن تفاوت زيادي وجود ندارد اگرچه در اين بعد مصلحت 
ي واژه با تفاسير و زواياي متفاوتي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است ولي جوهره

صلحت، و هرچه به زيان او و باعث مصالح، يك چيز است؛ هرچه به نفع انسان باشد م
  شود. فساد در امور آدمي باشد، مفسده ناميده مي

نويسد: مصلحت در لغت عبارت است از جلب منفعت يا دفع برهمين اساس غزالي مي
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زيان و در اصطلاح عبارت است از تأمين اهداف و مقاصد شريعت، پس هرچه اهداف 
و هر چيزي كه باعث تفويت مقاصد و اهداف شود ه ميدشارع را تأمين كند مصلحت شمر

شارع گردد، مفسده است. تشريع احكام و مقررات شرعي بر اساس مصالح و مفاسد است؛ 
يعني وضع مقررات شرعي براي تأمين و حفظ مصالح بندگان و دفع مفاسد بوده است. 

ين، نفس، ترين مصالحي كه شارع در تشريع احكام در نظر داشته پنج امر است: حفظ د مهم
بندي حصري نيست و برخي مصلحت حفظ عقل، نسل و مال. (همان) كه به نظر اين تقسيم

اند. چنين حفظ عرض و حيثيت افراد را نيز به آن اضافه كردهنظام و امنيت عمومي و هم
  )58، ص1، ج1375(ر.ك: گرجي، 

عني خود، اند: مصلحت، در اصل من نيز به پيروي از غزالي گفتهگروهي از اصوليا
عبارت است از جلب نفع، و دفع ضرر، و در اصطلاح شرعي، مصلحت، عبارت است از 

هاي هاي اسلامي؛ ارزشهاي شرعي، و نگهداري از ارزشپاسداري از مقاصد و آرمان
ها خواسته، ي انساني امت، بلكه براي همهاسلامي كه قانونگذاري اسلام، آنها را براي همه

گذاري خود قرار داده است، پنج چيز است: دين ي قانونآنها را وجههو حفظ و حراست از 
عقل، نفس، ناموس و مال. هر چيزي كه اين اصول را در بر داشته باشد، مصلحت است، و 

ها برخورد و معارضه داشته باشد، مفسده است، و دفع مفسده، نيز هر چيزي كه با آن
  )253، ص1385فيض، مصلحت است. (

اصد شرع حفظ پنج ركن اشاره شده در زندگي بشر است كه رعايت و حفظ ترين مقمهم
بندي نظرات مطرح شده در باب تعريف اين مقاصد از ضروريات دين اسلام است. با جمع

توان گفت: مصلحت از ديد اسلام عبارت است از هركاري كه به اصطلاحي مصلحت مي
كه مصلحت هم در لاصه سخن  اينسود و صلاح مادي و يا معنوي فرد و جامعه باشد. خ

  گيرد.جعل و هم اجراي احكام شرعي بالآخص حدود، مورد استفاده قرار مي
با فرض وجوب اجراى حدود الهى در زمان غيبت و كفايت ادلّه دال بر اين مطلب و 
روايات مربوط از حيث سند و دلالت، اجراى حدود شرايطى دارد كه عدم وجود يا تعديل 
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توان از جمله اين شرايط دانست، كه روايت عدم رتكاب جرم در جامعه را مىهاى ازمينه
در صورت سرقت در عام المجاعة و عدم اجراى حد زنا در صورت اضطرار به  حد

المال به شده، از ناحيه بيت ارتكاب آن براى رفع عطش و تزويج مجرمى كه محكوم به حد
در صورتى كه زمينه ارتكاب جرم در جامعه  كنند، والاَّخوبى دلالت بر اين مطلب مى

در چنين  ها اقدامى جدى صورت نگيرد، اجراى حدفراوان باشد و براى رفع اين زمينه
صورتى با توجه به وجود روايات فوق و رواياتى از اين قبيل قابل شبهه خواهد بود كه در 

قابل  راى حداين صورت بر اساس روايات دال بر عدم اجراى حد در صورت شبهه اج
ترديد خواهد بود؛ زيرا وجود مصلحت اجراى حد مردد است. علت اين امر اين است كه 
هدف اقامه حدود كه دفاع از مصلحت عمومى جامعه و دفع فساد و انتشار فجور و طغيان 

ثالثاً: در صورت تزاحم بين مصلحت اجراى حدود،  ت.يابى نيسقابل دست بين مردم است،
حدى و مصلحت مزاحم ديگر، در صورتى كه مصلحت مباين، بيش از  خصوصاً اعدام

مصلحت اجراى اعدام حدى باشد، اعدام حدى اجرا نخواهد شد. روايات عدم اجراى 
حدود در سرزمين دشمن، عدم اجراى حدود در حرم، عدم اجراى حد نسبت به مردى كه 

كند. به علاوه صاحب ىهاى مختلفى بوده، همگى دلالت بر اين مطلب مبدنش دچار زخم
  .رياض نيز همان گونه كه گذشت اين مسئله را مورد دقت نظر قرار داده است

با توجه به موارد فوق، در صورتى كه به سبب تبليغات شديد نسبت به اجراى حدود و 
وحشيانه قلمداد كردن آن، وضعيتى پيش آيد كه قوانين جزايى اسلام در اذهان جهانيان به 

المللى و ن خشن و قرون وسطايى مطرح گردند و به موجب آن مجامع بينعنوان قواني
دارى از حقوق بشر با محكوميت حكومت اسلامى، آن را هاى دروغين منادى طرفسازمان

المللى قرار دهند كه خود چه بسا در بلند مدت، تحت فشارهاى سياسى و اقتصادى بين
ت فراهم آورد و از طرف ديگر به موجباب شكست يا ايجاد مشكلات جدى براى حكوم

سبب اجراى اين قوانين و تبليغات دشمنان، عده قابل توجهى از مسلمانان به دشمن پناه 
طبق روايت به سبب خوف وقوع آن، حد  gبرند و درست همان مطلبى واقع شود كه على
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مى تغيير دين دهند چنان كه آمارهاى غيررس و چه بسا در آن جا -ساخت را جارى نمى
و در نتيجه اين مسائل، اصل نظام مورد تهديد جدى  -كند حكايت از اين واقعه تلخ مى

هاى شديد حدى و خصوصاً اعدام حدى واقع شود، در اين صورت بقاى مصلحت مجازات
مورد ترديد و شبهه قرار خواهد گرفت و مصلحت جديدى مغاير با مصلحت اجراى حدود 

كه تغيير خواهد كرد، نه اين حكم صحت مطلب فوق،نا بگزين آن خواهد شد؛ يعنى جاى
 هاى ديگر مقدم است،مصلحت  مصلحت بقاى نظام اسلامى بر تمامى بر اساسنسخ شود و 

مجازات هاى حدى شديد، خصوصاً اعدام قابل اجرا نخواهد بود، حتى اگر  لذا
موارد فوق به سبب هاى حدى را از نظر احكام متغير بدانيم باز هم با توجه به  مجازات

شود و مجازات جديدى با گزين آن مىتغيير مصلحت اجراى حد، مصلحت ديگرى جاى
عنوان حكم اولى جديد كه به سبب حدوث مصلحت جديد به وجود آمده است جعل و 

توان در هاى جديد با عنوان ثانوى قابل اجرا است، لذا مىگردد، حتى مجازاتاجرا مى
هاى شديد حدى را دى قائل به امكان تجديد نظر شد و مجازاتاجراى مجازات اعدام ح

گزين ساخت تا اين كه زمينه مناسبى هاى مناسب ديگرى را جاىتاتعديل نمود و مجاز
  .هاى حدى، خصوصاً اعدام حدى در آينده فراهم گرددبراى اجراى مجدد اين مجازات

زات رجم در بعضي از شرايط و اجراي مجا«دارد: در اين مورد بيان مي معاصريفقيه 
، 1، ج1418شيرازي، (مكارم »گرددباشد و داراي مفاسد عظيمي ميها ممكن نميزمان

ها استفاده گردد نمايد كه به جاي رجم از ساير مجازاتو لذا پيشنهاد مي )373-374صص
المضادة  و لعلّ الامر في عصرنا الّذي كثر فيه الدعايات«دارد و در نهايت چنين بيان مي

للاسلام من هذا القبيل فان اجراء حد الرجم كثيراًما يوجب بعض ذلك تحت عنوان حقوق 
  ).374(همان، » البشر و شبهه

حتّي از فقيهي ديگر نقل گرديده است كه اجراي چنين حكمي نه تنها به مصلحت 
 نيست، بلكه در وضعيت فعلي اجراي آن حرام است، زيرا اجراي هر حكمي كه موجب

 )72، ص1379(ر.ك: نامه مفيد،  باشد.وهن اسلام گردد حرام مي



 

ل 
#!

"
 $
% #

& '
�ه
(&

»
$�

*"
 «

-ه 
��
ر �

د
»

 »درأ
... 

77 

 در بنابراين دارند، ايكننده از طرف ديگر، زمان و مكان در اجراي حدود نقش تعيين
 است ممكن مهمتر نظير حفظ نظام اسلامي، مصلحت با حد اجراي مصلحت تزاحم صورت

توان به عنوان يك قاعدة كلّي امر را مي اين تعطيل يا به كيفيت ديگري اجرا شود. موقتاً دح
  ها جاري نمود.دانست و در كليه مجازات

يكي از فقهاي متأخر پس از پاسخ شبهات پيرامون رجم، كه قابل تعميم به ساير حدود 
مخفي نماند آنچه پيرامون رجم گفته شده به لحاظ حكم اولي آن «گويد: باشد، مينيز مي

پديدار گشت و در پي آن اجراي حكم رجم محذوري مانند موهون است؛ ولي اگر شرايطي 
ناچار بايد ي اسلام و تنفّر عمومي نسبت به دين و احكام آن به دنبال داشت بهشدن چهره

الشيعه از ابواب مقدمات الحدود وسائل 10از اجراي آن حكم مطابق روايات باب 
ميده شود در هر موردي اگر اجراي خودداري شود ... بعيد نيست از تعليل ذيل روايت فه

حدي موجب محذوري شود كه بر خلاف مصالح اسلام و مسلمانان است بايد متوقّف شود. 
 حكم تشريع و گذاري قانون ي مرحله و شريعت در حكم رجم نسخ معناي به اين ولي

 شرايط لحاظ به اجرا ي مرحله در حكم آن نرسيدن فعليت به معناي به بلكه نيست،
 احكام ملاكات بين تزاحم موارد در مهم بر أهم ترجيح و برتر مصالح رعايت و اجتماعي
، 1387(منتظري،  ».است فعليت به حكم آن نرسيدن در شرايط تأثير احتمال و شريعت

) لذا بايد توجه داشت كه در صورت تزاحم بين اين ملاكات، مصلحت حفظ اسلام 157ص
توان به عنوان يك قاعدة كلّي دانست و در كليه امر را مياين  بر مصالح ديگر برتري دارد.

  ها جاري نمود.مجازات
چنانچه به نظر فقيه نظر امروزه در مورد حدود از مباحث مطرح شده بايد گفت كه به

الشرايط اجراي حكمي در جامعه به دليل عدم آمادگي فكري عموم مردم موجب جامع
هم است و اجراي حكم أدر اين صورت حفظ اسلام شود، سستي در اعتقاد و اصل اسلام 

» الحدود بالشبهات ؤواتدر«كه قاعده اين بايد تا استحكام عقايد مسكوت بماند. مضافاً
و  شبهه در يك شرط از شرايط تحقق جرم و گناه،و  له جاري استئدرباره اين مس

  .شوداجراى حدود متوقف مى همچنين شبهه مصلحت،
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  توبه شبهه 4-1-4

يس يمعجم مقا«به معناي رجوع يعني بازگشت است. در » توب«كلمه توبه از ماده 
توب، التاء و الواو و الباء كلمه واحده تدلّ الي رجوع، يقال تاب من «آمده است: » اللغة

  .)357، ص1، ج1404، ابن فارس» (ذنبه، أي رجع عنه، يتوب الي االله توبه و متاباً
» التوبه الرجوع من الذنب«وبه چنين معنا آمده است: ذيل معناي ت» لسان العرب«در 

التوبه في «اين چنين آمده است: » المفردات«) و در 233، ص1، ج1408منظور، (ابن
  ) 76، ص1، ج1392(راغب اصفهاني، » ما فرط منهالشرع ترك الذنب لقبخخ و الندم علي 

النّدامة و العزم علي عدم الفعل التوبه هي «آمده: » مجمع الفائدة و البرهان«در كتاب 
اردبيلي، (مقدس» لكون الذنب قبيحاً ممنوعاً و امتثالاً لأمر االله و لم يكن غير ذلك مقصوداً

  ) در قرآن كريم اصطلاحاً توبه به دو صورت بيان شده است: 321، ص14، ج1379
 ةا الي االله توبيا ايها الذين آمنوا توبو«توبه و بازگشت بنده به سوي خداوند، مثل  - 1

) كه منظور از توبه انسان، همان بازگشت و ندامت از اعمال خلاف 8حريم، تّال» (نصوحاً
 گذشته است.

علم االله أنّكم كنتم «... توبه و بازگشتي كه مربوط به خداوند متعال است، مثل  - 2
وند، ) كه مقصود از توبه خدا187، ةبقرال» (تختانون انفسكم فتاب عليكم و عفا عنكم

پذيرفتن توبه انسان است كه از گذشته سياه و تاريك خويش، نادم و پشيمان شده و از 
 انحراف و جهل بازگشته است.

شود منظور ندامت و پشيماني بنابراين در قرآن كريم، هر كجا كه از توبه انسان بحث مي
رفتن توبه از گناه و معاصي گذشته است و هر كجا سخن از توبه خداوند است، مقصود پذي

  انسان و بازگشت به مغرفت و رحمت اوست.
در آيات و روايات زيادي از توبه به عنوان مسقط مجازات، و در قوانين موضوعه به 
عنوان يكي از معاذير قانوني معافيت از مجازات صحبت به ميان آمده است. هم در متون 

اين است كه جرمي شود فرض بر شرعي و هم در قوانين، وقتي كه صحبت از توبه مي
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ارتكاب شده و فردي داراي مسئوليت كيفري، جرمي را با تمام اركان و شرايط مقرره، 
كند كه از مجرم رفع اي از مصالح اجتماعي و فردي ايجاب ميمرتكب گشته است ولي پاره

  مجازات شود.
گردد، عارض شدن شبهه توبه است.  كى از موارد شبهه كه موجب حذف مجازات مىي

ى احراز قطعى توبه هم مورد نياز نيست، بلكه همين مقدار كه شبهه توبه وجود داشته يعن
توان در برابر مجرم  مى باشد در اسقاط مجازات كافى است و اين در حالى است كه قاعدتاً

» أدر«شود، بلكه به قاعده  ولى بدان تمسك جسته نمى ؛به استصحاب عدم توبه استناد كرد
، كه اين وجه بارز نظام كيفري اسلام و كه عدم توبه وى احراز گردد شود، مگر آن عمل مى

توان شبهه شبهه توبه نيز جاي استناد دارد و ميبه هر حال، قاعدة درأ در  پويايي آن است.
  در اين قاعده را به شبهه توبه نيز تسرّي داد.

  شبهه قاضي 4-1-5
درباره حدود خاصي است، الغاي توان از برخي روايات كه مربوط به شبهه قاضي و مي

خصوصيت كرد و حكم آنها را به ساير موارد تسرّي داد. حال اگر شبهه بر قاضي عارض 
تواند حكم به اجراي حد بدهد؛ زيرا قاضي بايد بدون شك و ترديد دعواي شود، نمي

كيفري را ثابت كند و سپس رأي دهد. در اين فرض، زماني قاضي مي تواند رأي دهد كه 
 -م (عادي) به وقوع فعل از جانب متهم داشته باشد. در غير اين صورت؛ يعني اگر علم عل

براي او ايجاد نشود، مورد از موارد شبهه تلقي مي  -كه همان ظن متاخم به يقين است 
نيز داخل در شبهه است. در  - نه ظن معتبر شرعي  -شود. در اين مورد، حتي مطلق ظن 

د به جواز يا حليت عمل از طرف متهم هم موجب دفع حد مي شبهات حكميه، اثبات اعتقا
شود، چرا كه شارع مقدس جهل به حكم شرعي را در برخي موارد رافع مسئوليت قلمداد 
كرده است. قاعده تفسير شك به نفع متهم در حقوق موضوعه، در امور حكمي صرفا در 

انون، رافع مسئوليت تفسير محدود متون جزايي اعمال مي شود. ولي ادعاي جهل به ق
نيست؛ هر چند كه به نظر مي رسد اگر متهم بتواند اشتباه خود را در درك حكم قانون 

 .اثبات كند، بتوان مجازات را از او دفع كرد
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در شبهات موضوعيه، قلمرو و دلالت هر دو قاعده يكسان است. قاعده درء عام است و 
مگر قرينه خلاف آن را داشته  -مي شود  كه شامل هر نوع عقوبتي» الحدود«به دليل عموم 

گيرد. قاعده قصاص و تعزيرات را نيز در بر مي - اي نيست باشيم كه در اينجا چنين قرينه
  .شودتفسير شك به نفع متهم نيز عام است و هر نوع كيفري را شامل مي

ه برطرف ه، در مورد همه جرايم در صورتي كه شبقانون مجازات اسلامي اساسبر 
هرگاه وقوع جرم يا  :كند اين قانون بيان مي 120نشود، قاعده درء جاري خواهد بود. ماده 

برخي از شرايط آن يا هريك از شرايط مسئوليت كيفري مورد شبهه يا ترديد قرار گيرد و 
دليلي بر نفي آن يافت نشود، حسب مورد جرم يا شرط مذكور ثابت نخواهد شد. هم چنين 

افساد  ،در جرايم موجب حد به استثناي محاربه: گويد نيز مي اين قانون 120ماده 
الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه يا ترديد و بدون نياز به تحصيل دليل،  في

  .حسب مورد جرم يا شرط مذكور ثابت نخواهد شد
 داده نظر حد سقوط به مواردي در گذار قانون نيز قاضي شبهه مورد بر اين اساس در

هرگاه متهم به زنا، مدعي «: دارد مي مقرر اسلامي مجازات قانون 223 مادة مثلاً. است
كه شود مگر آنزوجيت يا وطي به شبهه باشد، ادعاي وي بدون بينه يا سوگند پذيرفته مي

   »خلاف آن با حجت شرعي لازم اثبات شود.
انقلاب در امور قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و  194 هدر نهايت بايد به ماد

اشاره كرد كه در مورد متهمي كه اقرار به ارتكاب جرمي نموده است،  1378كيفري مصوب 
اقرار او صريح و موجب «دهد، به شرط اينكه:  به دادگاه اجازة مبادرت به صدور راي مي

  » اي نباشد و قراين و امارات نيز مؤيد اين معني باشند. هيچ گونه شك و شبهه
كه در  گوييبه جاي پراكندهدر قانون جديد مجازات اسلامي گذار  قانون كهخلاصه اين
  نمود.گذاري قاعدة درأ در يك مادة مستقل  ، به قانونقانون سابق بود

ها و شعب ديوان عالي كشور و نيز هيأت عمومي استناد به قاعدة درأ در آراي دادگاه
ي محاكم و شعب ديوان عالي كشور، خورد. مطالعة آرا ديوان عالي كشور بسيار به چشم مي
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و با وجودي كه ظواهر پرونده حاكي  اندبه قاعده درأ استناد نمودهكه قضات  دهدنشان مي
  .اند اي حد را ساقط دانسته ، به اندك شبههنمودمياز مجرم بودن متهم 

  شبهه متهم 4-1-6

شود كه اجراء ميرواياتي وارد شده كه مستفاد آنها اين است: حدود وقتي ثابت و 
داشته باشد و تا هنگامي كه چنين عملي موجود نباشد » علم به حرمت عمل«مرتكب جرم 

قاعدة و مرتكب جاهل به حرمت عملش باشد، مستحق عقوبت حد نخواهد بود. بنابراين 
  است. نيز متهم هشبه هدرأ در زمين
، جهل 1361صوب قانون حدود و قصاص م  82مادة  1شبهة متهم، تبصرة  هدر زمين

 1370كرد، اما اين تبصره در قانون مجازات اسلامي  تقصيري بسيط را عذر محسوب نمي
شود، به ويژه اينكه  توان گفت كه اين جهل عذر محسوب مي حذف گرديد. اكنون مي

گذار در مواد متعددي ثبوت حد زنا و شرب مسكر و سرقت را منوط به علم مرتكب  قانون
  اند. از آن جمله 198و  166، 65، 64، 63نسته است. مواد به حكم و موضوع دا

  شبهه خطا و شبهه اكراه 4-1-7

شود اين است كه آيا قاعده مورد بحث، شبهه خطا و اكراه مطلبي كه در اينجا مطرح مي
كه گيرد يا خير؟ يعني اگر در عمد و خطا شبهه حاصل شد، با توجه به اينرا هم در بر مي

ي مزبور توان از قاعدهبا جرايم شبه عمد و خطايي تفاوت دارد، آيا ميحكم جرايم عمدي 
ي مزبور جاري چنين آيا در صورت شبهه اكراه و عدم اختيار نيز قاعدهاستفاده كرد؟ هم

آيد كه شود يا خير؟ با توجه به عموميت قاعده و عدم وجود دليل مخصوص، به نظر ميمي
كابي از ناحيه متهم، عمد بوده يا شبه عمد و خطا، بر چنانچه شبهه حاصل شود كه عمل ارت

كنيم. مزبور، شبه عمد و خطا را اختيار نموده، حد جرم عمدي را ساقط مي اساس قاعده
- چنين در مورد اكراه و اختيار، چنانچه شبهه اكراه باشد با توجه به عموميت قاعده ميهم

شود. ه، كيفر عمل ارتكابي منتفي ميتوان گفت كه شامل شبهه اكراه نيز شده و در نتيج
  .)58- 59ص، ص1389داماد،  (محقق
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  سنتشبهه در فقه اهل 4-2

صورت عام، شامل هر نوع عامل و انگيزه ترديد سنتّ شبهه را بهبسياري از فقهاي اهل
اند و آن را به مراحل اثبات جرم و خصوصيات و حالات بر انگيز در اجراي حدود دانسته

اند. اند و شبهه خلافي بودن مسئله را نيز افزوده و به قصاص نيز تسرّي دادهدادهمتهم تعميم 
  )237، ص1403نجيم، (ابن

اند كه نزد فقهاي شيعه اين بندي نمودهسنت به روش خاصي شبهه را تقسيمفقهاي اهل
، 1، ج1402؛ عوده، 88ص ،5تا، جبندي به كار نرفته است. (جزيري، بينوع تقسيم

از جمله، فقهاي حنفي شبهه را به دو نوع، شافعيه به سه نوع و برخي از ) 210ص
اند. در اينجا جهت اطلاع، به يكي از سنت به چهار نوع تقسيم كردهحقوقدانان اهل

شود. محمد سنت در مورد تقسيمات شبهه، به اختصار اشاره ميهاي حقوقدانان اهل نوشته
شود به شبهاتي را كه موجب سقوط مجازات ميسنت، ابوزهره، يكي از حقوقدانان اهل
  كند:شرح زير به چهار دسته تقسيم مي

گذار اسلامي نسبت به شبهه در ركن جرم؛ ركن جرم عبارت است از تحريم قانون - 1
يك عمل معين كه براي آن مجازات در نظر گرفته است. پس اگر اصل تحريم مورد ترديد 

است. اين شبهه، مشابه شبهه حكميه در فقه اماميه باشد، اين ترديد شبهه در ركن جرم 
  است.
  شبهات مربوط به جهل نافي قصد مجرمانه - 2
  شبهات مربوط به مرحله اثبات جرم - 3
، 1389داماد، شبهات مربوط به تطبيق نصوص قانوني بر موارد و مصاديق (محقق - 4
  )221تا، ص؛ ر.ك: ابوزهره، بي54-55صص

را پذيرفته و بدان پايبند هستند. » قاعده درأ«مانند شيعه سنت نيز تمام مذاهب اهل
برد. در مذهب ظاهري، اين قاعده را قبول ندارد، و معتقد است شبهه، حد را از ميان نمي

سنت اگرچه اين قاعده پذيرفته شده است، ولي در مصاديق شبهه مذاهب مختلف اهل
  كنيم:بيان مي هايي از آن رااختلافاتي وجود دارد كه اينك نمونه
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يكي از مصاديق شبهه كه بدان اشاره شده اين است كه: كسي زني را در بستر خود 
كه همسر اوست با او نزديكي كند، در اين فرع علاوه بر شيعه، مالك و بيابد، و به گمان اين

دانند، ولي شافعي، و احمدبن حنبل نيز آن را از مصاديق شبهه و موجب سقوط حد مي
گويد: گاه، امكان دارد در آن بستر كسان ديگري شناسد، و مي، آن را شبهه نميابوحنيفه

تواند شبهه اند بنابراين نميخوابيدهي او ميچون خويشاوندان آن زن، يا زنان ديدار كننده
  باشد.

هر گاه كسي، زني از محارم خود را (با «در جاي ديگر از قول ايشان گفته شده كه 
عقد خود در آورد، و با او نزديكي كند، نزديكي به شبهه است كه به  اطلاع از حرمت) به

  جهت وجود عقد پيدا شده، و موجب سقوط حد است.
داند، و مالك و شافعي و احمد نيز داراي در اين فرع شيعه، آن را از مصاديق شبهه نمي

هه محسوب اند: مادام كه جاني از حرمت آن آگاهي دارد، شبهمين عقيده هستند، و گفته
  شود و موجب سقوط حد نخواهد گرديد.نمي

شود. كه وجود عقد نكاح در هر جا باشد، از نظر احناف شبهه محسوب ميخلاصه اين
كه علم به تحريم نيز باشد، شبهه ) و در اين صورت ولو اين211، ص1، ج1402(عوده، 

د در آورد و با او كه كسي پنجمين زن را به عقد خواست و ساقط كننده حد، مثل اين
مجامعت كند، يا زن شوهر دار بگيرد، يا با زن در عده ازدواج كند، يا زن سه طلاقه را به 
نكاح خود در آورد و نزديكي تحقّق يابد، از نظر ابوحنيفه چون عقد تحقّق يافته شبهه 

  موجب سقوط حد است!
داند. د مورد ب شبهه نميكدام وجود عقد را موجشيعه و مالكيه و شافعيه و حنبليه هيچ

داند، سرقت، ابوحنيفه اموال بي اهميت يا اموالي را كه در اصل مباح بوده است را شبهه مي
كه موجب سفوط حد است، مثل دزدي آب، دزدي شكار و دزدي خاك و گل و گچ و شير 

) 210صچنين كاه و بته و ني و هيزم و هر چيز كم ارزش ديگر. (همان، و امثال آنها، هم
الاصل، يا كه ساير مذاهب و شيعه هر مالي، اعم از ارزش دار و كم ارزش و مباحدر حالي
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دانند. در ادامه اين بحث غير آن را هر گاه به حد نصاب ربع دينار برسد، موجب قطع مي
  گردد:نظر فقهاي شافعي و حنفي بيان مي

  شبهه در فقه شافعي 4-2-1

 اند. از نظر شافعيه شبهه سه قسم است: تقسيم كردهي مشبهه را به اقسا شافعيفقهاي 

دار خود جماع نمايد، شبهه در  الف) شبهه در محل: اگر مردي با همسر حائض يا روزه
آيد. در اينجا حق زوج اين است كه با زوجه مباشرت داشته باشد، اما در  محل به وجود مي

ولي از آنجا كه در هر صورت  شود. هنگام حيض يا در وقت روزه اين حق از او سلب مي
شود و همين شبهه  محل ارتكاب جرم در اختيار و ملك اين همسر است شبهه ايجاد مي

  .گردد مي» قاعده درء«سبب جريان 
ب) شبهه در فاعل: اگر مردي به گمان اينكه فلان زن همسر اوست با او نزديكي نمايد 

آيد؛ زيرا  جا شبهه در فاعل به وجود ميو سپس معلوم شود كه زني بيگانه بوده است، در اين
اساس شبهه ظن و اعتقاد فاعل است؛ چون اعتقاد او بر اين بوده است كه كار حرامي را 

  .شود دهد. بر اساس اين نظريه حد از اين شخص ساقط مي انجام نمي
ج) شبهه در جهت: در جايي كه بيان فقها دربارة موردي اختلاف در حليت و حرمت 

اي حرام  اي از فقها نكاح متعه را جايز و عده آيد. مثلاً اگر عده ن شبهه به وجود ميباشد، اي
» شبهه در جهت«آورد،   دانند و شخصي زني را به عنوان نكاح متعه به عقد خود در مي

شود؛ اگر چه اين شخص خود اعتقاد به  شود و حد زنا از اين شخص برداشته مي ايجاد مي
شد؛ زيرا مادامي كه فقيهان در حليت و حرمت اختلاف دارند، نظر حرمت اين فعل داشته با

 )212، ص1، ج1402. (عوده، اين شخص اثري ندارد
  شبهه در فقه حنفي 4-2-2

 سه قسم است:بر شبهه  حنافاز نظر ا

شود كه حليت و حرمت بر او مشتبه  الف) شبهه در فعل: اين شبهه درباره كسي اجرا مي
شده است. مثال اين مورد مردي است كه همسر خود را سه بار طلاق داده است و در عده 
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كند. در ايجاد اين شبهه شخص  طلاق سوم به گمان اينكه به او حلال است با او نزديكي مي
داشته باشد و دليلي بر تحريم هم اصلاً وجود نداشته باشد. اما اگر  مجرم بايد اعتقاد حليت

دليلي بر تحريم وجود داشته باشد يا اينكه فرد اعتقاد به حليت نداشته باشد، شبهه ثابت 
  .مشابهت است يهشود. اين شبهه موسوم به شبهه اشتباه يا شبه نمي

السارق و السارقة «ب آيه ب) شبهه در محل: سرقت بر طبق قانون شريعت و به موج
گردد، در صورت  منع گرديده است و شخصي كه مرتكب اين جرم مي» فاقطعوا ايديهما

گردد. اكنون اگر پدري مالي را از پسر خود ربود، با  فراهم آمدن شرايط دست او قطع مي
پدرت انت و مالك لابَيك؛ تو و مال تو از آنِ «فرموده است  aتوجه به اينكه پيامبر اكرم

و در صورتي كه آيه قرآن و اين حديث را در كنار هم بگذاريم، شبهه و شك پيدا » هستيد
توان به پدر اطلاق سارق نمود يا خير. در اينجا اين شبهه موجب دفع حد  كنيم كه آيا مي مي

  شود از پدر مي
 خوانده» عقد هشبه«عقد: ابوحنيفه نوعي از شبهه را مطرح كرده و آن را  هج) شبه

» شبهه صورت«است. اين نوع از شبهه در تحقيقات بعضي از دانشمندان جمهور به عنوان 
 .مطرح گرديده است

آيد، و اين در موردي است كه  به وجود مي» عقد«اي است كه در اثر  عقد، شبهه هشبه
، و ءساير فقها .نيز به اتفاق فقها حرام است» عقد«به حرمت عمل آگاه است و » عاقد«مرد 
(همان، اند.  مانند ابويوسف، با نظر او در اين قضيه مخالف ابوحنيفهپيروان و شاگردان  حتي
  .)213ص

در نزد فقهاي شيعه كاملاً مردود است و به طور كلي هر گاه كه » شبهه«اين نوع از 
تحقق پيدا » شبهه«مرتكب علم و يقين به حرمت عمل دارد، به اعتقاد فقهاي شيعه، اساساً 

مگر آنكه در حال عقد آگاهي به حرمت نداشته باشد و بعداً حرمت بر او معلوم   كند؛ نمي
   بود. گردد كه اين مورد، مصداق شبهه خواهد
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  بندي شبهه در حقوق كيفريتقسيم -5

تر توان به شكل ديگري كه با موازين حقوق جزاي عرفي مأنوساقسام شبهه را مي
دانيم كه تري دارد. ميعملي مفيدتر و كارآيي بيش بندي از لحاظباشد بيان نمود. اين تقسيم

اند: عنصر قانوني، عنصر معنوي و در حقوق جزاي عرفي براي جرم، سه عنصر برشمرده
گانه، جرم محقق نخواهد شد. ممكن است عنصر مادي. با فقدان يكي از اين عناصر سه

جداگانه مورد بررسي گانه حاصل شود كه در اينجا هريك را شبهه در يكي از عناصر سه
  دهيم:قرار مي
  شبهه در عنصر قانوني 5-1

گذار اسلامي براي منظور از شبهه در عنصر قانوني، ترديد در اين است كه آيا قانون
كه اگر شخصي در ايام عده بائن زن فلان عمل، مجازات مقرر داشته است يا خير؟ مانند اين

ل حرام و نامشروع است و در نتيجه، زنا خود، با خواهر زنش ازدواج كند آيا اين عم
كه آيا استعمال دخانيات در ماه كه حلال و مشروع است؟ و مانند اينشود يا اينشمرده مي

كه آيا ازدواج زن مطلقه به طلاق بائن، در ايام عده، زناي رمضان حرام است يا نه؟ و يا اين
محصنه بوده، مستلزم مجازات شود و مستلزم رجم است يا زناي غير محصنه محسوب مي

شود كه آيا عمل ارتكابي، حرام بوده و شلاق است؟ در اين قبيل موارد ترديد حاصل مي
  مستلزم مجازات است يا خير؟

در حقيقت در اينجا شبهه در حكم فعل است. به عبارت ديگر، ترديد در عنصر قانوني 
گونه شبهه ده نسبت به اينجرم، همان شبهه حكميه در فقه است كه پيرامون شمول قاع

  بحث شده است.
  شبهه در عنصر معنوي 5-2

مقصود از عنصر معنوي، قصد مجرمانه داشتن است و مقصود از شبهه در عنصر معنوي 
اين است كه قصد مجرمانه داشتن از ناحيه متهم مورد ترديد باشد. به منظور تحقق عنصر 

حراز شود كه مرتكب در انجام عمل، قصد و معنوي، يعني قصد مجرمانه داشتن. بايد اولاً ا
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اراده داشته است، ثانياً احراز شود كه مرتكب از ممنوعيت عمل ارتكابي آگاهي داشته 
  است.

در صورتي كه در اصل وجود قصد و اراده از طرف متّهم در امجام عمل ارتكابي ترديد 
ملتفت و متوجه شود؛ زيرا كيفر مخصوص اشخاص وجود داشته باشد، مجازات ساقط مي

-است و كساني كه بدون توجه و از روي غفلت عملي را كه در واقع ممنوع است انجام مي

دهند قابل كيفر نيستند؛ اما اكر اصل قصد و اراده درباره متهم محقّق بوده، ولي توجه نداشته 
 شود كهكه عمل مزبور جرم بوده است، در اينجا در واقع، جهل به قانون و حكم مطرح مي

  خود بر دو قسم است: جهل به اصل حكم يا جهل به موضوع حكم.
در واقع، همان بحث گذشته پيرامون شبهات حكميه و موضوعيه از ناحيه متهم مطرح 

شود؛ يعني در صورت جهل به موضوع، مطلقاً معاف است و در صورت جهل به حكم، مي
بودن، جهل او عذر اگر جهل متهم قصوري باشد معاف است و در صورت تقصيري 

  شود.محسوب نمي
از آنچه گفتيم روشن شد كه شبهه در عنصر معنوي جرم، به اشكال مختلف سبب سقوط 

شود. يكي شبهه در عنصر معنوي از حيث جهل به موضوع حكم. ديگري از مجازات مي
جهت جهل به حكم و سوم هم از نظر قصد و عمد در جرايمي كه احكام آن از حيث عمد 

  كند.عمد تفاوت مي و غير
  شبهه در عنصر مادي 5-3

ي اثبات دعوي، وقوع عمل مجرمانه از منظور مواردي است كه به علت فقدان ادله
شود كه آيا اين عمل ناحيه متهم اثبات نشده و در نتيجه، براي حاكم ترديد حاصل مي

زنا به كسي  منتسب به متهم است يا خير؟ مثل مواردي كه شهود براي اثبات انتساب عمل
كه چهار شاهد براي شهادت بر ارتكاب زنا از سوي متهم حاضر كافي نباشندف يا اين
ها محرز نشود. در اين موارد در واقع، عنصر مادي جرم مورد ترديد  باشند؛ اما عدالت آن

  است.
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ي درأ و دلايل رسد با توجه به صدق شبهه در اين موارد و عموميت قاعدهبه نظر مي
كه مجازات به منظور معلول جرم است و وقتي شود. مضافاً بر اينمتهم از كيفر تبرئه ميان، 

در علّت (جرم) و انتساب آن به كسي ترديد باشد، منطقي نيست كه معلول (مجازات) منجز 
شود كه آيا و قطعي تلقي گردد. در واقع در اينجا شبهه موضوعيه براي حاكم مطرخ مي

يا كسي ديگر؛ كه در اين موارد با حصول شبهه بايد حكم به تبرئه  مجرم همين متهم است
  كنيم:متهم بدهد. در خاتمه، به يك مصداق فقهي اشاره مي

در خصوص اين مسئله كه اگر زني متهم به زنا باشد و چهار نفر هم شهادت بر ارتكاب 
هم شهادت بر  زنا از سوي او بدهند، ولي آن زن مدعي شود كه باكره است و جهار نفر زن

، 1389حد از اين زن است؛ (حلّي،  باكره بودن او دهند، نظر محقق حلي بر رفع مجازات
كه تعداد ديگري از فقها نيز مثل صاحب جواهر در جواهر الكلام، ) كما اين157، ص4ج

)  طباطبائي (طباطبايي، 343، ص2تا، جشيخ طوسي در المبسوط، شهيد ثاني (عاملي، بي
در تحريرالوسيله به استناد قاعده درأ، حد زنا را از  v) و امام خميني472ص، 2، ج1422

  دانند.اين زن منتفي مي
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  گيري نتيجه

توان فهميد كه قاعده درأ هم در شبهات موضوعيه و هم از مجموع آنچه گفته شد مي
در چنين شبهه قاضي و متهم، شبهه خطا و اكراه و شبهه حكميه جاري و ساري است و هم

هاي غير حدي نيز است. اما گانه جرم نيز وجود دارد؛ كه قابل تسرّي به مجازاتعناصر سه
كه آيا فردي كه در اين تحقيق به شبهات ديگري نيز پرداخته شد و يكي از آن شبهات اين

جرم حدي انجام داده، آيا مصلحت است بر او حد زده شود يا خير؟ كه طبق قاعده درأ و 
آيد و آن شبهه مصلحت آن كه به آن پرداخته شد، شبهه جديدي به وجود مي قلمرو شمول

توان براساس مباحث و شواهد ارائه شده ميكند، كه حد جاري نشود. است و اقتضاء مي
با تواند از اجراي آن گفت در صورتي كه اجراي كيفر به مصلحت نباشد حاكم اسلامي مي

توان به عنوان يك قاعدة كلّي . اين امر را ميجلوگيري نمايد» درأ«تمسك به قاعده 
علاوه بر اين، به شبهه ديگري نيز پرداخته شد، و  ها جاري نمود.دانست و در كليه مجازات

توان به قاعده درأ استناد كرده و حد آن شبهه در توبه بود، كه با ترديد در احراز آن نيز مي
الناس، قصاص، تعزيرات االله و حقاعم از حق توان به حدوداين شبهات را مي را دفع نمود.

  و حتّي كفارات نيز تسرّي دارد.
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  منابع و مĤخذ

  قرآن كريمـ 
  تا. بي دارالفكر، :، بيروتالمحلّي الآثار علي، ابومحمد حزم، ابنـ 
، مطبعه الحلبي :قاهره، محمد فؤاد عبدالباقي عيسي البابي، سنن ابن ماجهماجه، ابن ـ

  .ق1373
  ق.1408داراحياء التراث العربي،  :، بيروتالعربلسانمنظور، محمدبن مكرّم، ابن ـ
 :، تحقيق محمد مطيع الحافظ، دمشقالاشباه والنظائرنجيم، زين الدين بن ابراهيم، ابن ـ

  .ق1403دارالكفر، چاپ اول، 
  ق.1339، طبع بولاق، المطبعة اليمنيه، القديرفتحالدين محمد، همام، كمالابن ـ
  تا.دارالفكر العربي، بيبيروت: ، الجريمة و العقوبية في الفقه الاسلاميابوزهره،  ـ
 ،)مفيد دارالعلم( اميرالمؤمنين مكتبة قم، ،التعزيرات و الحدود فقه عبدالكريم، سيد اردبيلي، ـ

  .ق 1413 اول،
 ، ترجمه دكتر حسن دادبان، تهران:حقوق جزاي عمومياستفاني، گاستون و ديگران؛  ـ

  ش.1377انتشارات دانشگاه علامه طباطبائي، چاپ اول، 
  .1372 چاپ دوم، ميعاد، :تهران ،فقهيه قواعد محمد، سيد ،)موسوي( بجنوردي ـ
: ، تحقيق وشرح: احمد محمد شاكر، بيروتسنن ترمذيالترمذي، محمد بن عيسي،  ـ

  ق.1394داراحياء التراث العربي، 
  دارإحياء التراث العربي. :، بيروتالمذاهب الاربعهالفقه علي الجزيري، عبدالرحمن، ـ 
  .ق1407 چاپ چهارم، للملايين، دارالعلم :، بيروتالصحاح حماد، بن اسماعيل جوهري، ـ
  ق. 1416 سوم، ،)ع (البيت آل موسسة :قم ،الشيعة وسائل عاملي، محمدبن حسن،حرّـ 
مطبعة الآداب،  :، نجفو الحرامشرايع الاسلام في مسائل الحلال حلّي، جعفر بن الحسن، ـ 

  ق.1389
  ق.1394 اول، الصدوق، مكتبة :، تهرانالمدارك جامع سيداحمد، خوانساري، ـ
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  ق.1396 چاپ دوم، :، قمالمنهاج تكملة مباني ابوالقاسم، سيد خويي، ـ
دانشگاه تهران، چاپ اول، دوره جديد،  :، تهرانلغت نامه دهخدادهخدا، علي اكبر،  ـ

  ش.1373
  ق.1392، التقدم العربي، معجم المفردات الفاظ القرآنراغب اصفهاني، حسين،  ـ
  .ق1409چاپ دوم،  ، دمشق، دارالفكرة،الفقه الاسلامي و ادلّتهالزحيلي، وهبة، ـ 
دارالكويت  :، كويتالمنثور في القواعد الفقهيهالزركشي، بدرالدين محمد بن بهادر الشافعي،  ـ

  .ق1405للصحافة، چاپ دوم، 
الله العظمي سبزواري، چهارم، ، دفتر آيت امهذّب الاحكامد عبدالاعلي، سي سبزواري، ـ

  .ق1417
 بيروت:، الموسوعة العربية في الالفاظ الضديه و الشذرات اللغويةالسماوي اليمانيي، محمد،  ـ

  .ق1409مركز الدراسات والبحوث، چاپ اول، 
 چاپ دهم، اسلام، انتشارات تهران،، 2ج ،نوين جامع بزرگ فرهنگ احمد، سياح، ـ

  ش.1365
سسة الاعلمي، اول، مؤ :بيروت ،من لا يحضره الفقيهحمد بن علي بن بابويه، م صدوق،ـ 

  .ق1406
  ق. 1422 اول، الاسلامي، النشر مؤسسة :، قمالمسائل رياض علي، سيد طباطبايي،ـ 
  تا. بي، الافهام مسالك ،)ثاني شهيد( علي بن الدينزين عاملي، ـ

، تحقيق السيد محمداسماعيل الصدر، تهران: التشريع الجنايي الاسلاميالعودة، عبدالقادر، ـ 
  .ق1402موسسة البعثة، چاپ دوم، 

  دارالكتب الاسلاميه. :، بيروتالمستصفي من علم الاصولغزالي، محمد،  ـ
  ق.1406مؤلف، اول،  :، كتاب الحدود، قميل الشريعةتفص محمد، لنكراني، فاضل ـ
  ش.1375 چاپ اول، ،المسائل جامع همو، ـ
  ق.1409 چاپ دوم، دارالهجرة، :، قمالعين احمد، بن خليل فراهيدي، ـ
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انتشارات وزارت  :، تهرانمقارنه و تطبيق در حقوق جزاي عمومي اسلامفيض، عليرضا، ـ 
  ش.1385فرهنگ و ارشاد اسلامي، 

  ش.1384انتشارات دانشگاه تهران،  :، تهرانمبادي فقه و اصولهمو،  ـ
الدر المنضود في احكام الحدود (تقريرات درس آيت االله يمي جهرمي، علي، كرـ 

  .ق1412دارالقرآن الكريم،  :قم، گلپايگاني)
انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم،  :، تهرانمجموعه مقالات حقوقيگرجي، ابوالقاسم، ـ 

  ش. 1375
  .1389 اول، اسلامي، نشر مركز :تهران ،جزايي بخش فقه قواعد مصطفي، سيد داماد،محقق ـ
مؤسسه  :، قممجمع الفائدة والبرهان في شرح ارشاد الاذهانمحمد، اردبيلي، احمدبنمقدس ـ

  ش.1379نشر اسلامي، 
 بن علي الامام مدرسة :، قمالتعزيرات و الحدود كتاب الفقاهة انوار ناصر، شيرازي، مكارم ـ

  ق.1418 اول، ،gطالب ابي
  تا.بي لمفيد،ا مكتبة :، قمالفوائد و القواعد ،)اول شهيد( الدينجمال مكي، ـ

ارغوان دانش، چاپ اول،  :، قمهاي اسلامي و حقوق بشرمجازاتمنتظري، حسينعلي، ـ 
  ش.1387

تهران: نشر ميعاد، چاپ اول، ، فقه تطبيقي (بخش جزايي)بجنوردي، سيدمحمد،  موسويـ 
1376.  

  ق.1390مطبعة الآداب، چاپ دوم،  :نجف، تحريرالوسيلةاالله، خميني، سيد روحموسويـ 
  ش.1379، پاييز 23، دانشگاه مفيد، شمارهنامه مفيد ـ
  ش.1368 چاپ سوم، الاسلامية، الكتب دار :تهران، الكلام جواهر محمدحسن، نجفي،ـ 
 ق.1321جا، نا، بي، بيعوائد الايامنراقي، احمدبن محمد،  ـ



 

  
 

 بررسي حصر و اطلاق موارد متعلّق زكات

  1رحمت شايسته فرد
  چكيده

شده است، طبق دستة زيادي از  زكات واجب كه در آيات قرآن پافشاري خاصي بر آن
گانه شامل غلات اربعه (گنـدم، جـو،    روايات و نظر غالب فقهاي اماميه منحصر در موارد نُه

اي  كشمش و خرما)، انعام ثلاثه (گوسفند، شتر و گاو) و نقدين (طلا و نقره) است. در دسـته 
روايـات، مـوارد   انـد و در برخـي    ديگر از روايات، تمام اموال مشمول زكات دانسـته شـده  

 ـ  ديگري همچون برنج، عدس و ... مشمول زكات شـده  حاضـر كـه بـه روش     هانـد. در مقال
هاي امروزي، پس از  اي تهيه شده است، با توجه به تغيير در وضع اقتصادي زندگي كتابخانه

گانـه   گيري شده كه انحصار زكات در موارد نُـه  بررسي آيات و روايات در اين زمينه، نتيجه
ندارد، بلكه از باب تنقيح مناط، تمام اموال مشمول حكم زكات است. ليكن براساس وجهي 

روايات، براي تعلّق زكات شروطي لحاظ شده كه در متن مقاله ذكر شده است. همچنين بـه  
سـت حـاكم و رهبـر    متغيـري در د  ه واجب، وسـيله زكات به عنوان يك فريضرسد  نظر مي
سطح رفاه و معيشت مردم، حق دارد جهت اصلاح امـور  اسلامي باشد كه متناسب با  جامعه

  مسلمانان بر موارد متعلَّق زكات بيفزايد و يا از مواردي درگذرد.
  

  زكات، انحصار زكات، اموال مشمول زكات.واژگان كليدي: 
  

   

                                                 

   hayatbook@gmail.com) استاديار گروه معارف و تربيت اسلامي، دانشگاه فرهنگيان  1
  97/ 1/9پذيرش:                1/7/97دريافت: 
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  مقدمه
 قتصادي مكتب حقوق سلام براي تأمين مخـارجازكات در حقيقت يكي از راهكارهاي 

آيات و روايات بـه آنهـا اشـاره    كه در ي است منظور صرف آن در موارددولت اسلامي به 
حصر مين درآمدهاي دولت اسلامي بررسي ا نظر به اهميت جايگاه زكات در تأشده است.لذ

  و اطلاق موارد متعلّق زكات ضروري است.
اموال مشمول زكات، اختلاف نظر بوده اسـت. اغلـب    از گذشته بين فقهاي اماميه درباره

اند و برخي ديگر، وجوب  گانه، منحصر دانسته ي شيعه وجوب زكات را تنها به موارد نُهفقها
  اند.   زكات را به ساير اموال نيز تسرّي داده

در مقالة حاضر، اين موضوع مورد بررسي قرار گرفته كه براساس آيات قـرآن كـريم و   
سـاير امـوال نيـز    گانه اسـت يـا    آيا زكات واجب منحصر به موارد نه bروايات اهل بيت

  مشمول زكات خواهند بود.
اي تهيه گرديده است، ابتدا آيات قـرآن مـورد بررسـي     در مقالة حاضر كه به روش كتابخانه

موارد مشـمول زكـات، از كتـب روايـي اماميـه       هقرار گرفته، سپس روايات ذكر شده دربار
ت مورد بررسي قـرار  بندي شده و بدون توجه به سند روايات، متن روايا آوري و دسته جمع

گرفته است. اما از آنجا كه نظرات فقهاي بزرگوار از گذشته تاكنون بسيار ارزشـمند اسـت،   
  در انتهاي مقاله ـ در حد امكان ـ نظرات آنان ذكر شده است.

  
  معناي لغوي و اصطلاحي زكات  

باشد  مي» صلاح و نمو«است كه در لغت به معناي » ز، ك، و«زكات از ريشة 
). برخي نيز اصل 358، ص14ج، 1405؛ ابن منظور، 394، ص5ج، 1409هيدي، (فرا

  ). 307، ص2ج ،تا اند (ابن اثير، بي زكات را در لغت، طهارت، رشد و بركت ذكر كرده
» الزاء و الكاف و الواو اصل يدل علي نماء و زيادة«آمده: » معجم مقاييس اللغة«در 

  ). 17، ص3ج، 1404(ابن فارس، 
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) براي 494، ص19 ج، 1414در تاج العروس پس از بيان معناي نمو و رشد (زبيدي، 
كه فرمود: المال تنقصه النفقة و  �گويد: از همين باب است حديث حضرت علي زكات مي

شود اما  )؛ مال با خرج كردن كم مي147تا، حكمت  العلم يزكو علي الانفاق (سيد رضي، بي
  يابد.  علم با تعليم، نمو و رشد مي

و في الشرع اسم لحق يجب في «نويسد:  محقّق حلّي دربارة تعريف اصطلاحي زكات مي
المال يعتبر في وجوبه النصاب و سميت بذلك لان بها يزداد الثواب و يطهر المال من حق 

)؛ زكات در شرع نامي براي 485، ص2ج، 1364(حلّي، » المساكين و مؤديها من الإثم
شود كه در وجوب آن نصاب معتبر است و از اين جهت به  اجب ميحقي است كه در مال و

گردد و مال از حق فقيران، و پرداخت  اين نام خوانده شده كه به واسطة آن، ثواب زياد مي
  شود كننده از گناه پاك مي
  زكات در قرآن

اصطلاحي به » عبادت مالي«مرتبه در قرآن كريم ذكر شده كه به معناي  32كلمة زكات 
قرار گرفته اسـت. در مـواردي نيـز، از ايـن     » الصلوة«مورد) در كنار  24رفته و غالباً (كار 

كار رفتـه   است، به» طهارت و رشد«ريشه در آيات قرآن به معناي لغوي آن، كه عبارت از 
  ).19، (الكهف» طَعاماً  فلَْينظْرُْ أيها أزكى«است. مانند عبارت 

استفاده شده است. » صدقات«و » صدقه«از كلمه » زكات«در قرآن كريم گاهي براي 
چيزى است كه انسان به قصد قربت از مالش خارج نويسد: صدقه  راغب اصفهاني مي

در اصل در امر مستحب، و زكات براى امر واجب گفته » دقَةص« مثل زكات ولى ؛كند مى
 زكات و امر واجب هم ،دق در كردارش باشدشود و گاهى كه صدقه دهنده قصدش ص مى
  .»)ص، د، ق«، ريشه 1412(راغب اصفهاني،  شود ناميده مى »هصدق«

أموالهِم صـدقةًَ    خُذْ منْ« هاي كه دربارة زكات واجب در قرآن ذكر شده، آي مهمترين آيه
  ـلاتَكإِنَّ ص هِملَيلِّ عص بهِا و تُزَكِّيهِم و مرُهَتطُه     لـيمع ـميعس اللَّـه و ـمَـكنٌَ لهاسـت  » س

، »خُـذ «به معناي زكات واجب است. زيـرا صـيغة امـر    » صدقه«). در اين آيه 103،(التوبة



٧1 

 

ت 
��
� 
ن و


�
ف �

�ر
��
ۀ 
��
���

�
م 
�ر
��

ل 
��

 *
– 

��
�
 ه
رۀ
�!
"

 

از اموال مـردم   به دريافت بخشي �ظهور در وجوب دارد و به صراحت، نبي مكرّم اسلام
  اند.  مردم مأمور شده جهت تطهير و تزكيه

خُذْ منْ أموالهِم صدقةًَ تطُهَـرُهم  «نقل شده هنگامي كه آية  �دقدر روايتي از امام صا
جارچى خود را فرا خواند و فرمود  �در ماه رمضان نازل شد، رسول خدا» و تُزَكِّيهِم بهِا

زكات را مانند نماز، واجـب   -عزّ و جلّ -اى مردم، خداوند«تا در مجامع مردم فرياد زند: 
ر كرد كه از طلا و نقره و شتر و گاو و گوسفند و گندم و جـو و خرمـا و   خداوند مقرّ». كرد

گانه زكات را در ماه مبـارك رمضـان اعـلام     كشمش، زكات بپردازند. رسول خدا فرائض نه
 عاف دانست. رسول خـدا در آن سـال،  واجب مها را از پرداخت زكات  كرد و ساير خواسته

 ـمتعرّ ت و سـال بعـد را روزه گرفتنـد و افطـار     ض اموال مردم نشد و چون يك سال گذش
اى مسـلمانان،  «كردند، رسول خدا جارچى خود را فرا خواند تا در ميان مردم جـار بزنـد:   

اموال خود را با پرداخت زكات فريضه پيراسته سازيد تا نمـاز شـما مـورد پـذيرش قـرار      
 سـيل فرمـود  هـا گ  در اين موقع رسول خدا مأمورين زكات را بـه مراتـع و آبـادي   ». بگيرد

  .  )497، ص3ج، 1365(كليني، 
  مردم است. » اموال«مطابق اين آيه ـ صرف نظر از روايات ـ آنچه متعلَّق زكات است، 

للْفُقَـراء و    إِنَّمـا الصـدقات  «ديگري نيز موارد مصرف زكات مشخّص شده است:  در آيه
سبيلِ اللَّه و ابنِ   قلُوُبهم و في الرِّقابِ و الْغارِمينَ و فيالْمساكينِ و الْعاملينَ علَيها و الْمؤَلَّفةَِ 

 ).60،التوبة» (السبيلِ فرَيضةًَ منَ اللَّه و اللَّه عليم حكيم

اشـاره شـده و سـاير    » پرداخـت زكـات  «فوق، تنها به اصل  هدر قرآن كريم بجز دو آي
، حد نصاب و زمـان پرداخـت آن در روايـات    احكام فقهي آن، همچون موارد متعلَّق زكات

  ذكر شده است.   �پيامبر و اهل بيت
و هـو الَّـذي أنْشَـأ جنَّـات     « هدر آي» و آتوُا حقَّه يوم حصاده«برخي از مفسران عبارت 

يتُـونَ و الرُّمـانَ متَشـابهِاً و    كلُُـه و الزَّ اُمعروُشات و غَيرَ معروُشات و النَّخْلَ و الزَّرع مختْلَفاً 
         ـبحلا ي ـرِفوُا إِنَّـهلا تُس و هصـادح مـوي قَّـهآتُـوا ح ـرَ وإِذا أثْم ِرهنْ ثَمكلُوُا م ِتَشابهرَ مغَي
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(براي نمونه ر.ك: صـادقي  دانند  ) را نيز اشاره به زكات واجب مي141، الانعام( »الْمسرِفينَ
امر در اينجا امر وجوبى نيست، بلكه تنها اباحـه  )؛ درحالي كه 280، ص4 ج، 1365تهراني، 

و زيتـون و   جنات معروشات و نخـل و زرع «خلقت  ةلأمس از اينكه قبلاًزيرا رساند،  مى را
م ها امر در مـورد تـوه   هاى آن آيد كه امر به خوردن از ميوه به دست مىذكر كرده، را » انار

رساند نـه وجـوب    تنها اباحه را مى ،امر هصيغ ،در چنين موردىكه منع است و معلوم است 
ى براى فقرا قائل شده، و فرموده ها و حبوبات حقّ آيه به طور اجمال از ميوهبنابراين اين را. 

حق فقرا بايد داده شود. و اين اشاره به حكـم   ،ها غلات و چيدن ميوهكردن كه در روز درو 
نه اينكـه بخواهـد    ،ست، و در حقيقت حكمى را كه عقل در اين باره دارد امضاء كردهعقل ا

 ـ  ه، چون اين آيمتذكر شودلة زكات را أمس ه نـازل شـده و تشـريع زكـات و     شـريفه در مكّ
شريفه راجع به زكات واجـب   ه. علاوه بر اين، اگر آياست فاق افتادهوجوب آن در مدينه اتّ

كـه در ميـان   ي حـال درواجب بوده باشـد،   ،انواع نامبرده در آيه هزكات در همبايد  ،بود مى
  .)363، ص7ج، 1417(طباطبايي،  ها چيزهايى هست كه زكات ندارد آن

  هدف از تشريع زكات
مردم بيان شده اسـت؛ چـرا   » تطهير و تزكيه«زكات  در آية زكات در سورة توبه، نتيجه

يا زكـات اسـت.   » صدقه«در اين آية شريفه، صفت براي » تطهرهم و تزكّيهم بها« هكه جمل
بنابراين صدقه يا زكات هم نشان از صداقت مردم در عمل بـه ايـن فريضـه دارد و هـم بـا      

  گرداند. اخراج قسمتي از مال خود را از نظر روحي تزكيه و مال خود را طاهر و پاك مي
» بندگي خداوند«وه بر حكمت كلّي عبادات كه همان علا ،هدف از تشريع زكات هدربار
توان گفت: به واسطة زكات قرار است فقرا تأمين شوند. چنانكه در روايتي از امام  است، مي

ء جعلَ اللَّه الزَّكَاةَ خمَسـةً   لأي شَي«شود:  دربارة علتّ حد نصاب زكات سؤال مي �صادق
و ي كُلِّ ألْفشْريِنَ فع شْـريِنَ     وع ـةً وسَـا خملَهعلَّ جج زَّ وع ينَ فَقَالَ إنَِّ اللَّها ثلََاثلْهعجي لَم

احتَـاج   أخْرَج منْ أموالِ الأغْنياء بِقَدرِ ما يكْتَفي بِه الْفُقَراَء و لوَ أخْرَج النَّاس زكَاةَ أموالهِم ما
دچرا خداونـد در هـر هـزار (درهـم)، بيسـت و پـنج       )؛ 507، ص3ج، 1365كليني، » (أح
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(درهم) قرار داد و آن را سي (درهم) مقرّر نفرمود؟ حضرت فرمود: خداوند متعال زكـات را  
اي كه نيازمنـدان تـأمين    بيست و پنج (درهم در هزار) از اموال ثروتمندان قرار داد به اندازه

نمايند، هـيچ فـرد نيازمنـدي وجـود نخواهـد       شوند و اگر مردم زكات اموال خود را خارج
خوبي هدف  در اين روايت، علاوه بر آنكه حد نصاب اموال به طور كلي بيان شده، به داشت.

  از تشريع زكات ترسيم شده است. 
 همطابق آي �كند، آن است كه امام صادق مهمي كه در اين روايت جلب توجه مي نكته

نمايند. بايد توجه كـرد كـه مـال در اصـل لغـت،       تأكيد مي» اموال«قرآن به تعلّق زكات به 
آيد. سپس بر هر چيزي كه از اعيان و  چيزي كه از طلا و نقره به دست مي«عبارت است از 

آيد اطلاق شده است و بيشترين چيزي كه عرب مال را بـه آن اطـلاق    اجناس به دست مي
  ).373، ص5جتا،  است؛ چرا كه بيشترين اموال اعراب بود (ابن اثير، بيكند، ابل(= شتر)  مي

إنَِّما وضعت الزَّكَاةُ اخْتباراً للاغنْياء و معونَةً «در روايت ديگري از آن حضرت بيان شده: 
قيراً محتَاجاً و لاستغَْنَى بمِا فَرضَ اللَّه للْفُقَراَء و لَو أنَّ النَّاس أدوا زكَاةَ أموالهِم ما بقي مسلم فَ

» عزَّ و جلَّ لَه و إِنَّ النَّاس ما افْتَقَروُا و لا احتَاجوا و لا جاعوا و لا عرُوا إِلاّ بِذنُُوبِ الأغْنياء
)؛ زكات تنها براى آزمودن ثروتمندان و كمك رساندن به 7، ص2ج، 1413صدوق، (

ى فقيران مقرّر شده است. اگر مردم زكات اموال خود را بدهند، هيچ مسلمانى فقير زندگ
نياز خواهد شد. همانا مردمان،  نخواهد ماند، و با مقدارى كه خدا براى واجب كرده است، بى

فقط از گناه توانگران (و غصب حقوق محرومان بوسيله آنان) است كه فقير و نيازمند و 
  نند.ما گرسنه و برهنه مى

طبق اين روايات، مشخّص است كه زكات براي تأمين رفاه فقرا در جامعه كفايت 
كند. بدين معنا كه در صورت اجراي كامل اين فريضه، فقر به طور كامل از جامعه زدوده  مي

يابيم كه اگر  هاي امروزي و درآمد افراد ثروتمند درمي خواهد شد. با اندك تأملي در زندگي
مساكين تأمين نخواهند شد، گانه تعلّق بگيرد، نه تنها فقرا و  تنها به موارد نهُ قرار باشد زكات

نيز تأمين » ابن السبيل«و افراد » ورشكستگان«، »تأليف قلوب«مصارف زكات مثل  كه بقيه
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نخواهد شد. آيا منطقي است كشاورز و دامداري كه با رنج و زحمت محصولي توليد 
هاي  هاي بزرگ توليدي، يا شركت داخت نمايند اما كارخانهكنند، زكات مال خود را پر مي

گانه ندارند، از پرداخت  بزرگ واردات و صادرات به دليل آنكه سر و كاري با موارد نُه
  زكات معاف باشند؟!

  
  بندي روايات باب زكات (موارد متعلَّق زكات) دسته

ق زكات وارد شده است. موارد متعلّ باره در �و ائمه �روايات فراواني از پيامبراكرم
با نگاهي به اين روايات، از هر دسته، متن كامل روايات (بدون سـند كامـل) بيـان شـده و     

  ها بحث خواهد شد. (البته از تكرار  روايات مشابه خودداري شده است): سپس درمورد آن
  داند الف) رواياتي كه زكات را مربوط به تمام اموال مي

في كَـم تَجِـب الزَّكَـاةُ مـنَ     فَسألَه رجلٌ  �ه قَالَ كُنتْ عنْد أبِي عبد اللَّعنِ المْفضََّلِ ـ 1
فَفـي كُـلِّ   فَقَالَ لَه الزَّكَاةُ الظَّاهرَةُ أمِ الْباطنَةُ تُريِد فَقَالَ اُريِدهما جميعاً فَقَالَ أما الظَّاهرَةُ  الْمالِ

كلينـي،  ( و أما الْباطنَةُ فلََا تَستَاْثرْ علَى أخيك بمِا هو أحوج إِلَيه منكْ ألْف خَمسةٌ و عشرْوُنَ
    ).500، ص3ج، 1365
إنِِّي كُنتْ في قَريْةٍ منْ قُرَى خُراَسانَ يقَالُ لَهـا   �زيد الصائغِ قَالَ قلُتْ لأبِي عبد اللَّهـ 2

 تى فَرأَيخَارب مهنْدع وزتَج َكَانت و اصصثلُثٌُ ر و سثلُثٌُ م ضَّةٌ ولُ ثلُثٌُ فمُتع ماهرا ديهف
اللَّه دبو عا قَالَ فَقَالَ أبقُهانُْف ا ولُهمأع ْكُنت و�   فَقلُْـت مهنْدع وزتَج َإِذاَ كَانت كبِذَل اْسلَا ب

فيه الزَّكَاةُ ازُكِّيهـا قَـالَ نَعـم    لَ علَيها الْحولُ و هي عنْدي و فيها ما يجِب علَي أ رأيت إنِْ حا
الُكم وا ها  إِنَّمهلَيولَ عحتَّى يي حنْدع تيقا فَبثلُْها ميهنْفَقُ فةٍ لَا يلْدا إِلَى بتُهفَإنِْ أخْرَج ْقلُت

 اُزكِّيها قَالَ إنِْ كُنتْ تعَرِف أنَّ فيها منَ الْفضَّةِ الْخَالصةِ ما يجِب علَيك فيها الزَّكَاةُ فَـزكَ  الْحولُ
 لَـملَا أع ْإنِْ كُنت و ْقلُت نَ الْخَبِيثم كى ذَلوا سم عد ةِ وصضَّةِ الْخَالنَ الْفا ميهف َا كَانَ لكم 

تَّى ما حبِكْهالزَّكَاةُ قَالَ فَاس يهف جِبا يا ميهأنَّ ف لَمةِ إِلَّا أنِّي أعصضَّةِ الْخَالنَ الْفا ميها ف تَخلُْص
  ).517، ص3ج(همان،  الْفضَّةُ و يحتَرِقَ الْخَبِيثُ ثُم يزكََّى ما خلََص منَ الْفضَّةِ لسنَةٍ واحدةٍ
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نَزَلتَ آيةُ الزَّكَاةِ خُذْ منْ أموالهِم صدقةًَ  �د اللَّه بنِ سنَانٍ قَالَ قَالَ أبو عبد اللَّهعبـ 3
ولُ اللَّهسرَ رضَانَ فَأممرِ ري شَهبِها ف تُزكَِّيهِم و مرُهتطَُه�  ي النَّاسِ أنَّ اللَّهى ففَنَاد هينَادم

 و كارلَاةَ إِلَى أنْ قَالَ (تَبالص كُملَيع َا فَرضَالزَّكَاةَ كم كُملَيع َفَرض (الَى قَدَتع رِضعي لَم ثُم
شَينْ قَابِلٍ للُ موالْح هِملَيالَ عتَّى حح هِمالونْ أمم ي  ءى ففَنَاد هينَادرَ مأفطَْروُا فَأم وا وامَفص

ملسْونَ المملسْا المهينَ أياتُكُمَلولْ صْتُقب الَكُموكُّوا أمالَ  زمع قَةِ ودالَ الصمع هجو قَالَ ثُم
  ).10، ص9ج ،1409 (حرّ عاملي، الطُّسوقِ
فَعلَيك فيه الزَّكَاةُ إِذاَ حالَ كُلُّ مالٍ عملتْ بهِ قَالَ [ابا عبداالله] عنْ محمد بنِ مسلمٍ أنَّه ـ 4

قَالَ يونسُ تَفْسيرُ ذَلك أنَّه كُلُّ ما عملَ للتِّجـارةِ  ). 528، ص3ج، 1365(كليني،  علَيه الحْولُ
  ).  529، ص3ج(همان،  منْ حيوانٍ و غَيرهِ فعَلَيه فيه الزَّكَاةُ

قَالَ قلُتْ المْتَاع لَا اصُيب بِه راْس المْالِ علَي فيه زكَـاةٌ   �عبد اللَّهعنِ العْلَاء عنْ أبِي ـ 5
، 9ج ،1409 (حـر عـاملي،   قَالَ لَا قلُتْ اُمسكُه سنَتَينِ ثُم أبِيعه ما ذاَ علَي قَـالَ سـنَةً واحـدةً   

  ).73ص
الَ الزَّكَاةُ علَى المْالِ الصامت الَّذي يحولُ علَيه الْحـولُ و  أنَّه قَ �زرارةَ عنْ أبِي جعفَرٍـ 6

لَم ْرِّكهح75، ص9ج (همان، ي  .(  
الرَّجلُ يشْتَرِي الوْصيفَةَ يثْبِتُهـا عنْـده    �عنْ إِسحاقَ بنِ عمارٍ قَالَ قلُتْ لأبِي إبِراَهيمـ 7

ثَمنهَا قَالَ  يقلُتْ فَإِنْ باعها أ يزَكِّحتَّى يبِيعها  بيعها أ علَى ثَمنها زكَاةٌ قَالَ لَا يدلتَزيِد و هو يرِ
هدي يف وه لُ ووْالح هلَيولَ عحتَّى ي(همان).   لا ح  

عنِ الرَّجلِ يكوُنُ معه المْالُ مضَاربةً هـلْ علَيـه    ]�[اباعبدااللهعنْ سماعةَ قَالَ سأَلْتُه ـ 8
قَـالوُا   في ذَلك المْالِ زكَاةٌ إِذاَ كَانَ يتَّجِرُ بِه فَقَالَ ينْبغي لَه أنْ يقوُلَ لأصحابِ المْالِ زكُّوه فَـإنِْ 

هم أمروُه بِأنْ يزكَِّيه فلَْيفعْلْ قلُتْ أ رأيـت لَـو قَـالوُا إنَِّـا      إنَِّا نُزكَِّيه فلََيس علَيه غَيرُ ذَلك و إنِْ
لَيع سفلََي زكَُّونَهي مأقَرُّوا بِأنَّه مفَقَالَ إِذاَ ه زكَُّونَهلَا ي مأنَّه لَمعلُ يالرَّج و نُزكَِّيه   و ـكـرُ ذَلغَي ه

(كلينـي،   ا نُزكَِّيه فلََا ينْبغي لَه أنْ يقْبلَ ذَلك المْالَ و لَا يعملَ بِه حتَّـى يزكَِّيـه  إنِْ هم قَالوُا إنَِّا لَ
  ).  528، ص3ج، 1365
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  نكات اين دسته از روايات
 25(درهـم)،   1000ـ در روايت نخست به صراحت بيان شده كه زكات مـال در هـر   1

 (درهم) است.

شود هر نوع پولي كه بين مردم رواج داشته باشد و بـا آن   ت ميـ از روايت دوم برداش2
گيرد. طبق نقل اين روايت، حضرت  معامله شود اگر سال بر آن بگذرد زكات به آن تعلق مي

  هاي مخصوص سرزمين بخارا دارند.  تصريح به مال بودن درهم
اسـت، پيـامبر   » ةخُذ من أموالهِم صـدقَ « وايت سوم كه به نوعي شأن نزول آيهـ در ر3
 جهت واجب شدن زكات، تصريح بر گذشت يك سال بر اموال دارند. �اكرم

كند كه حضـرت فرمـود:    نقل مي �ـ در روايت چهارم محمد بن مسلم از امام صادق4
هر مالي كه با آن معامله شود (و سرمايه باشد) اگر يك سال از آن بگـذرد، زكـات بـه آن    

 �كه از فقها، شاگردان و از وكلاي امام رضا 1تعلق خواهد گرفت. يونس (بن عبدالرحمن)
، آن است كه هر چيزي كه بـا آن تجـارت كننـد    �گويد: تفسير سخن امام صادق است مي

  مثل حيوان و غيره مشمول زكات خواهد بود.
عنـوان   گويـد: كـالايي دارم امـا نـه بـه      مي �ـ در روايت پنجم راوي به امام صادق5

گويـد: آن را دو   فرمايند: نه. سپس مـي  گيرد؟ حضرت مي سرمايه؛ آيا به آن زكات تعلق مي
پاسـخ  فروشم. چه چيزي بـر مـن واجـب اسـت؟ حضـرت در       دارم سپس مي سال نگه مي

فرمايند: به اندازه يك سال بر تو زكات واجب است. لذا از اين روايت نيز مشخّص است  مي
كه تمام اموال غير از مايحتاج زندگي اگر يك سال از آن بگذرد، مشـمول زكـات خواهـد    

  شد.
ـ در روايت ششم به صراحت اموال راكدي كه يك سال بر آنها بگذرد، مشمول زكات 6

 دانسته شده است.

                                                 

توانم خدمت شما برسم؛ مسائل ديني خود را از چه  كند: من هميشه نمي عرض مي �در روايتي، راوي به امام رضا )1
 ).484ص، 1348فرمايند: از يونس بن عبدالرحمن (كشي،  كسي بپرسم؟ حضرت مي
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اي بخـرد تـا    كند: اگر انسان خادمه سؤال مي �ـ در روايت هفتم راوي از امام كاظم7
فرمايد به دو شرط زكات تعلـق خواهـد    قيمت آن اضافه شود، آيا زكات دارد؟ حضرت مي

گرفت: اول اينكه آن را بفروشد. دوم آنكه يك سال از بهاي آن بگذرد و مبلـغ در دسـتش   
 باشد (راكد باشد).

اي است، از بحث ما خـارج اسـت امـا     ت هشتم كه بحث بر سر مال مضاربهـ در رواي8
دانند شاهدي است بر اينكه تمـام   اي را هم مشمول زكات مي همين كه حضرت مال مضاربه

  اموال مشمول زكات خواهند شد. 
ـ در بين اين دسته از روايات، روايت اول، دوم و چهارم ضعيف است، روايـت سـوم،   9

رو، شايد يكي از دلايلي كه  ح و روايت پنجم و هشتم موثق است. از اينششم و هفتم صحي
غالب فقهاي اماميه را از فتوا دادن به وجوب زكات در تمام اموال باز داشته، همـين ضـعف   

دوم از  ههاي اول و چهارم باشد اما چنانكـه خواهـد آمـد، در دسـت     سند به ويژه در روايت
  داند، ضعف سند وجود دارد. گانه مي موارد نُهروايات نيز كه زكات را منحصر در 
  جمع بندي اين دسته از روايات

طبق اين روايات، اموالي مشمول زكات هستند كه يك سال از آنها بگذرد و راكد بـاقي  
  بمانند و بصورت كالا و مايحتاج زندگي نباشند. 
  داند گانه مي ب) رواياتي كه زكات را منحصر در موارد نه

الزَّكَـاةَ علَـى    ����وضعَ رسولُ اللَّـه قَالَ  �أبِي بكْرٍ الْحضْرَمي عنْ أبِي عبد اللَّهعنْ ـ 9
كى ذَلوا سمفَا عع و اءةِ أشْيعسالزَّبِيـبِ   ت رِ والتَّم يرِ والشَّع نطَْةِ والْح ضَّةِ والْف بِ ولَى الذَّهع

  ).  509، ص3ج، 1365(كليني،  رِ و الغَْنَمِو الْإبِِلِ و الْبقَ
لَـيس  عنْ صدقَات الأموالِ قَالَ في تسعةِ أشْـياء   �عنْ زرارةَ قَالَ سألتْ أبا جعفَرٍـ 10

ا شَيرِهي غَيف الزَّبِيـبِ   ء ـرِ والتَّم يرِ والشَّع نطَْةِ والْح ضَّةِ والْف بِ ونَ الذَّهم    قَـرِ والْب الْإبِِـلِ و و
ي شَيف سلَي ةُ ويالرَّاع يه ةِ ومائالغَْنَمِ الس شَي نَافالثَّلَاثَةِ الْأص هذرِ هانِ غَيوينَ الْحم كُلُّ  ء و ء

شَي شَي يهف سفلََي نَافالثَّلَاثَةِ الْأص هذنْ هكَانَ م ء حتَّى يح ء   َنْـتجمِ يـونْـذُ يلُ موالْح هلَيولَ ع 
 ).2، ص2ج ،1390(طوسي، 
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عنْ زرارةَ و محمد بنِ مسلمٍ و أبِي بصيرٍ و بريَد بنِ معاويِةَ العْجلـي و الْفضَُـيلِ بـنِ    ـ 11
و  اللَّه الزَّكَاةَ مع الصـلَاةِ فـي الْـأموالِ    فرََضقَالا  �و أبِي عبد اللَّه �يسارٍ عنْ أبِي جعفَرٍ
ولُ اللَّهسا رنَّهنَّ ����ساهوا سمفَا عع و اءةِ أشْيعسي تف   قَـرِ والْب الْإبِِلِ و ضَّةِ والْف بِ وي الذَّهف

ولُ اللَّهسفَا رع الزَّبِيبِ و رِ والتَّم يرِ والشَّع نطَْةِ والْح الغَْنَمِ و� كى ذَلوا سم2ج (همـان،  ع ،
 ).  3ص

ا تَجِب فيه الزَّكَاةُ فَقَـالَ فـي تسـعةِ    عم �عنْ محمد الطَّيارِ قَالَ سألتْ أبا عبد اللَّهـ 12
مِ و عفَـا  أشْياء الذَّهبِ و الْفضَّةِ و الْحنطَْةِ و الشَّعيرِ و التَّمرِ و الزَّبِيـبِ و الْإبِِـلِ و الْبقَـرِ و الغَْـنَ    

ولُ اللَّهسفَإنَِّ �ر اللَّه كلَحأص ْفَقلُت كى ذَلوا سمع    ـوـا هم يراً قَالَ فَقَالَ واً كَثبنَا حنْدع
 ����فَزَبرَني ثُم قَالَ أقوُلُ لَك إِنَّ رسولَ اللَّهقلُتْ الْأرز قَالَ نعَم ما أكْثَرهَ فَقلُتْ أ فيه زكَاةٌ قَالَ 

كى ذَلوا سمفَا عع اً كَثبنَا حنْدي إنَِّ عتَقوُلُ ل الزَّكَاةُو يه5، ص2ج (همان، يراً أ ف.(  
أنْبتتَ الْأرض منَ  ء لَيس في شَيقَالَ  �عنْ زرارةَ و بكَيرٍ ابنَي أعينَ عنْ أبِي جعفَرٍـ 13

   ـهاكَالْفو ـوبِ وبرِ الْحـائس سِ ودْالع صِ ومالْح خنِْ والد و زالْأر ةِ وـةِ     الذُّرعبالْأر هـذـرِ هغَي
إِلَّا أنْ يصيرَ مالًا يباع بِذَهبٍ أو فضَّةٍ يكنْـزهُ ثُـم يحـولَ علَيـه      الْأصنَاف و إِنْ كثَرَُ ثَمنهُ زكَاةٌ

سـةَ دراهـم و مـنْ كُـلِّ     و قَد صار ذَهباً أو فضَّةً فَيؤَدي عنْه منْ كُلِّ مائَتَي درهـمٍ خمَ  الحْولُ
  ).6، ص2ج (همان،عشْريِنَ دينَاراً نصف دينَارٍ

انُْزِلتَ آيةُ الزَّكَـاةِ خُـذْ مـنْ أمـوالهِم      �عبد اللَّه بنِ سنَانٍ قَالَ قَالَ أبو عبد اللَّهـ عنْ 14
منَاديه فَنَادى في النَّاسِ أنَّ  �صدقَةً تطَُهرُهم و تُزكَِّيهِم بِها في شَهرِ رمضَانَ فَأمرَ رسولُ اللَّه

 َا فَرضَالزَّكَاةَ كم كُملَيع َفَرض الَى قَدَتع و كارتَب ـنَ   اللَّهم كُملَـيع اللَّه َلَاةَ فَفَرضالص كُملَيع
الزَّبِيبِ و رِ والتَّم يرِ والشَّع نطَْةِ ونَ الْحم الغَْنَمِ و قَرِ والْب الْإبِِلِ و ضَّةِ والْف بِ والذَّه   ـيهِمى فنَـاد 

، 9ج، 1409 (حـر عـاملي،   ذَلـك الْحـديثَ  بِذَلك في شَهرِ رمضَانَ و عفَا لَهـم عمـا سـوى    
  ).  53ص

أنَّه سئلَ عنِ الزَّكَاةِ فَقَالَ وضَع  �عنْ أبِي سعيد الْقمَاط عمنْ ذكََرهَ عنْ أبِي عبد اللَّهـ 15
ولُ اللَّهسا �ر نطَْةِ والْح كى ذَلوا سمفَا عع ةٍ وعسلَى تالزَّكَاةَ ع   الزَّبِيـبِ و ـرِ والتَّم يرِ ولشَّع
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بَةُ فغَضلُ فَالذُّرائالْإبِِلِ فَقَالَ الس الغَْنَمِ و قَرِ والْب ضَّةِ والْف بِ ولَى  �الذَّهع اللَّه قَالَ كَانَ و ثُم
ولِ اللَّهسر دهع� ذَل يعمج خنُْ والد ةُ والذُّر و ماسمفَقَالَ الس كُـنْ   كي لَـم قوُلوُنَ إِنَّهي مإِنَّه

ولِ اللَّهسر دهلَى عع كذَل����    هضْـرَتِكُـنْ بحي ا لَـممةٍ لعسلَى تع َضعا وإِنَّم و   ـكـرُ ذَلغَي 
و اللَّه ما أعـرفِ شَـيئاً علَيـه    لَا  ء قَد كَانَ و فَهلْ يكوُنُ العْفوْ إِلَّا عنْ شَي فَغَضب ثُم قَالَ كَذَبوا

  ).54، ص9ج (همان، الزَّكَاةُ غَيرَ هذاَ فَمنْ شَاء فلَْيؤْمنْ و منْ شَاء فلَْيكْفرُْ
  نكات اين دسته از روايات

گانه مشمول زكات دانسـته   زيادي از روايات مثل روايت نهم، تنها موارد نُه در دستهـ 1
اند. ايـن بخشـش پيـامبر در روايـات      زكات بقيه اموال را بخشيده �اند و پيامبر خدا شده

فرماينـد در هـيچ چيـز     مي �متعدد ديگري مورد تأكيد قرار گرفته است. گاه صراحتاً امام
پرسـش راوي از مـواردي غيـر از     ت دهم). گاه به واسطهد (روايديگري زكات وجود ندار

ساير موارد زكات را  �كنند پيامبر خدا شوند و تأكيد مي ناراحت مي �گانه، امام موارد نه
كنند من غير از ايـن نـه    اند (روايت دوازدهم) و گاه علاوه با ناراحتي، امام تأكيد مي ه بخشيد

خواهـد ايمـان آورد و    ناسم پس هركس مـي ش چيز، چيزي كه شامل حكم زكات بشود نمي
  خواهد كافر شود (روايت پانزدهم). هركس مي

ضمن اينكه مواردي از حبوبـات مثـل ذرت، بـرنج،     �ـ در روايت سيزدهم امام باقر2
ها را ـ هر چه هم زياد باشد ـ از موارد مشمول زكـات خـارج      ارزن، نخود و عدس و ميوه

كنند جز اينكه فروخته شوند و تبديل به طلا و نقره شوند كـه   دانند اما در ادامه تأكيد مي مي
 5درهـم،   200بشود آن را ذخيره كرد كه در اين صورت اگر سال از آن بگذرد، بايد از هر 

  دينار، نصف دينار زكات آن را بدهد.  20درهم زكات آن را بدهد و از هر 
در  �ت كه پيـامبر اكـرم  ـ روايت چهاردهم بسيار شبيه روايت سوم است با اين تفاو3

برند و تنها همان نُه چيز را مشـمول زكـات    گانه نام مي اين روايت بجاي اموال، از موارد نه
  دانند. مي

ـ در اين دسته از روايات، روايت نهم، يازدهم و چهـاردهم صـحيح، روايـت دهـم و     4
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در ايـن  قابـل توجـه    هسيزدهم موثق و روايت دوازدهم و پانزدهم ضعيف هستند. يك نكت
روايات، آن است كه روايت دوازدهم و پانزدهم كه لحن روايت با تأكيد زيادي همراه است، 

  داراي ضعف سند است.
  بندي اين دسته از روايات جمع

گيرد، بـه   كنند به چيز ديگري غير از موارد نه گانه زكات تعلق نمي رواياتي كه تأكيد مي
ه در روايت سيزدهم بيان شده، تبديل به نقدين شكل اصلي آن نظر دارند ليكن اگر آنگونه ك

توانند مشمول  سازي داشته باشند و به مدت يك سال راكد بمانند، مي شوند و قابليت ذخيره
تـوان ادعـا نمـود كـه ايـن       زكات باشند. حتي اگر حصر را براي اين روايات بپـذيريم، مـي  

اين روايات در تمام  هت اجراي همروايات ناظر به زمان صدور روايت بوده و دليلي بر قابلي
  ها وجود ندارد. زمان

  داند گانه، موارد ديگري را نيز مشمول زكات مي ج) رواياتي كه علاوه بر موارد نه
ما يزكََّى منْها قَالَ الْبـرُّ و الشَّـعيرُ و    عنِ الحْبوبِ �عنْ محمد بنِ مسلمٍ قَالَ سألْتُهـ 16

  ـمسمالس و سدْالع و ْلتالس و زالْأر خنُْ والد ةُ والذُّر    هاهأشْـب زَكَّـى وـذاَ يكلينـي،  ( كُـلُّ ه
  ).510، ص3ج، 1365
كُلُّ ما كيلَ بِالصاعِ فبَلغََ الْأوسـاقَ فَعلَيـه   عنْ زرارةَ عنْ أبَِي عبد اللَّه ع مثلَْه و قَالَ ـ 17
ء أنبْتتَ الْأرض إِلَّا ما كَانَ في الخُْضَـرِ   الصدقةََ في كُلِّ شَي ����جعلَ رسولُ اللَّهو قَالَ  الزَّكَاةُ

كُلَّ شَي قوُلِ وْالب و همونْ يم دفْسي (همان). ء 

 �لي بنِ مهزيِار قَالَ قَراَْت في كتَابِ عبد اللَّه بنِ محمـد إِلَـى أبِـي الْحسـنِ    عنْ عـ 18
اللَّه دبنْ أبِي عع وِير اكدف ْلتعج� ولُ اللَّهسر ضَعقَالَ و أنَّه�  اءةِ أشْيعسلَى تالزَّكَاةَ ع

مرِ و الزَّبِيبِ و الذَّهبِ و الْفضَّةِ و الْغَـنَمِ و الْبقَـرِ و الْإبِِـلِ و عفَـا رسـولُ      الْحنطَْةِ و الشَّعيرِ و التَّ
اللَّه� نَا شَينْدلُ عالْقَائ فَقَالَ لَه كى ذَلوا سمع     ـوـا هم فَقَـالَ و كذَل افْكوُنُ أضعيرٌ يكَث ء

وضَع الزَّكَاةَ علَى تسعةِ أشْياء  �أقوُلُ لكَ إنَِّ رسولَ اللَّه �أبو عبد اللَّه فَقَالَ لَه الْأرز فَقَالَ
و عفَا عما سوى ذَلك و تَقوُلُ عنْدنَا أرز و عنْدنَا ذُرةٌ و قَد كَانتَ الـذُّرةُ علَـى عهـد رسـولِ     
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اللَّه� قَّعَفو�  و وه كاعِكَذَليلَ بِالصا كلَى كُلِّ مـرُ    الزَّكَاةُ عى غَيور و اللَّـه دبع كَتَب و
اللَّه دبنْ أبِي علِ عذاَ الرَّجه�  و زالْأر و مسمفَقَالَ الس يا هم وبِ فَقَالَ وبنِ الْحع ألَهس أنَّه

  (همان).   في الحْبوبِ كلُِّها زكَاةٌ �غلََّةٌ كَالْحنطَْةِ و الشَّعيرِ فَقَالَ أبو عبد اللَّه الدخنُْ و كُلُّ هذاَ
كُلُّ مـا دخَـلَ الْقَفيـزَ فهَـو يجـريِ مجـرىَ       أنَّه قَالَ  �روى أيضاً عنْ أبِي عبد اللَّهـ 19

 رِ والتَّم يرِ والشَّع نطْةَِ وْالزَّبِيبِالح  هها أشْبم و زذاَ الْأرلَى هلْ عه اكدف ْلتعي جْقَالَ فَأخْبِرن
قَّعَكَاةٌ فوسِ زدْالع صِ وموبِ الْحبنَ الْحم� ي كُلِّ شَيقوُا الزَّكَاةُ فديـلَ  صك 3ج، (همـان  ء ،

 ).  511ص

إنَِّ لَنَـا رطْبـةً و أرزاً فمَـا الَّـذي      �قلُتْ لأبِي الْحسنِعنْ محمد بنِ إِسماعيلَ قَالَ ـ 20
ء و أما الْأرز فَما سقتَ السماء بِالْعشرِْ و  أما الرَّطبْةُ فلََيس علَيك فيها شَي �علَينَا فيها فَقَالَ

، 3ج، (همـان  كيـلَ بِالْمكْيـالِ  أو قَالَ و  كلتْ بِالصاعِمنْ كُلِّ ما  ما سقي بِالدلوِْ فنَصف الْعشرِْ
  ).513ص

ء فَقَـالَ لـي الـذُّرةُ و العْـدس و      في الذُّرةِ شَي �عنْ زرارةَ قَالَ قلُتْ لأبِي عبد اللَّهـ 21
ةِ و الشَّعيرِ و كُلُّ ما كيلَ بِالصاعِ فَبلَغَ الْأوسـاقَ الَّتـي   السلتْ و الْحبوب فيها مثْلُ ما في الْحنطَْ

  ).  64،ص9ج ،1409 (حر عاملي، تَجِب فيها الزَّكَاةُ فعَلَيه فيه الزَّكَاةُ
ثُـم قَـالَ إنَِّ   ء فَقَالَ نعَـم   هلْ في الْأرز شَي �عنْ أبِي بصيرٍ قَالَ قلُتْ لأبِي عبد اللَّهـ 22

 و يـهكوُنُ فلَا ي فكَي و يهلَ فعج قَد نَّهلَك و يهقَالَ ففَي زأر ضأر ذئموتَكنُْ ي ينَةَ لَمدْـةُ  المامع 
نْهراَقِ مْ(همان). خَراَجِ الع  

الْقَضْـب و  خضَُرِ قَالَ و ما هي قلُْـت  ما في الْ �عنِ الْحلَبِي قَالَ قلُتْ لأبِي عبد اللَّهـ 23
ء إِلَّا أنْ يباع مثلْهُ بِمالٍ فَيحولَ علَيه الحْولُ فَفيـه   قَالَ لَيس علَيه شَيو مثلُْه منَ الْخضَُرِ  البْطِِّيخُ
زكَاةٌ قَالَ لَا قلُتْ فَثمَنُه قَالَ مـا حـالَ علَيـه    و عنِ الغْضََاةِ منَ الْفرْسك و أشْباهه فيه  الصدقةَُ

فَزكَِّه هنَنْ ثملُ مو67، ص9ج(همان،  الْح.(  
سعيد الْأعرَج و أنَا أسمع فَقَـالَ   [ابا عبد االله] عنْ إِسماعيلَ بنِ عبد الْخَالقِ قَالَ سألَهـ 24

و تالزَّي ِكَاةٌ  إنَِّا نَكْبسز هلَيلْ عنِ هنَتَيالس نَةَ ونَا السنْدكثََ عا ممُةَ فَربارالتِّج بِه نَ نطَلُْبمالس
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بِه صَا تَربإنَِّم ْإنِْ كُنت و كَاتُهز كلَيَفع كالم اْسر تَجِد ئاً أوشَي يهف حْتَرب ْقَالَ إنِْ كُنت  أنَّـكل 
 ـ لَا  ه تَجِد إِلَّا وضيعةً فلََيس علَيك زكَاةٌ حتَّى يصيرَ ذَهباً أو فضَّةً فَإِذاَ صار ذَهباً أو فضَّـةً فَزكَِّ

  ).70، ص9ج(همان،  للسنَةِ الَّتي اتَّجرْت فيها
علَـى   �قَالَا وضَع أميـرُ المْـؤْمنينَ   �عنْ محمد بنِ مسلمٍ و زرارةَ عنْهما جميعاًـ 25

(كلينـي،   الْخَيلِ العْتَاقِ الرَّاعيةِ في كُلِّ فَرَسٍ في كُلِّ عامٍ دينَارينِ و جعلَ علَى الْبراَذينِ دينَـاراً 
  ).  530، ص3ج، 1365
دقَةِ فيما سقتَ السماء و الْأنَْهـار إِذاَ كَـانَ   عنِ الْحلَبِي قَالَ قَالَ أبَو عبد اللَّه ع في الصـ 26

(همـان،   سيحاً أوَ كَانَ بعلًا العْشْرُ و ما سقتَ السواني و الدوالي أوَ سقي بِالغَْرْبِ فَنصف العْشْر
  ).513، ص3ج

الْحبـوبِ    أنََّه سأَلَه عنِ �بِي عبد اللَّهعنْ أَ[عبداالله بن محمد] روى غَيرُ هذاَ الرَّجلِ ـ 27
أبَو عبـد   فَقَالَ و ما هي فَقَالَ السمسم و الْأَرز و الدخنُْ و كُلُّ هذاَ غلََّةٌ كَالْحنطَْةِ و الشَّعيرِ فَقَالَ

كَاة �اللَّها زوبِ كلُِّهبي الْح511و  510، صص3ج(همان،  ف(.  
و  ـ عنْ قَاسمِ بنِ إبِراَهيم العْلوَِي أنََّه سئلَ عنْ قوَلِ أَهلِ الْبيت في زكَاةِ الْأَرز و العْدس28ِ

كَاةٌ فَقَالَ كُلُّ ما زيهلْ فةِ ههالْفَاك توُنِ والزَّي التِّينِ و ا وهاهأَشْب و لَاءاقالْب صِ ومـنَ  الْحم ا خَرَج
خُذْ منْ أموالهِم صـدقَةً تطَُهـرُهم و تُـزكَِّيهِم    «الْأَرضِ منْ نَابِتَةٍ فَفيه الزَّكَاةُ لقوَلِ اللَّه عزَّ و جلَّ 

  ).265، ص1ج ،1385تميمي مغربي، » ( بِها
29ولِ اللَّهسنْ رشْرَ �ـ عْلِ العسْي العف بجَأو (همان).  أنََّه  

  نكات اين دسته از روايات
ـ در اين دسته از روايات، گاهي مواردي از حبوبات غير از موارد چهارگانه مشـمول  1

كنـده، عـدس، كنجـد (روايـت      شوند مثل ذرت، ارزن، برنج، جوپوسـت  حكم زكات ذكر مي
انـد   شانزدهم) و گاهي موارد ديگري نيز كه از اين سنخ باشند مشمول زكـات دانسـته شـده   

  (روايت شانزدهم). 
كلي بيان شده و آن اينكه قابـل پيمانـه كـردن بـا صـاع       هز روايات قاعدـ در برخي ا2
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(حدود سه كيلوگرم) باشد و به حد نصاب مشمول زكات برسد (روايت هفـدهم). همچنـين   
شوند مثل سـبزيجات و تـره از    سازي نيستند و زود فاسد مي برخي از موارد كه قابل ذخيره

  اند (روايت هفدهم).  حكم زكات خارج شده
عنوان يك قاعدة كلي تمام حبوبات را مشمول  به  �ـ در روايت هجدهم امام صادق3

كنند منتها صدر و ذيل اين روايت باهم ناسـازگاري دارد؛ در ابتـداي روايـت     زكات ذكر مي
تنها بر نُه چيز زكات قرار دادنـد و زكـات بقيـه را     �كنند كه پيامبر اكرم تأكيد مي �امام

كننـد   گويد ما بار فراواني از برنج داريم، تأكيد مـي  ل كننده كه ميبخشيدند و در جواب سؤا
فرمايند: هرچه قابل  اي كلّي مي كه پيامبر بقيه را بخشيدند اما در پايان روايت، با بيان قاعده

كيل كردن با صاع باشد، زكات دارد. شايد قسمتي از روايت افتاده است و يـا راوي سـخن   
 ت.  اس  امام را درست نفهميده

گويـد مـا رطـب و بـرنج داريـم،       در پاسخ راوي كـه مـي   �ـ در روايت بيستم امام4
فرمايند: رطب زكات ندارد اما برنج اگر از آب باران كشت شود، يك دهم و اگر با دلو و  مي

قابليت ذخيره «چاه كشت شود، يك بيستم مشمول زكات خواهد بود. در اين روايت، مناط 
حبوبات (كه خشك هسـتند   هبراي محصولات كشاورزي لحاظ شده است كه دربار» سازي

شوند مثل تمر(= خرماي خشك)، گندم و جو (در روايت هجدهم) وجـود   و زود فاسد نمي
هـا از   سازي نيست همچون سبزيجات و ميـوه  دارد و رطب (= خرماي تازه) كه قابل ذخيره

 حكم زكات خارج شده است.

د و در ادامـه  كننـد كـه بـرنج زكـات دار     تأكيد مـي  �ـ در روايت بيست و دوم، امام5
شد كه بدان زكات تعلّق گيرد؛  در مدينه برنج كشت نمي �فرمايند: در زمان رسول خدا مي

كنند چگونه به برنج زكات تعلق نگيـرد، درحـالي كـه بيشـترين      همچنين حضرت تأكيد مي
خراج و ماليات عراق از برنج است. منتها اين روايت اين اشكال را دارد كه در آن تصـريح  

 نشده، بلكه خراج يا ماليات ذكر شده است. به زكات

ـ در روايت بيست و سوم، راوي از امام دربـارة زكـات سـبزيجات مثـل هندوانـه و      6
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فرمايند: زكات ندارد مگر آنكه تبديل به مال شود و يـك   پرسد. حضرت مي خوراك دام مي
 سال از آن بگذرد. 

گيري است و از  پرسد: شغل ما روغن مي �ـ در روايت بيست و چهارم راوي از امام7
ماند، آيـا زكـات دارد؟    كنيم. گاهي روغن يك سال يا دوسال نزد ما مي اين راه تجارت مي

ات را به دسـت آوري زكـات دارد امـا اگـر      فرمايند: اگر در آن سود كني يا سرمايه امام مي
تو واجب نيسـت مگـر    ماني (تا فروش رود) زيرا كالاي ديگري نداري، زكات بر منتظر مي

 اي زكات بپرداز. آنكه تبديل به طلا و نقره شود پس براي يك سال كه در آن تجارت كرده

 �كنند كـه اميرالمـؤمنين   به صراحت بيان مي cـ در روايت بيست و پنجم صادقين8
چر در هر سال دو دينار و براي يابو يك دينار زكات قـرار داد. البتـه    هاي بيابان براي اسب

اين روايت نيز تصريح به زكات نيست و ممكن است منظور خراج و ماليات باشـد. امـا   در 
كه در لحن بسـياري از روايـات   » وضع عليه فلان«و » فيه شيء«با توجه به عباراتي نظير 
  دانست.  » زكات«توان متبادر ذهني از آن را  خورد، مي باب زكات به چشم مي

آيد، آن است كـه چـه بسـا بتـوان وضـع       دست ميـ نكتة ديگري كه از اين روايت به 9
زكات بر اموال را از وظايف حاكم اسلامي و متناسـب بـا شـرايط زنـدگي مـردم دانسـت؛       

بر  �زكات اسب را بخشيدند اما اميرالمؤمنين �چنانكه در آينده خواهد آمد، پيامبر اكرم
تـأليف  «كـات، مثـل   آن زكات قرار دادند. بنابراين با عنايت به برخـي از مـوارد مصـرف ز   

توان نتيجه گرفت كه گرفتن زكات يكـي   مي» في سبيل االله«و عنوان عامي همچون » قلوب
اسلامي دراختيار حاكم و رهبر مسـلمانان   هاز مواردي است كه جهت مصالح عمومي جامع

نـد بـر مـواردي    توا گانه مي است كه با توجه به سطح رفاه عمومي جامعه علاوه بر موارد نُه
 قرار دهد و يا مواردي را ببخشد و از زكات معاف دارد.زكات 

قاعدهاي كلـي بيـان شـده كـه      �ـ در روايت بيست و ششم به نقل از رسول خدا10
آب باران و نهرها سيراب شود، يك دهم زكات دارد. نعمان بن محمد تميمي  هوسيل ههرچه ب

كند كه زكـات   ت استفاده ميصاحب دعائم الاسلام كه از شيعيان اسماعيليه است از اين رواي
 گيرد؛ زيرا هيچ چيزي را از اين قاعده مستثنا نكرده است. به تمام گياهان تعلق مي
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شـود.   زكات كنجد، برنج و ساير حبوبات سؤال مي هـ در روايت بيست و هفتم دربار11
ها همانند گندم و خرماي خشك هسـتند (كـه چـون     فرمايند: بله آن مي �حضرت صادق

 سازي هستند، مشمول زكات خواهند شد). رهقابل ذخي

 بيان شده كه ايشان براي عسل، �ـ در روايت بيست و نهم به نقل از رسول خدا12
  دهم زكات قرار دادند. يك

ـ در اين دسته از روايات، روايات شانزدهم تا بيستم و روايات بيست و سوم تا 13
م موثق، و روايت بيست و هشتم بيست و هفتم  صحيح، روايات بيست و يكم و بيست و دو

الاسلام نقل شده ضعيف است؛ چرا كه به نقل از قاسم بن ابراهيم علوي  كه از كتاب دعائم
نقل شده كه در كتب رجالي ناشناخته است و روايت بيست و نهم نيز از همين كتاب بدون 

اماميه به  نسبت داده شده و روايت مشابه آن در كتب مشهور روايي �سند به پيامبر اكرم
  شود.  خورد و تنها در جوامع اهل سنت مشابه آن يافت مي چشم نمي

  جمع بندي اين دسته از روايات
گانه مشمول حكم  در اين روايات گاهي به صراحت موارد ديگري غير از موارد نُه

اند كه ممكن است از اين روايات، استحباب برداشت شود. اما گاهي قواعد كلّي  زكات شده
قابليت «، »سازي قابليت ذخيره«تشخيص حكم زكات بيان شده است. مواردي مثل  براي

تبديل شدن «(كه اين نيز خود نشانگر ذخيره كردن آن است مثل حبوبات) و » پيمانه كردن
هاي تعلّق زكات در اين باب ذكر شده  عنوان ملاك به شرط گذشت يك سال، به» به مال

تحباب حكم نظر داشته باشند. همچنين اختيار حاكم و رسد به اس است كه بعيد به نظر مي
رهبر جامعه اسلامي در قرار دادن زكات يا بخشودگي آن بر برخي از موارد، از برخي از 

  شود. اين روايات استفاده مي
  كند د) رواياتي كه زكات را از مواردي نفي مي

عنِ الْقطُنِْ و الزَّعفَراَنِ علَيهمِـا   �أبا الْحسنِعنْ عبد العْزيِزِ بنِ المْهتَدي قَالَ سألتْ ـ 30
    ).512، ص3ج، 1365(كليني،  زكَاةٌ قَالَ لا
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قَالَ لَيس علَى الْبقوُلِ و لَا علَى الْبطِِّـيخِ و أشْـباهه    �عنْ أبِي عبد اللَّهـ عنْ سماعةَ 31
 كنْدع عَتما اجكَاةٌ إِلَّا منَةًزس كنْدع يقفَب هنْ غلََّت68، ص9ج ،1409 (حر عاملي، م.(  

  (همان). عنِ الْاُشْنَانِ فيه زكَاةٌ فَقَالَ لا �عنْ يونسُ قَالَ سألتْ أبا الْحسنِـ 32
عـنِ   �لُ اللَّـه أنَّهما قَالَا عفَا رسـو  �و أبِي عبد اللَّه �عنْ زرارةَ عنْ أبِي جعفَرٍـ 33

ا الْخضَُرُ قَالا كُلُّ شَيم و ْالْخضَُرِ قلُت   ـكذَل هبش و هاكَالْفو الْبطِِّيخُ و قْلُ والْب قَاءب كوُنُ لَهلا ي ء
 اللَّـه دبأبِي عل ْةُ قلُتاررقَالَ ز ادالْفَس ريِعكوُنُ سا يمم�     ـبِ شَـيَـي الْقصـلْ فقَـالَ لا  ه ء 

  (همان).  
لَـيس   �عنْ عبد اللَّه بنِ بكَيرٍ و عبيد و جماعةٍ منْ أصحابِنَا قَالوُا قَالَ أبو عبد اللَّهـ 34

بِه زكَاةٌ فَقَالَ لَه إِسماعيلُ ابنُـه يـا أبـةِ جعلْـت فـداك أهلَكْـت فُقَـراَء         1في المْالِ المْضطَْرَبِ
فَخَرَج هخْرِجأنْ ي اللَّه ادقٌّ أرح نَيب فَقَالَ أي ِابكح75، ص9ج (همان، أص.(  

رَّجلِ يربْح في السنَةِ خمَسـمائَةٍ  عنِ ال[ابا عبداالله] عنْ سماعةَ في حديث قَالَ سألْتُه ـ 35
 (همـان،  و ستَّمائَةٍ و سبعمائَةٍ هي نَفَقَتُه و أصلُ الْمالِ مضَاربةٌ قَالَ لَيس علَيه في الـرِّبحِ زكَـاةٌ  

  ).76، ص9ج
ء فَقَالَ لا فَقلُتْ فَكَيف صار  الِ شَيهلْ في الْبغَِ �عنْ زرارةَ قَالَ قلُتْ لأبِي عبد اللَّهـ 36

 نَ ونْتَجلَ الْإنَِاثَ يالْخَي و أنَّ الْبغَِالَ لَا تلَْقَحلَى الْبغَِالِ فَقَالَ لرْ عصي لَم لِ ولَى الْخَيلَى عع سلَي
لِ الذُّكوُرِ شَيالْخَي ف سيرِ قَالَ لَيمي الْحا فَقَالَ فم ءا شَيلَـى الْفَـرَسِ أوِ      يهـلْ عه قَالَ قلُْـت ء

ا شَيمهركَْبلِ يلرَّجكوُنُ ليرِ يعالْب شَي لَفعا يلَى مع سفَقَالَ لَا لَي ةِ   ءمـائلَى السقَةُ عدا الصإنَِّم ء
(كليني،  ء جلُ فَأما ما سوى ذَلك فلََيس فيه شَيالمْرْسلَةِ في مرْجِها عامها الَّذي يقْتَنيها فيه الرَّ

  ).  530، ص3ج، 1365
37    ـنْ أبَِيـهع ـييماسِ التَّمبْنِ العب دمحنِ مب اللَّه دبنِ عنِ بسنِ الْحـنْ    ـ عـنِ الرِّضَـا عع
هائآب� نِ النَّبِيكَ �عنْ زع لَكُم تَفويقِقَالَ عالرَّق لِ و9ج ،1409 (حـر عـاملي،   اةِ الْخَي ،
  ).80ص

                                                 

 ).109، ص2ج، 1408) الَّذي لمَ يبقَ علي حالَةٍ واحدةٍ (طريحي، 1
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 �الْحسنُ بنُ محمد بنِ الْحسنِ الْقمُي المْعاصرُ للصدوقِ في تَاريِخِ قُم، عـنِ النَّبِـي  ـ 38
  ).43، ص7ج ،1408(نوري،  أنَّه قَالَ لَيس في الْجبهةِ و لَا في النُّخَّةِ و لَا في الْكُسعةِ صدقَةٌ

أنَّ رسولَ اللَّه عفَا عنِ الدورِ و الْخَدمِ و الْكسوةِ و الْأثَاث ما لَم يـرَد   �و عنْ عليـ 39
ا بِشَي كنْ ذَلم ةُءار(همان).  لتِّج  

في الْبستَانِ تَكُـونُ فيـه مـنَ     �عنْ محمد بنِ مسلمٍ عنْ أبَِي جعفَرٍ و أبَِي عبد اللَّهـ 40
  ).512، ص3ج، 1365(كليني،  الثِّمارِ ما لوَ بِيع كَانَ مالًا هلْ فيه صدقَةٌ قَالَ لا

  نكات اين دسته از روايات
اند. كه با توجه بـه   ام پنبه و زعفران از حكم زكات خارج دانسته شده در روايت سيـ 1

شـود و تبيـين    روايات ديگر، اين روايت را بايد مجمل دانست كه با روايات ديگر تبيين مي
آن همان است كه در گذشته رواياتي بيان شد كه اگر فروخته شـود و ثمـن آن يـك سـال     

نقـل   �اين مطلب روايت مشابهي است كه در كتاب فقه الرضا بماند، زكات دارد. شاهد بر
  الثِّمـارِ و الخضُرِ و الزَّعفَرانِ و ثلِ القطُنِ وكاةٌ مز رِ الاَشياءذكََرَ في سائ لَيس شده است:  ... و

 ـ     ه امـام  الحبوبِ سوي ما ذكََرتكُ زكاةٌ إلّا أن يباع و يحولَ علـي ثمَنـه الحـولُ (منسـوب ب
  ).198ص، 1406، �رضا
انـد   ها از حكم زكات خارج شـده  بار و هندوانه و نظير آن ـ در روايت سي و يكم تره2

ها نيز ذكر شده است كـه حضـرت    براي آن» سازي قابليت ذخيره«اما همانند گذشته، ملاك 
  فرمايند: اگر عائدات آن يك سال نزد تو باقي بماند زكات دارد. مي

اي براي شستشو) زكـات   سؤال شد: آيا اشنان (ماده �ي و دوم از امامـ در روايت س3
دادند كـوچكترين   دهد مردم آن زمان احتمال مي دارد؟ امام فرمودند: نه. اين سؤال نشان مي

چيزهايي كه جنية مالي دارند، مشمول زكات باشند. همچنين اين روايت بيانگر آن است كه 
  زكات نخواهد شد. مصرفي دارد مشمول همواردي كه جنب

زكـات   �بيان شده كه رسـول خـدا   �ـ در روايت سي و سوم به نقل از صادقين4
سبزيجات را بخشيدند. راوي از ايشان پرسيد: سبزيجات چيست؟ در پاسخ فرمودنـد: هـر   
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ها و مانند آن كه زود فاسد  چيزي كه قابليت نگهداري نداشته باشد مثل تره، هندوانه و ميوه
 در ادامه پرسيد: آيا چيز تازه زكات دارد؟ امام فرمودند: خير. شوند. راوي مي

فرماينـد:   ، مـي  مناط ديگري از حكم را بيان كـرده  �ـ در روايت سي و چهارم، امام5
طور كه در گذشته نقل شد كه فرمودند اگر مال راكـد يـك    مال غير راكد زكات ندارد. همان

 سال بماند، زكات دارد.

كند كه مالي را جهت مضـاربه   جم راوي دربارة شخصي سؤال ميـ در روايت سي و پن6
از شخص ديگري دريافت نموده و سپس در سال پانصد، ششصد و يا هفتصد درهـم سـود   

  فرمودند: سود مضاربه زكات ندارد. �كند. امام كرده كه براي خرجي از آن استفاده مي
كـردم: آيـا قـاطر    عـرض   �گويد به امام صـادق  روايت سي و ششم زراره مىـ در 7

ها زكـات قـرار داده شـده،     زكات دارد؟ امام فرمودند: نه. عرض كردم پس چگونه بر اسب
كننـد، ولـى    ولى بر قاطر قرارداده نشده است؟ امام فرمودند: زيرا قاطرهـا زاد و ولـد نمـي   

هاى نر چيزى نيست. عرض كردم: پس در الاغ چيست؟  زايند. و بر اسب هاى ماده مى اسب
هـا   د: در آن چيزى نيست. عرض كردم: آيا بر اسب و شترى كه براى سـوارى از آن فرمودن

كنند،  شود زكات است؟ فرمودند: نه، بر حيواناتى كه از علف آماده شده تغذيه مى استفاده مى
چر واجب است؛ همـان سـالى كـه مالـك بـراى       چيزى نيست. زكات، تنها بر حيوان بيابان

  ر غير آن چيزى نيست.درآمد، اندوخته است. اما د
انـد. كـه ايـن     زكات اسب و بنـده را بخشـيده   �ـ در روايت سي و هفتم پيامبر اكرم8

  شود.   هاي جاري زندگي مي روايت حمل بر موارد مصرفي و جزء هزينه
نقل شده كه فرمودند: اسب، (يا خـر و يـا    �ـ در روايت سي و هشتم از پيامبر اكرم9

چر زكات ندارد كه مشابه روايـت   ) بنده و خر بيابان31، ص6ج، تا گاو كاركن) (ابن اثير، بي
 قبل است.

ها، خدمتكاران، پوشـاك و لـوازم    زكات خانه �ـ در روايت سي و نهم رسول خدا10
منزل را به شرطي كه براي تجارت نباشد، بخشيدند. اين موارد نيز مشخص است كـه جـزء   

  هاي جاري زندگي است. هزينه
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ام، سـي و دوم، سـي و سـوم، سـي و      هاي سي دسته از روايات، روايتـ در بين اين 11
هاي سي و يكم، سي و چهارم و سي و پنجم موثق و روايـت   ششم و چهلم صحيح، روايت

نقل شده  �سي و هفتم ضعيف است. روايت سي و نهم نيز بدون سند مستقيماً از امام علي
  است.  

  جمع بندي اين دسته روايات
انـد، غالبـاً جـزء     ملاحظه نموديم مواردي از حكم زكات خارج شده در اين روايات كه

گيـرد و   ها تعلق نمي هاي جاري هستند كه طبيعتاً زكات به آن موارد مصرفي زندگي و هزينه
موارد ديگري مثل پنبه و زعفران تصريح شده كه اگر فروخته شود و ثمن آن يك سال باقي 

  بماند، زكات دارد.  
براي تعلّق زكـات بـه چهارپايـان چنـد      �ملاحظه شد كه امامنيز  در مورد چهارپايان

كنند: اول آنكه ولود باشند و براي تجارت و ... از آن استفاده شود. دوم آنكـه   ملاك ذكر مي
مصرفي نباشد يعني براي حمل بار و انجام كارهاي روزمره از آن استفاده نشود. سوم آنكـه  

  براي آن تهيه شود.چر باشد نه آنكه علف آماده  بيابان
  

  مروري به نظرات برخي از فقهاي گذشته
داننـد و تعـداد زيـادي در ايـن      گانه مي بسياري از فقها تنها زكات را متعلّق به موارد نه

. ليكن در اين مسأله بين فقهاي اماميه اجماع وجود نـدارد و  1اند مسأله ادعاي اجماع نموده
مثـل   bنظر برخي از فقهاي متقدم از اصحاب ائمـه  ويژه كه است، به» ادعاي اجماع«تنها 

  يونس ابن عبدالرحمن مخالف نظر مشهور است.
   

                                                 

اجماع كاشف از قول معصوم ارزشمند است و اجماع ذكر شده در اينجا يقيني نيست و حجيت ) بايد توجه داشت كه 1
 ندارد.
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  گانه الف) برخي از فقهاي قائل به انحصار وجوب زكات در موارد نه
  ق)413ـ شيخ مفيد (م 1

گانه معرفـي كـرده، در مـورد روايـات دال بـر       شيخ مفيد زكات را منحصر در موارد نُه
گيرد و زكات سـاير   گانه، راه جمع را در پيش مي وجوب زكات در مواردي غير از موارد نه

  نويسد: كند. وي مى ميحمل مؤكد موارد را بر استحباب 
زيـرا در روايـاتى از    ها واجب نيست، بلكـه مسـتحب مؤكـد اسـت     زكات در ساير دانه

با اينكه روايـاتى از آنـان وجـود     ؛ها هم آمده است وجوب زكات در ساير دانه ،�امامان
توانند با  است كه روايات آنان نمىمشخّص گانه.  دارد درباره محدود بودن زكات درموارد نُه

مگـر   جمع بين اين روايات وجود نـدارد، جز يكديگر ناسازگار باشند. پس براى ما، راهى 
 ـ ؛اينكه وجوب زكات را در موارد اختلافى حمل بر استحباب مؤكد كنـيم  ويـژه آنكـه در    هب

، 1410، مفيـد گانـه، تأكيـد نشـده اسـت (     ، همچون مـوارد نُـه  ها دانه به زكاتها  آنفرمان 
  ).245ـ244صص

بايد توجه داشت كه در هيچ يك از روايات، جمله و يا عبـارتى كـه بيـانگر اسـتحباب     
غير موارد نُه گانه باشد، وجود ندارد و روشن است كه فتواى بـه اسـتحباب نيـز،     زكات در

تواند  عى بين روايات، نمىچون وجوب، بايد مستند به دليل باشد و صرف جمع عرفى و تبرّ
  مستند فتواى به استحباب باشد.

يـات،  گونه جمـع بـين روا   پوشيده نماند كه اين«نويسد:  آيت االله سيدابوالقاسم خويى مى
هاى گوناگون فقه، شايع است، ولى با اينجا سازگارى نـدارد. زيـرا از نظـر     هرچند در باب

كننـد.   عرف، اين دو دسته از روايات، بـا هـم ناسـازگارند و معنـاى يكـديگر را نفـى مـى       
 ـ اى كه در هيچ كدام نشانه گونه به (درآن  هاى براى ديگرى وجود ندارد. ما اگر بخواهيم جمل

(زكات در آن نيست) و يا جمله (زكات آن بخشيده شـده) و (در آن زكـات    زكات است) و
است) را در يك جمله جمع كنيم، به طور يقين در نظر عـرف، آغـاز و پايـان آن، بـا هـم      
ناسازگارند و از اين جهت، صاحب حدائق منكر استحباب شده و براى جمع بـين روايـات،   
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، 1ج، 1413 ،عروة الـوثقى في شرح المستند ال (خوئي،» اصرار بر حمل روايات بر تقيه دارد
  ).140ص
  ق)436ـ سيد مرتضي علم الهدي (م 2

هـا زكـاتي    داننـد و در غيـر آن   اماميه زكات را منحصر در نه چيز مـي «نويسد:  وي مي
) ... و چيـزي  206ص، 1415(علم الهـدي،  » اند نيست و بقيه فقها با اين قول مخالفت كرده

 ـ  » برائت ذمه«لت دارد، علاوه بر اجماع، اصل كه بر صحت مذهب ما دلا  هاست كـه بـه ادلّ
  ).207صگردد (همان،  شرعيه در آنچه واجب است، برمي

، بايد از ظهور روايات دال بر »اصالة البرائة«توان گفت: براي اجراى  در نقد اين نظر مي
را توجيـه كـرد،    هـا  اى آن گونـه  گانه دست برداشت و يا به وجوب زكات در غيراز موارد نُه

هـا را حمـل بـر اسـتحباب و      همان طور كه شيخ طوسي، علاّمه حلّي و بسيارى ديگـر، آن 
  رسد. اند و الا با وجود چنين رواياتي، نوبت به اصل نمى برخى نيز حمل بر تقيه كرده

  ق)460ـ شيخ طوسي (م 3
رواياتي كه  داند و گانه مي شيخ طوسي در تهذيب الاحكام زكات را منحصر در موارد نه

كنـد تـا روايـات بـا      كند، حمل بر استجباب مـي  گانه را ذكر مي ساير موارد غير از موارد نه
  ).4، ص4ج، 1365يكديگر تناقض نداشته باشند (طوسي، 

  ق)585ـ ابن زهره (م 4
نويسد: زكات در نُه چيز  وي نيز اين نظر را دارد و بر آن ادعاى اجماع مى كند. وي مي

ها واجب نيست، به دليل اجمـاع و   ها واجب است... بدون هيچ اختلافي و در غير آن از مال
، 1417به دليل آنكه اصل، برائت ذمه است و مشغول بودن ذمـه دليـل نيـاز دارد (حلبـي،     

  ).  115ص
  ق)676ق حلّى (م ـ محق5ّ

وي از اين اجماع چنين گزارش مى دهد: زكات در غير اين نُه مـورد واجـب نيسـت و    
  ).493، ص2ج ،1407 ،ىق حلّمحقّاين مذهب علماى ما، جز ابن جنيد است (
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  ق)726ـ علامه حلّي (م 6
نويسد: همة مسلمانان، بر وجوب زكات در نُه چيـز:   مي» تذكرة الفقهاء«علامه حلي در 

ر، گاو، گوسفند، طلا، نقره، گندم، جو، خرما و كشمش، همـاهنگى دارنـد. ولـى در غيـر     شت
). علامـه در اسـتدلال خـود، اولاً بـه     205، ص1ج تا، ها، بر يك نظر نيستند (حلّي، بي اين

كه ايشان زكات را در نه چيـز   �اصالة البرائه تمسك كرده، ثانياً به روايت منقول از پيامبر
، 3ج ،1413كات بقيه چيزها را بخشـيدند، تمسـك كـرده اسـت (حلّـي،      واجب نموده و ز

  ).195ص
  ق)1186ـ شيخ يوسف بحراني (م 7 

وي نيز نظرش همانند همين بزرگان است اما در مورد روايات دال بر وجوب زكـات در  
نويسد: به نظر من بهتر است اين روايات را حمل بر تقيه كنيم كه در  گانه مي غير از موارد نه

  ).108، ص12جتا،  اي است (بحراني، بي اختلاف احكام شرعي، اصل هر بليه
اي بودن ايـن روايـات اسـت. مثـل      حاكي از عدم تقيه اما برخي شواهد در اين روايات،

كننـد، مثـل    اي كلي بيان مي قاعده �آنكه در بسياري از اين روايات، چنانكه گذشت، امام
اي باشد نبايد امام چنين استدلال كنند بلكه بايـد بـه    و ... كه اگر تقيه» كل ما كيل بالصاع«

  حداقل جواب بسنده نمايند.
  ق)1266ـ صاحب جواهر (م 8

نويسد: من بين مسلمانان در اين مسأله (وجوب زكات در نُـه چيـز)    صاحب جواهر مى
ام، تا چه رسد به مؤمنـان. بلكـه از ضـروريات فقـه اسـت اگـر نگـوييم از         اختلافى نديده

  ).65، ص15ج ،1365ضروريات دين است (نجفي، 
را متـواتر دانسـته،    ،»و لا تجب فيما عدا ذلك«وي روايات در اين زمينه، مانند روايت 

وجه جمع بين دو دسته روايت را (روايات دال بر انحصار زكات در نه چيـز و روايـات دال   
اول و اسـتحباب در روايـات    هوجوب در روايـات دسـت   هبر چيزهايي غير از نه چيز) اراد

دوم را حمـل بـر تقيـه     هگويد: بهتر است روايات دسـت  كند. وي سپس مي دسته دوم ذكر مي
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نيـز بيـان   » مستمسـك العـروة  «). مشابه همين مطلب در كتاب 68، ص15جيم (همان، نماي
  ).57-55، صص9ج، 1404شده است (الحكيم الطباطبائي، 

  ق)1281ـ شيخ انصاري (م 9
شيخ انصارى در اين زمينه مى نويسد: بين اصحاب مشهور است كه زكات درغير از نُـه  

) و سيد مرتضى 63، ص2ج ،1417، طوسى» (الخلاف«چيز واجب نيست. شيخ طوسى در 
انـد و علامـه در    ) بر آن ادعاى اجماع كـرده 273ص ،1417 (علم الهدي،» الناصريات«در 
 ـ 473، ص1ج، 1333(حلي، » منتهى المطلب«  ،انصـارى علمـاى مـا برآننـد (    ه) گفتـه هم

  ).128ص، 1415
  ق)1409(م  ����ـ امام خميني10

درباره تعلق زكات، به وجوب زكات در موارد نه گانه و اسـتحباب آن   �حضرت امام
دهنـد   كند ـ غير از سـبزيجات ـ فتـوا مـي      ها و چيزهايي كه از زمين رشد مي  در ساير ميوه

  ).315، ص1ج، 1409(خميني، 
  ق)1431ـ حسينعلي منتظري (م 11

داند، فتواي  نمي آيد كه زكات را در نه چيز منحصر هر چند از عبارات ايشان بر مي
كنده و عدس است  فقهي ايشان وجوب زكات در نه چيز و احتياط واجب در جو پوست

  ).330ص، 1413(منتظري، 
و از جمله  -اديان هنويسد: زكات، از آن جهت كه مالى دينى است و در هم ايشان مي

دينى  اى حكومتون اقتصادى و رفع نيازهئتشريع شده است، و براى تأمين ش - دين اسلام
هاست، و دين اسلام دينى است فراگير براى عموم  ها و مكان زمان و پيروان آن در همه

ها تا روز قيامت نيز اموال عمومى و منابع ثروت بر حسب اعصار  زمان همردم و در هم
كند، ناگزير لازم بوده است كه اصل حكم زكات و تشريع آن  مختلف تحول و تطور پيدا مى

بيايد، ليكن چون موارد زكات بر  - قانون اساسى اسلام است هكه به منزل -در قرآن كريم
ها محول به حكومت اسلامى باشد، تا بر  پذيرد، تعيين آن ها تغيير مى ها و مكان حسب زمان
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طبق منابع ثروت مردم و بر حسب احتياج براى مصارف لازم مقرّر دارد. اين چيزى است 
يد كه قرآن كريم در بسيارى از آيات از وجوب زكات با نگر رسد. و شما مى كه به ذهن مى

أَنْفقوُا منْ طَيبات ما كَسبتُم «تأكيد ياد كرده و آن را در رديف نماز آورده، نيز فرموده است: 
) و به دقتّ معين نكرده است كه زكات به چه 267، (البقرة» و مما أخرْجَنا لَكُم منَ الْأرَضِ

خُذْ منْ : «يعنى هنگامى كه آيه گيرد، و آن را پيامبر معين كرده است، علّق مىچيزهايى ت
زكات را بر نه چيز مقرّر كرد و ديگر چيزها را  �نازل شد، رسول خدا» أموالهِم صدقةًَ ...

از زكات معاف دانست. اكنون شايد از اين اخبار دو جهت به ذهن متبادر شود، يعنى رسول 
خداست، حكم خدا را براى مردم بيان كرده است، و از  هاز آن جهت كه فرستاد �خدا

وجوب زكات و لزوم گرفتن آن سخن گفته است، و از آن جهت كه فرمانرواى مسلمانان و 
زمان خود است، زكات را در نه چيز قرار  هامور سياسى ايشان و رئيس جامع هكنند اداره

كرده است، در صورتى كه براى قرار دادن زكات در داده است، و ديگر چيزها را معاف 
مقتضى وجود داشت، (ليكن بر چيز » موالهما«با وجود شمول قول خداوند:  - ديگر چيزها

ديگرى زكات قرار نداد) چون ثروت عمدة عرب در حجاز در آن عصر، همان نه چيز بود. 
 هدارد كه با ملاحظسان براى حاكم مسلمانان در هر مكان و زمان اين حق وجود  بدين

ثروت مردمان و نيازمندى حكومت و كسانى كه معاش ايشان بايد از طريق حكومت تأمين 
 هها با آن صورت بپذيرد، و صلاح جامع شود، زكات را چنان معين كند كه رفع نيازمندي

اسلامى باشد. و در اخبار فراوان آمده است كه خدا براى فقيران و نيازمندان در اموال 
دانست كه  هاى آنان است؛ و اگر مى تمندان حقّى قرار داده است كه جوابگوى نيازمنديثرو

 ، كتاب الزكاة،1409افزود (ر.ك: منتظري،  آنچه مقررّ داشته است كافى نيست، بر آن مى
، دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية، 1409و منتظري،  150ـ149، صص1ج
  ). 25-20، صص3ج

   



٩٨ 

 

ت 
��
� 
ن و


�
ف �

�ر
��
ۀ 
��
���

�
م 
�ر
��

ل 
��

 *
– 

��
�
 ه
رۀ
�!
"

 

  دانند گانه نمي فقهايي كه زكات را منحصر در موارد نه  ب)
  ق)125ـ يونس بن عبدالرحمان (م 1

وي از راويان و فقيهان بـزرگ و از اصـحاب امـام    چنانكه در ذيل روايات بيان كرديم، 
انـد (خـوئي،    ترين فرد از اصـحاب اجمـاع دانسـته    است و او را فقيه �كاظم و امام رضا

). وى، قائـل بـوده كـه    61، ص1ج، معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجـال،  1413
انحصار زكات در نُه چيز، مربوط به صدر اسلام بوده است و چيزهاى ديگـرى پـس از آن،   

در ذيـل روايتـى از پيـامبر     بـدان افـزوده شـده اسـت. وى،     �و امامان �توسط پيامبر
  ابراز مى دارد: �اكرم

» لـك ى ذَانَّ الزَّكاةَ فى تسـعةِ أشـياء و عفـا عمـا سـو     «معناى سخن پيامبر كه فرموده 
) آن است كه واجب بودن زكات در نُه چيـز در آغـاز نبـوت    509، ص3ج، 1365(كليني، 

و سپس پيـامبر بـر آن هفـت ركعـت      بوده است، همان گونه كه نماز در آغاز دو ركعت بود
  ها قرار داد. افزود همچنين زكات را در آغاز، بر نُه چيز واجب فرمود، سپس بر همه دانه

از ظاهر عبارت يونس بن عبدالرحمان، برمى آيد كـه وى خواسـته، بـين روايـاتى كـه      
 ـ   ز واجـب  زكات را فقط در نُه چيز واجب مى دانند و رواياتى كه زكات را فراتـر از نُـه چي

  دانند، جمع كند، لذا آن را توجيه كرده است. مى
  ق)381(م  ����ـ شيخ صدوق2

هـا و حبوبـات    نويسد: پنبه، زعفران، سبزيجات، ميـوه  مي» من لايحضره الفقيه«وي در 
، 2ج، 1413زكات ندارد مگر آنكه فروخته شود و يك سال از ثمـن آن بگـذرد (صـدوق،    

  ).15ص
  )4ـ ابن جنيد اسكافى (قرن 3

دانـد و در ماننـد    گانه نمـى  در ميان علماى شيعه، وي وجوب زكات را تنها در موارد نُه
  نويسد: مى» مختلف الشيعة«داند. علامه حلي در  ذرت، عدس، كنجد، برنج و... واجب مي

هاى عشريه به دست آمـده باشـند،    ابن جنيد، زكات زيتون و روغن آن را، اگر از زمين
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). وي همچنـين  197، ص3ج ،1413حق، خلاف اين است (حلّي، واجب دانسته است، ولى 
  داند (همان). زكات را در عسلي كه از زمين به دست آمده باشد واجب مي

  ق)1400ـ شهيد صدر (4
فرمايد: معمولاً به طور ثابت تعلّق زكات در اسلام بـر نُـه قلـم از امـوال      مى شهيد صدر

رسيده است كه در دوران خود، بر اموال ديگرى نيز زكات وضع  �است، ولى از امام علي
كرد، مانند اسب و غيره. اين عنصر متحرك، كاشف از آن است كه زكات، به عنوان يك ديد 
اسلامى، مخصوص مال معينـى نيسـت و ايـن حـق ولـى امـر اسـت كـه زكـات را طبـق           

ايـن نظـر در برخـي از    هاى خاص بر هر كالايى كه مصلحت بداند، قـرار دهـد...    ضرورت
و «... نقل شـده:   �روايات نيز مؤيداتي دارد. براي مثال در بخشي از روايتي از امام كاظم

ي لك شَيء و لم يكتَفوُا بِه كانَ علي الوالي أن يمونَهم من عنده بِقَدر سعتهِم حتَّإن نَقَص من ذَ
  نويسد: توضيح اين روايت مى ) شهيد صدر در541، ص1ج، 1365(كليني، » يستغَنوَا

دلالت بر اين دارد كه مسؤوليت در اين مجال متوجه ولى امر اسـت  » من عنده«عبارت 
گانه ويژه زكات، به برآوردن نياز ياد شده بپـردازد.   هكه با همه امكانات خود، غير از اقلام نُ

كانـاتى كـه در اختيـار    بنابراين در اينجا هدف ثابتى مطرح است و بايد ولى امر، آن را با ام
دارد تحقّق بخشد و در اين راه يعنى تحقّق بخشـيدن بـه حـداقل ثـروت و سـطح زنـدگى       

  ).675-659صص ،1417 ،صدرمتوسط افراد جامعه اسلامى، كوشش به عمل آورد (
  بندي نظرات فقها جمع

وجـود  » ادعـاي اجمـاع  «گانه تنها  چنانكه گذشت، در مورد انحصار زكات در موارد نه
دارد؛ نه اجماع. بنابراين انحصار زكات در موارد نه گانه فقط از شهرت بين فقها برخـوردار  

اند. فقهاي قائل به انحصار زكـات در مـوارد    اي نيز با قول مشهور مخالفت كرده است و عده
اي  اند؛ عده گانه به چند روش برخورد كرده گانه با روايات عدم انحصار زكات در موارد نه نه
  اند.   گانه را حمل بر استحباب كرده غالب فقها هستند، زكات ساير موارد غير از موارد نه كه

خواهد، فتواي به استحباب نيز  طور كه وجوب دليل مي در نقد اين نظر بيان شد كه همان
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نيازمند دليل است و چنانكه بيان شد در روايات دليلي كه دال بر استحباب زكات در سـاير  
  خورد. گانه باشد، به چشم نمي موارد نه موارد غير از

كنند كـه روايـات دال بـر     برخي ديگر از فقها براي جمع بين دو دسته روايات، ادعا مي
انـد. اينـان در تأييـد نظـر      گانه از روي تقيه صـادر شـده   وجوب زكات در غير از موارد نه

اند اما با نقدي كـه   ردهخويش به موافقت اين دسته از روايات با روايات اهل سنتّ تمسك ك
و » كل مـا كيـل  «پردازند ـ مثل   كلّي در مسأله مي به ارائه قاعده �در مقاله كرديم كه امام

تواند صحيح باشد و اگر اين روايـات   ـ مشخّص شد كه اين نظر نمي» كل ما دخل القفيز«يا 
  فرمودند.   به حداقل جواب بسنده مي �از روي تقيه صادر شده بود، امام

انـد و چنانكـه بيـان شـد، در      اي از فقها به اصل برائت ذمه تمسك جسته همچنين دسته
جايي كه دو دسته روايت داريم كه با يكديگر تعارض دارند، نوبـت بـه اجـراي ايـن اصـل      

گانه است و  رسد. هر چند قدر متيقنّ از اين دو دسته روايت، وجوب زكات در موارد نه نمي
گانه و اسـتحباب آن   فقهاي گذشته، به وجوب زكات در موارد نه بر همين اساس بسياري از
حكمـت  «اند. اما ساير قرائني كه در متن مقاله بيان شد ـ همچون   در ساير موارد قائل شده

گانـه توسـط    روايات دالّ بر افزودن زكات بر مواردي غيـر از مـوارد نـه   «و » تشريع زكات
كند كه زكـات منحصـر    اين نظر را تقويت مي »هاي امروزي تغيير شرايط زندگي«و » حاكم

  تواند توسط حاكم و رهبر جامعه اسلامي افزايش يابد. گانه نيست و مي در موارد نه
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  بندي و نتايج جمع
در استخراج حكم از روايات بايد زمان، شرايط و فضاي صدور روايات در نظر گرفته 

ممكن از روايات استخراج و  شود. در اينجا نيز لازم است شروط تعلّق زكات، تا حد
رسد مصاديق ذكر شده در  استنباط گردد. با توجه به آيات و روايات بيان شده، به نظر مي

گيرد، به خودي خود  ها تعلّق نمي بعضي موارد كه زكات واجب دارند و يا اصلاً زكات به آن
ن زمان و شرايط موضوعيت ندارد و در برخورد با اينگونه روايات علاوه بر در نظر گرفت

صدور روايت، بايد به دليل وجوب زكات يا عدم تعلّق زكات به آن مصداق توجه نمود و 
رسد، آن است كه  تر به نظر مي آن را به مصاديق ديگري تعميم داد. در مجموع آنچه صحيح

  تمام اموال مشمول زكات باشند؛ اما شروطي در اين مسأله بايد لحاظ گردد:
  گيرد. هاي زندگي تعلّق نمي ل مصرفي و هزينهـ زكات به اموا1
» سازي براي مدت يك سال ذخيره«ها و ... شرط قابليت  ـ در مورد بقيه گياهان، ميوه2

  لحاظ شده است. 
ـ در مورد بقيه اموال غير مصرفي، در صورتي كه فروخته شود و ثمـن آن يـك سـال    3
  نخورده باقي بماند، مشمول زكات خواهد بود.   دست
يكي از شروطي كه در تعلق زكات، در روايات تأكيد شده، راكد بودن مال است كـه  ـ 4

شروط، مشمول زكات خواهد شد. اما پول يا مالي كه در جريان است  سايربا درنظر گرفتن 
رسـاند   گرداند و بدين واسطه به جامعه و مردم سود مي هاي اقتصادي جامعه را مي و چرخه

  رسد مشمول زكات نباشد. ظر مي(ايجاد اشتغال و ...) به ن
بودند، در   رايج هو سك  در معاملات  قيمت  پرداخت  هوسيل  اعتبار اينكه  به  نقدينـ 5

  كه  جهت  از آن  قرار گرفتند. لذا به طلا و نقره  زكات  وجوب  حكم  موضوع  اسلامي  شريعت
.  است  شرط»  بودن  رايج«و  » بودن  مسكوك«  گيرد، زيرا تعلق نمي  هستند زكات طلا و نقره

 باشند  درآيند يا مسكوك  زيورآلات  صورت  به  اگر طلا و نقره  روايي  متون  بر اساس لذا
رسد طلا و نقره (كه خود در  . بنابراين به نظر ميندارند  زكات ،باشند  افتاده  از رواج  ولي



١٠٢ 

 

ت 
��
� 
ن و


�
ف �

�ر
��
ۀ 
��
���

�
م 
�ر
��

ل 
��

 *
– 

��
�
 ه
رۀ
�!
"

 

باب تنقيح مناط هر پولي صورت حد نصاب زكات دارند)، موضوعيت نداشته باشند بلكه از 
كه بين مردم رايج باشد، در صورت راكد ماندن و رسيدن به حد نصاب و گذشت يك سال 

  مشمول زكات خواهد بود.
متغيري در دست حاكم و  ، وسيلهواجب رسد زكات به عنوان يك فريضه ظر ميـ به ن6

ارد جهت اصلاح اسلامي باشد كه متناسب با سطح رفاه و معيشت مردم حق د هرهبر جامع
  امور مسلمانان بر موارد متعلَّق زكات بيفزايد و يا از مواردي درگذرد.
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  منابع و مĤخذ
  .قرآن كريمـ 

(بيروت: دار احيـاء التـراث العربـي،     النهاية في غريب الحديث و الاثرـ ابن اثير، مبارك بن محمد، 
  .تا بي

  .ق1411مؤسسه نشر اسلامي، چاپ دوم قم: ، كتاب السرائرـ ابن ادريس حلي، محمد بن منصور، 
قم: مكتب ، جلد 6ة، تحقيق عبدالسلام محمد هارون، مقاييس اللغـ ابن فارس، احمد، معجم 
  .ق1404الاعلام الاسلامي، چاپ اول، 
  .ق1405تهران: نشر ادب حوزه، چاپ اول ، لسان العربـ ابن منظور، محمد بن مكرم، 

  .م1979بيروت: دار الفكر، ، اللغةمعجم مقاييس ـ احمد بن فارس، 
  .ق1406، چاپ اول �مشهد: كنگره جهاني امام رضا، �فقه الرضا، �ـ (منسوب به) امام رضا

  .ق1415قم: نشر باقري، چاپ اول ، كتاب الزكاتـ انصاري، مرتضي، 
  .ق1385مصر: دارالمعارف، چاپ دوم ، الإسلام دعائمـ ابن حيون تميمي مغربي، نعمان بن محمد، 

 .ق1415قم: نشر باقري، چاپ اول ، كتاب الزكاتمرتضي،  ،انصارىـ 

  .تا قم: مؤسسه نشر اسلامي، بي، الحدائق الناضرةـ بحراني، يوسف، 
  .ق1385مصر: دار المعارف، چاپ دوم ، الإسلام دعائمتميمي مغربي، نعمان بن محمد، ـ 

قـم: مؤسسـة آل   ، الي تحصيل مسائل الشـريعة  الشيعة وسائل تفصيلـ حر عاملي، محمد بن حسن، 
  .ق1409البيت لإحياء التراث، چاپ اول 

قم: كتابخانه آيت االله مرعشـي نجفـي،   ، مستمسك العروة الوثقيـ الحكيم الطباطبائي، السيدمحسن، 
  .ق1404

قـم: مؤسسـه امـام    ، إلي علمـي الاصـول و الفـروع    غنية النزوعـ حلبي، حمزة بن علي ابن زهرة، 
 .ق1417، چاپ اول، �قصاد

  .ش1364قم: مؤسسه سيدالشهداء، ، معتبر في شرح المختصرالجعفر بن حسن،  ،ىحلّـ 
 .تا قم: مكتبة الرضوية لإحياء الآثار الجعفرية، بي، تذكرة الفقهاءـ حلي، حسن بن يوسف، 

  .ق1413قم: مؤسسه نشر اسلامي، چاپ اول ، مختلف الشيعةـ حلي، حسن بن يوسف، 
 .ق1333تبريز: نشر حاج احمد، ، منتهي المطلبـ حلي، حسن بن يوسف، 
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  .ق1409قم: دار العلم، چاپ اول، ، تحرير الوسيلةـ خميني، سيد روح االله، 
قم: ، ، مقرّر: مرتضي بروجردي، الجزء الاولكتاب الزكاة ،مستند عروة الوثقىـ خوئي، سيدابوالقاسم، 

  .ق1413چاپخانه علميه، چاپ اول، 
  .ق1413نا،  جا، بي بي، معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجالـ خوئي، سيدابوالقاسم، 

بيروت: دار العلم، چاپ اول، ، المفردات في غريب القرآنراغب اصفهاني، حسين بن محمد، ـ 
  .ق1412

  .ق1414بيروت: دارالفكر، چاپ اول، ، تاج العروس من جواهر القاموسزبيدي، محب الدين، ـ 
  .تا قم: دارالهجرة، بي، نهج البلاغهسيدرضي،  ـ

پ اسلامي، چا گقم: انتشارات فرهن، في تفسير القرآن بالقرآن الفرقانـ صادقي تهراني، محمد، 
  .ش1365دوم، 

   .ق1417قم: دفتر تبليغات اسلامي شعبه خراسان، چاپ اول، ، اقتصادناـ صدر، سيدمحمدباقر، 
قم: مؤسسه نشر اسلامي، چاپ ، من لا يحضره الفقيهـ صدوق، محمد بن علي بن حسين بن بابويه، 

 .ق1413سوم، 

قم: دفتر انتشارات اسلامي، چاپ پنجم، ، الميزان في تفسير القرآنـ طباطبايي، سيدمحمدحسين، 
  .ق1417

 .ق1408چاپ دوم، جا: نشر الثقافة الاسلامية،  بي، مجمع البحرينـ طريحي، فخر الدين، 

 .ق1417قم: مؤسسه نشر اسلامي، چاپ اول، ، خلافالـ طوسي، محمد بن حسن، 

  .ش1365تهران: دارالكتب الاسلامية، چاپ چهارم، ، الأحكام تهذيبـ طوسي، محمد بن حسن، 
(تهران: دارالكتب الاسـلامية، چـاپ   فيما اختلف من الاخبار الإستبصارـ طوسي، محمد بن حسن، 

  ق.1390 سوم،
 .ق1415قم: مؤسسه نشر اسلامي، چاپ اول، ، الانتصار ،سيد مرتضى ،علم الهدىـ 

 .ق1417تهران: مؤسسة الهدي، ، ناصرياتمسائل ال ،سيد مرتضى ،علم الهدىـ 

  .ق1409تهران: دارالهجرة، چاپ دوم، ، كتاب العينـ فراهيدي، خليل بن احمد، 
  .ش1348مشهد: انتشارات دانشگاه مشهد، ، اختيار معرفة الرجالـ كشي، محمد بن عمر، 

  .ش1365تهران: دارالكتب الاسلامية، چاپ چهارم،  ،الكافيـ كليني، محمد بن يعقوب، 
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، چاپ اول، �قم: مؤسسه سيد الشهداء، المعتبر في شرح المختصرمحقّق حليّ، جعفر بن حسن، ـ 
  .ق1407

  .ق1410نشر اسلامي، قم: مؤسسه ، ةمقنعال، محمد بن محمد بن نعمان، مفيدـ 
  .ق1413قم: تفكر، چاپ اول،  ،�الاحكام الشرعية علي مذهب أهل البيتـ منتظري، حسينعلي، 
  .ق1409قم: مركز جهاني مطالعات اسلامي، چاپ دوم، ، الزكّاة كتابـ منتظري، حسينعلي، 
فكـر، چـاپ دوم،   قم: نشر ت، دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلاميةـ منتظري، حسينعلي، 

  .ق1409
  ش.1365 تهران: دارالكتب الاسلامية، چاپ دوم، ،جواهر الكلامـ نجفي، محمدحسن، 

قم: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، چـاپ   ،و مستنبط المسائل الوسائل مستدركـ نوري، حسين، 
  .ق1408اول، 

 

 

 



 

 



 

  
 

  ق براساس قرآن و رواياتهاي خانواده موفّ شاخصه

  1مريم شريعتي
  چكيده

نيازهاي جسمي و روانشناختي اعضاي آن و خانواده مناسب ترين و بهترين نهاد تأمين 
 ،گردد.  شرط پويايي و استواري اين نهاد اجتماعي بهترين بستر پرورش نسل محسوب مي

وجود روابط صحيح و پايدار ميان اعضاي خانواده است. با توجه به آنكه قرآن كريم و 
گردند  وب ميبهترين هدايتگر در مسير پيشرفت و تعالي خانواده محس bناروايات معصوم

بررسي  ،هاي زندگي انسان هستند در تمام مراحل و لحظهو ارائه دهنده برنامه زندگي كامل 
ديدگاه قرآن كريم و روايات در باب موفقيت خانواده حائز اهميت است. اين موضوع كه از 

سازد شايسته بررسي است.  ق ميهايي يك خانواده را موفّ نظر آيات و روايات چه شاخصه
قيت خانواده، آيات و رواياتي كه بيانگر هاي موفّ ضمن ارائه ابعاد و شاخصه ،مين منظوربه ه

 ،بررسي خواهد شد. برهمين اساس ،ندهستقيت و تعالي خانواده هاي موفّ ابعاد و شاخصه
ق از نگاه ت و رحمت، سه شاخصه اصلي خانواده موفّص خواهد شد؛ ايمان، مودمشخّ

 .گانه نماد خانواده قرآني است هاي سه عبارتي اين ويژگيقرآن و روايات است و به 
ت و رحمت، شفقت و هاي خانواده موفق براساس آيات و روايات با اصول مود شاخصه

هاي خانواده  خواني دارند و اين اصول حاكم بر خانواده،  شاخصه معروف مطابقت و هم
  كنند. موفق را ارائه مي

  
  قيتابعاد موفّ ،قيتموفّ هشاخص ،رحمت ،تمود، قخانواده موفّ: گان كليديواژ

                                                 

  .gموخته دانشگاه امام صادقآ دانش) 1
 5/7/97پذيرش:               4/2/97دريافت: 
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  مقدمه

خانواده، سنگ بناي جامعه و تنها نظام اجتماعي است كه در همه جوامع مورد پذيرش 
اگر چه  .خانواده در جوامع گوناگون داراي نقش، پايگاه و منزلتي متفاوت است است.

ولي نقش آن در حيات اجتماعي  ،شود خانواده هسته كوچك از اجتماع محسوب مي
ها از اهميت زيادي برخوردار است و استواري و تحكيم روابط خانوادگي در بهبود  انسان

  .روابط اجتماعي و كاهش مشكلات جامعه نقش ارزنده و مثبت دارد
اين  .به او عرضه كرده است »دين«خداوند انسان را آفريده و برنامه هدفمندي به نام 

در اين ميان آيات و  .ي كليه مشكلات زندگي انسان و هدايتگر اوستبرنامه راهگشا
اند كه از  قيت زندگي خانوادگي نيز ارائه نمودهاي براي موفّ برنامه bناروايات معصوم

نحوه ازدواج تا شيوه معاشرت و همراهي زوجين و ديگر اعضا در زندگي خانوادگي را 
ان پيوند ميان دو انسان اهميت خاصي داده دهد. دين اسلام به ازدواج به عنو آموزش مي

  است تا جايي كه از آن به عنوان ميثاق غليظ ياد كرده است؛
  )21(النّساء،  »و أخَذنَْ منْكُم ميثاقاً غلَيظاً«...
گردد، فرد در  اي جديد مي واج سبب ايجاد خانوادهدست كه ازاز آن رو ،اين اهميت 

يابد و در آن آرامش و  زندگي در خانواده رشد و نمو ميگردد و در پرتو  خانواده متولد مي
سكون دارد. در حال حاضر و با پيچيده شدن زندگي و گسترش فرهنگ جهاني غرب،  

منظور مقابله با عوامل  ، لذا بهكانون خانواده در معرض انحراف و اضمحلال قرار دارد
خانواده بر اساس آيات و قيت بررسي عوامل موفّ ،زا و حفاظت از كانون خانواده آسيب
  رسد. ضروري به نظر مي ،روايات

 

  بيان مسئله

قيت ي موفّها و ابعاد كلّ لذا شاخصه ،عصر حاضر، عصر بحران و دگرگوني خانواده است
شايسته بررسي خواهد بود. به  bناخانواده از منظر آيات قرآن كريم و روايات معصوم
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هاي  براي بررسي شاخصه »شناخت«و  »عاطفه«، »ايمان«سه بعد كلي  ،همين منظور
هايي براساس آيات و روايات   ق درنظر گرفته شده و در ذيل هريك شاخصهخانواده موفّ

  گردد. ذكر مي
  

  شناسي واژگاني مفهوم

  خانواده

در لغت به معناي مجموعه خاندان و خويشاوندان يا  اهل خانه، اهل البيت » وادهخان«
سببي يا نسبي است كه در زير يك سقف زندگي مي كنند. مجموعه افراد داراي پيوند  يا

به  Familia از ريشه Family  برگردان واژه لاتين» خانواده« )301، ص1362(معين،
ل مفهومي را نيز گرفته شده است. اين تحول لغوي تحو» مستخدم«و » برده«معناي 

شامل غير اعضاي خانواده رساند؛ بدين معنا كه در گذشته، نظام خانواده گسترده بوده و  مي
اي  اي تبديل شده است. خانواده هسته شده و امروزه به نظام هسته كار هم مي نظير خدمت

  )10، ص1376(اعزازي،  مبتني بر رابطه نسبي يا سببي ميان اعضاي خانواده است.
در اصطلاح خانواده يك واحد اجتماعي است كه بر اثر ازدواج يك زن و مرد پديد 

ي از اين واحد اجتماعي دنمايد. تعاريف متعد وجود فرزندان آن را تكميل ميآيد و  مي
شناسي،  نظران علوم مختلف ارائه شده است؛ خانواده از منظر جامعه توسط صاحب

وري  گيري ساختار كلان جامعه و افزايش بهره ترين نهاد اجتماعي است كه در شكل اساسي
 شود. هادي اجتماعي در بستر جامعه توليد ميخانواده به عنوان ن .آن نقش بسزا دارد

از  ؛اند ) روانشناسان نيز به ارائه تعاريفي از خانواده پرداخته21ص ،1376(ساروخاني،
كند و داراي  بسته است كه نقش ارتباطي داخلي را ايفا مي جمله اين كه خانواده نظامي نيمه

و اجتماع احراز كرده و با توجه  هاي مختلفي در خانواده ها و مقام اعضايي است كه وضعيت
كند.  ها، افكار و ارتباطات خويشاوندي و... ايفاي نقش مي وضعيت به محتواي نقش،

د، هر تعريف به بعدى از ابعاد خانواده هاي متعد ) در ميان تعريف66ص ،1368(راجرز، 
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هاي اساسى  تر است كه خانواده را با توجه به ويژگى توجه داشته است؛ از اين رو مناسب
  آن تعريف كنيم:

هاي اجتماعى است كه بر اساس ازدواج بين يك مرد و  ترين سازمان از عمومى الف)
 گيرد. (دو جنس مخالف) شكل مى يك زن

بين  ،شود روابط جنسي و زاد و ولد كه باعث بقا و تداوم حيات خانواده و انسان مي ب)
  اعضاي آن برقرار است.

 .خورد ا اسناد يافته (پذيرش فرزند) به چشم مىدر آن، مناسبات خونى ي ج)

 .معمولاً داراى نوعى، اشتراك مكانى و اقتصادي است د)

 .معمولاً كاركردهاى گوناگون فرهنگي، اقتصادى و تربيتى را برعهده دارد هـ)

كند. بر اساس تعاليم  هاى ياد شده در خانواده، تأكيد مى تعاليم اسلام نيز بر ويژگى
(عقد ازدواج) و نسبى  هاى سببى اى است از افراد با رابطه واده مجموعهاسلامى، خان

(والدينى، فرزندي و خواهر و برادرى) است، اين افراد نسبت به هم متناسب با نوع نسبت و 
هاى اجتماعى، حقوقى، تربيتى، رفتارى، اقتصادى و دينى دارند. بر اساس  ارتباط، مسئوليت

    1شود. اي و گسترده مى هاى هسته سلام خانواده شامل خانوادهاين تعريف، از نظر تعاليم ا
  

  قيتموفّ

يابي به آرزو يا  كامراني، دست كامروايي، در لغت به معناي توفيق، كاميابي،» قيتموفّ«
  )660، ص6ج ،1363است. (دهخدا، انجام دادن كاري

                                                 

ها و حقوق اقتصادى، اجتماعى و رفتاري اعضاى خانواده نسبت به هم، سه مرتبه  . با توجه به ميزان مسئوليت1
اي: زن و شوهر و پدر و مادر، فرزندان بدون واسطه؛ لفظ اهل و  خانواده هسته: قرآن كريم ديده مى شودخانواده در 

  )34،قمرال» (إلاَّ ءالَ لُوط نَجينـهم بسِحر«) 6،حريمتّال( آل؛ (يا أيَها الَّذينَ آمنُوا قُوا أَنفسُكمُ وأَهليكمُ نَارا)
 ر، فرزندان، پدر و مادرو خواهر و برادر = اولو الأرحامخانواده گسترده: زن و شوه

  و أُولُوا الأَْرحامِ بعضهُم أَولى« .زن و شوهر، فرزندان به علاوه والدين زن يا شوهر و دايي، خاله، عمو و عمه فرزندان 
 .)75، نفالالا( »ء عليم كتابِ اللَّه إِنَّ اللَّه بِكلُِّ شيَ  بِبعضٍ في
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يعني داراي مراتب است و درجاتي  .قيت مانند كلمه ايمان يك مفهوم تشكيكي استموفّ
كه هم  صورت مستقل لحاظ شود چه اين اي بايد به قيت براي هر فردي يا خانوادهدارد. موفّ

قيت و ميزان لذا نوع موفّ ،ها از ابعاد گوناگون با يكديگر تفاوت دارند افراد و هم خانواده
عني شرايط محيطي نيز براي كه شرايط زندگي ي كند و اين ها با يكديگر فرق مي قيت آنموفّ

ه به قيت براي همه يكسان نيست. با توجدر نتيجه زمينه دستيابي به موفّ ،همه يكسان نيست
شويم از نظر اسلام امكان  ق متذكر مينكاتي را در مورد خانواده موفّ ،نكاتي كه بيان شد

ي خانواده قيت و كارآمدي آن خواهد شد. به طور كلّموجب موفّ ،ايجاد آن در خانواده
اي است كه زمينه رشد و شكوفايي حداقل در سه بعد ذيل براي اعضاي آن  ق خانوادهموفّ

  فراهم باشد و حركت اصلي خانواده در مسير رشد و كمال باشد.
  بعد ايماني -1

، ايمان و تقوا ملاك اصلي انتخاب همسر است bنامطابق قرآن كريم و روايت معصوم
  است كه بر اين دو مبنا شكل گرفته باشد و تداوم پيدا كند.  اي ق، خانوادهو خانواده موفّ

پذيرش ويژه نفس است، پذيرشي كه سبب تسليم نفس دربرابر ادراك و آثاري » ايمان«
گويند. ايمان  شود كه اقتضا دارد. اگر اين تسليم نسبت به خدا باشد، آن را ايمان به خدا مي

   .) 304ص ،5ج تا، بي ح است.(طباطبايي،به خدا همان باور قلبي و انجام اعمال صال
شود. نزد چنين  در سايه ايمان و تقواست كه روابط عميق عاطفي بين زوجين ايجاد مي

همسراني، زمينه تا حدود زيادي براي پرورش صحيح فرزندان فراهم است و زن و شوهر 
رزندان خود را توانند بر همه مشكلات زندگي، اعم از اقتصادي و رواني، فايق آيند و ف مي

  يد:فرما هاي ديني تربيت كنند. قرآن كريم در مورد انتخاب همسر مي مطابق موازين و برنامه
هاي مشرك را به همسري مگيريد تا ايمان بياورند، و البته كنيزي باايمان از زني  و زن«

 هر چند (جمال و مال ) او شما را خوش آيد، و به مردان مشرك ؛آزاد و مشرك بهتر است
هر  ؛اي باايمان از مردي آزاد و مشرك بهتر است برده زن ندهيد تا ايمان بياورند و حتماً

ها (مرد و زن مشرك در طول مدت زوجيت در  آن. چند (مال و جاه) او شما را خوش آيد
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خوانند و خداوند به  سوي آتش مي ) بهگذارند و در نتيجه كفر و فسق همسر خود، اثر مي
كند،  خواند و آيات خود را براي مردم بيان مي بهشت و آمرزش ميتوفيق خود به سوي 

  .1)221ة، بقرال( ».ر شوندشايد متذكّ

                                                 

نْكحوا الْمشْرِكينَ حتَّى يؤْمنُوا و لا تَنْكحوا الْمشْرِكات حتَّى يؤْمنَّ و لَأَمةٌ مؤْمنَةٌ خَيرٌ منْ مشْرِكَةٍ و لَو أَعجبتْكمُ و لا تُ. «1
ى النَّارِ و اللَّه يدعوا إلِىَ الْجنَّةِ و الْمغفْرةَِ بإِذِْنه و يبينُ آياته و لَعبد مؤْمنٌ خَيرٌ منْ مشْركِ و لَو أَعجبكمُ أُولئك يدعونَ إلَِ

اصل (نكاح) در معناي عقد بوده لكن . تا زماني كه ايمان آورند ؛ و با زنان مشرك ازدواج نكنيد»للنَّاسِ لَعلَّهم يتذََكَّرُونَ
به معناي شريك قرار دادن براي خداي سبحان است كه خود  ده است و (شرك)زناشويي استعاره ش در معناي جماع و

شرك خفي هم مثل قول يهود و  پرستي شرك ظاهري هستند و داراي مراتبي است كه قائل بودن به تعدد اله و بت
به استقلال اسباب تر اعتقاد داشتن  خوانند و يا از اين هم مخفي مسيح و يا خود را پسران خدا مي ست كه عزير يانصارا

برتري دادن قوانين بشري بر قوانين الهي و اعتماد كردن  ظاهري و قبول تأثير براي غير خداست و همچنين پذيرفتن و
كس جز بندگان مخلص خدا ازآن بري  شود تا برسد به شركي كه هيچ تر مي طور مراتب شرك خفي ها و همين به آن

لفظ مشرك در قرآن به اهل كتاب اطلاق  د و توجه به ماسوي االله، امانيست و آن عبارت است از غفلت از خداون
نه  ؛پرست را تحريم كند خواهد ازدواج با زن و مرد بت فقط مي پس آيه شريفه ظاهراً به خلاف لفظ كافر، ؛شود نمي

انمي مشرك، هرچند و كنيزمؤمن بهتر است از خ لو اعجبتكم): و ةخير من مشرك ةمؤمن ةم(و لأ ازدواج با اهل كتاب را،
اگر چه داراي  ؛يعني ملاك ايمان است و كنيز مؤمن بهتر است از خانم آزاد مشرك آن خانم شما را به تعجب وادارد)،

و  لعبد مؤمن خير من مشرك و لو اعجبكم): و مال و حسب و نسب و جمال باشد (ولا تنكحوا المشركين حتي يؤمنوا
 اگر چه مورد؛ كه ايمان آورند و همانا بنده مؤمن بهتر است از آقاي مشرك با مردان مشرك ازدواج نكنيد تازماني

 جمال ... (اولئك يدعون الي النار): نه مال و جاه و ،پس ملاك برتري همانا ايمان است. شگفت و خوشايند شما باشد)
 قي پست كه كفر وخاطر عقايد باطلشان و رسوخ كردن صفات اخلا هب (آنان شما را به سوي آتش دعوت مي كنند)

كنند كه سرانجامي جز  ن شما را به سوي عقيده خويش دعوت مياها شده است و مشرك فسوق و گمراهي باعث آن
در  كند) سوي بهشت و آمرزشي به اذن خود دعوت مي (و خدا به ذنه ):ة بإو المغفر ةآتش ندارد، (و االله يدعوا الي الجن

ن اكند تا بفهماند، مؤمن خدا چنين مي خوانند، فرمود: مؤمنان شما را به سوي بهشت ميجاي آنكه بفرمايد  به ،اين عبارت
 دانند و خدا را ولي خود ت و بلكه در تمام شئون زندگي، خود را مستقل از پروردگارشان نميسوي جنّ در دعوت به

ن اتحريم ازدواج با مشرك همين حكم ،يم مراد از دعوت خدا به سوي بهشت، آنكه بگويشناسند و يا وجه ديگر مي
را به سوي ايمان  ن از اختلاط بامشركان، و ترغيب به ازدواج با مؤمنان، هم مشركانااست، چون همين نهي مؤمن

(و آيات  گردد، (و يبين اياته للناس لعلهم يتذكرون ): كند و هم خود باعث بهشتي شدن مؤمنان مي آوردن تحريص مي
پس آيات الهي براي همه مردم است و دعوتي عام و فراگير است كه  شويد) شايد متذكر خدا را براي شما بيان مي كند،

  )330ص ،1ج تا، بي (طباطبايي، .خواند به سوي ايمان فرا مي دال بر لطف و تذكري الهي است كه انسان را
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ايمان است و مزاياى  ،لذا مطابق با ديدگاه قرآن كريم، ملاك شايستگى در ازدواج
  فرمايند: مي a. در اين زمينه، رسول اكرميستاعتبارى ديگر ملاك اصلي ن

به همسري مگير، چون ممكن است جمال زن باعث پستي و اش  زن را براي زيبايي«
زيرا  چنين به انگيزه مالش، با او پيوند زناشويي برقرار مكن، اش بشود. هم سقوط اخلاقي

اش متوجه باش و با زن با ايمان  تواند موجب طغيان او گردد، بلكه به سرمايه ديني مال مي
  )33ص ،1390شهري،(محمدي ري  ».ازدواج كن
هاست، بسياري از  مهار كردن ناسازگاري ،ترين آثار ايمان در خانواده ز مهميكي ا
گردد كه اعضا  نكردن رفتارهايي باز مي آيد به مهار هايي كه در خانواده پديد مي ناسازگاري

كشاند. ايمان  به  را به تجاوز به حقوق يكديگر، تحميل به ديگران و پرخاشگري مي
 ،1385 فر، دارد. (سالاري بسياري رفتارهاي نامناسب باز مي حسابرسي اعمال، افراد را از

   .)36ص
عرض كرد: دختري دارم،  gبرهمين مبنا در روايتي آمده است كه مردي به امام حسن
او را به ازدواج مردي باتقوا «او را به ازدواج چگونه فردي درآورم؟ حضرت فرمودند: 

دارد و اگر دوستش نداشته باشد، به او  ي ميكه اگر دوستش داشته باشد، او را گرام درآور؛
  )34ص ،1390(محمدي ري شهري،» .كند ستم نمي

  بعد عاطفي و رواني -2

خانواده كانون عشق و محبت است و تنها نهادي است كه به بهترين وجه نيازهاي 
كند. غايت زوجيت رسيدن به آرامش است و اين معنا  روحي و عاطفي انسان را تأمين مي

هاي زير بر مبناي آيات  شود. بر همين مبنا  شاخصه ق ميس آرام خانواده محقّدر اقيانو
هاي  به عنوان ويژگيو منطبق بر ديدگاه روانشناسان  bناقرآن كريم و روايات معصوم

  شود. ق بعد عاطفي و رواني خانواده در نظر گرفته ميلازم براي تحقّ
پذيرش ت، نيكي والف) وجود نظام خانوادگي مبتني بر محب 

ت يكديگرند و دوست دارند محبوب ديگران باشند، ها نيازمند دوستي و محب انسان
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يت دارد ي اهمآورد، اين نياز به حد همين نياز غريزي است كه انگيزه ازدواج را فراهم مي
ت و ترين نياز روانشناختي هر فرد نياز به محب لين و ضرورياو ،كه به عقيده روانشناسان

   .)301ص ،1388(مك گراو،  .پذيرش است
، دين اسلام را چيزي جز gيت است كه امام باقرقدري داراي اهم عنصر محبت به

ت نميمحب 38، ص1390دي ري شهري، داند. (محم (  
پيش از ازدواج، هر  ل بايد در خانواده تأمين گردد.اين نياز ضروري انسان در درجه او

پدر و مادر خود برخوردارند و هنگامي كه با هاي فراوان  يك از زن و مرد از محبت
كند و انتظار  بندند، انتظارت آنان نسبت به دريافت محبت تغيير مي يكديگر پيوند ازدواج مي

ت دريافت محبت از رشته دوستي جديد را دارند. اين نياز روانشناختي مبتني بر اصل مود
شد. قرآن كريم در اين باره با به عنوان يكي از اصول حاكم بر خانواده مي 1و رحمت

  :فرمايد مي
»محر ةً ودوم نَكُميلَ بعج ها وكُنوُا إِلَيتَسواجاً لأَز كُمنْ أنَْفُسم أنَْ خلََقَ لَكُم هنْ آياتم ةً و
  ).21وم، (الرّ»  ذلك لĤَيات لقوَمٍ يتَفَكَّروُن  إنَِّ في
در عمل ظاهر باشد و رحمت يعني نوعي تأثير نفساني كه ت يعني محبتي كه اثر آن مود

در نفس پديد  ،از مشاهده محروميت شخصي كه كمالي را ندارد و محتاج به رفع نقص است
همين  دارد كه كمبود و نقص آن طرف مقابل را برطرف نمايد و آيد و شخص را وامي مي

كمر به رفع احتياجات  شود كه در جامعه كوچك خانواده، مرد رحمت و مودت موجب مي
همسر و فرزندانش ببندد و زن نيز در اين مسير يار و ياور او باشد و همين رحمت و 

فرزندانشان  واسطه ضعف و كوچكي و عجز هشود كه زن و مرد هر دو ب محبت موجب مي
  )313ص ،3ج تا، بي (طباطبايي، ها بكوشند. ها را حمايت كرده و در حفظ و تربيت آن آن

                                                 

باشد. مطابق اين  .  اصل تأمين نيازهاي عاطفي يا اصل مودت و رحمت يكي از اصول اخلاقي حاكم بر خانواده مي1
اصل؛ زنجيره اصلي حفظ خانواده عقد قرارداد نيست، بلكه عشق است كه بخشي از اهداف ازدواج را تشكيل 

  )11، ص1392دهد.(مهدوي كني، مي
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ت و رحمت اشاره دارد، بلكه به جعل شريفه نه تنها به جعل تكويني مود اين آيه
م دهد، احكا تشريعي آن نيز پرداخته است. خالقي كه در طبيعت انسان چيزي را قرار مي

آميز همسران با يكديگر موجب آرامش  كند. رفتار محبت شريعتش را مطابق با آن صادر مي
گردد. رحمت ضامن اجراي مودت است. قرآن  ان ميخانواده و سلامتي روح و روان فرزند

كريم يكي از راهكارهاي عملي رحمت را در حسن معاشرت و عدم آزار و اذيت دانسته 
ترين اصل در رفتار و تعامل  ) از نظر قرآن كريم اساسي11، ص1392 (مهدوي كني، 1است.

ء به آن اشاره سوره نسا 19در آيه  صراحت بهبين زوجين، معاشرت به معروف است كه 
   2شده است.
مورد آن به موضوع معاشرت مردان  19بار در قرآن كريم آمده كه  38» معروف«واژه 

با زنان در محيط خانواده پرداخته است و معروف را ضابطه و قانون كلي در معاشرت و 
يعني هر  »معروف«. )5ص ،1387 زاده اردبيلي، (عظيم روابط خانوادگي قرار داده است.

                                                 

ببِعضِ ما آتَيتُموهنَّ إِلاَّ أنَْ يأتْينَ يا أيَها الَّذينَ آمنُوا لا يحلُّ لَكمُ أنَْ تَرِثُوا النِّساء كَرْهاً و لا تَعضلُُوهنَّ لتذَْهبوا . «1
  )19، ساءنّ(ال »أَنْ تَكْرَهوا شَيئاً و يجعلَ اللَّه فيه خَيراً كَثيرا  بفِاحشَةٍ مبينَةٍ و عاشرُوهنَّ بِالْمعرُوف فإَِنْ كَرِهتُموهنَّ فَعسى

و مسلما در جامعه اسلامي بايد آنچه خير  امعه خود آن را بشناسنديعني هر امري كه مردم در ج »معروف« . همان؛2
يعني در تشكل  ي باشد، مقوم جامعه،ياين است كه يك فرد جز ،معاشرتي كه متعارف است است معروف باشد. و

و انجام دهد و با ديگران تعاون  ،ستا جامعه نيازمند آن جامعه دخيل باشد و هر شخص كاري را كه در وسع اوست و
افراد جامعه  بردارد و باقي را در اختيار ساير ،همكاري داشته باشد و ازمحصول كارش آنچه مورد نياز خودش است

زن  جامعه است و مرد و اين معاشرت معروف در. قرار دهد و درمقابل از مازاد محصول ديگران آنچه لازم دارد بگيرد
اگر چه  ها از نظر اثر و ارزش يكسانند، ن ها نياز دارد، پس آ آنجامعه بشري هستند و اجتماع به هر دوي  هر دو اجزاء

ناداني و رياست و مرئوسيت و برتري و  در شئون طبيعي و اجتماعي (از قبيل قوه و ضعف و علم و جهل و زيركي و
 لذا ان دارد،ها مختص به زن و مرد نيست، بلكه در كليه افراد اجتماع جري باشند و اين تفاوت با هم متفاوت مي پستي)

به ديگران ستم نكند و  ،عين استقلال ست كه هر كس درا شود آن حكمي كه از مذاق اجتماع سالم و فطري منبعث مي
فرمايد: اگر از زنانتان كراهت هم  حد و حدود خود و ديگران را بشناسد و اين يعني معاشرت نيكو و معروف. و مي

 داشته باشيد و آن را ترك نكنيد، در اين عبارت يك امر مسلم و معلوم راها  آن باز هم معاشرت معروف را با ،داشتيد
مخاطب جلوگيري نموده و آن را  صورت مشكوك و محتمل اظهار نموده تا از برافروخته شدن آتش تعصب در هب

  )70ص ،3ج (طباطبايي، تحريك نكند.
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در جامعه اسلامي بايد آنچه خير  ماًامري كه مردم در جامعه خود آن را بشناسند و مسلّ
  . )65، ص3تا، ج معروف باشد. (طباطبايي، بي ،است

منان را ؤترين م در مورد حسن معاشرت با خانواده، كامل aرسول گرامي اسلام
   .)38، ص2، ج1343بن بابويه القمي، (ا داند. اش مي ترين افراد با خانواده خلق خوش

» شود. با اخلاق نيك، زندگي خوش مي« فرمايند: نيز در اين باره مي gامام علي
  )4263، ح1361 (الآمدي التميمي،

ميم قلب دوست داشته باشد و هريك از زوجين انتظار دارند طرف مقابل او را از ص
كه موجودي عاطفي طرفه ميان آنان برقرار شود. در اين ميان زن  مندي و محبتي دو علاقه

ت همسرش است. بر همين مبنا روايات زيادي و كانون محبت است، بيشتر نيازمند محب
  فرمايند: مي gتأكيد بر محبت به زن دارند، چنانچه امام صادق

تر  (همسرش) بيشتر باشد، ايمانش افزون اندازه، محبت و علاقه بنده به زنان هر«
  )384ص ،3ج، تا بي (إبن بابويه القمي، »است.

بر ضرورت محبت زن به شوهر هم توجه داشته اند از جمله اين  bناهمچنين معصوم
  اند:  در اين باره فرموده aرسول خدا كه

، 14، ج1407 (النوري الطبرسي، »خير نسائكم الودود الولود المؤاتية و شرها اللجوج«
  .)162ص

برقرار است، افراد به راحتي  ق تبادل عاطفي بسيار بالا بين اعضاهاي موفّ در خانواده
ه يكديگر كنند و ب از نظر عاطفي يكديگر را حمايت مي .كنند نسبت به هم ابراز علاقه مي
دهند، سنگ صبور و رازدار يكديگرند و هر فرد، خانه خود را  احساس امنيت و آرامش مي

بهترين  aپيامبر خدا ،) بر همين اساس44ص ،1389 (افروز،داند.  ترين محل دنيا مي آرام
(إبن بابويه  1تر باشد. تر و مهربان اخلاق اش خوش داند كه با خانواده من را كسي ميمؤ

  ).75ص ،2، ج1343القمي، 

                                                 

ترين  تر باشد، و من، مهربان اش مهربان خانواده ها و با ترين آن اخلاق ترين مردمان، كسي است كه خوش نيك ايمان. «1
 »ام هستم. شما با خانواده
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 1كنند بلكه اين محبت را ابراز مي ،كنند اي به محبت قلبي اكتفا نمي اعضاي چنين خانواده
  و همواره درصدد شاد كردن يكديگر هستند. 

اش را  هركس خانواده«: دنفرماي در مورد شاد كردن اعضاي خانواده مي aپيامبر خدا
آفريند كه تا روز قيامت، برايش طلب آمرزش  شاد كند، خداوند، از آن شادي، مخلوقي مي

  )379ص ،16، ج1397 (الهندي،» نمايد.
اهل تبريك و هديه  اعضاي خانواده موفق، وقايع مهم زندگي خود را به ياد دارند و

   .)31ص ،1389(افروز،  دادن هستند.
هاي مهم  سخاوتمندي و هديه دادن به عنوان ايجاد كننده محبت، جزء يكي از توصيه

هركس وارد بازار شود و «: فرمايند در اين باره مي aپيامبر خدا است. bاهل بيت
زمند اي نيا هاش ببرد، مانند كسي است كه براي عد اي بخرد و آن را براي خانواده هديه

دي (محم »برد و بايد آن هديه را نخست به دختران بدهد، سپس به پسران صدقه مي
  ) 78ص ،1390 شهري، ري

خلقي را موجب افزايش نعمت و موجب محبت  نيز، هديه دادن و خوش gامام على
  )8525، ح 378، ص1361(الآمدي التميمي، 2دانند. مي

ها ابراز  دارند و در عين اقتدار به آنق، فرزندان خود را دوست اعضاي خانواده موفّ
هاي ديني اسلام نيز بر دوست داشتن و محبت به فرزندان تأكيد و  كنند. آموزه محبت مي

  دانند.  اي در برابر آتش مي دوست داشتن فرزند را پرده aتوجه خاصي دارند. پيامبر خدا
ه، به خاطر محبت زياد همانا خداوند به بند«اند:  نيز در اين باره فرموده gامام صادق

  )4695ح ،482ص ،3جتا،  بي(إبن بابويه القمي،  »كند. او به فرزندش، رحم مي
است. به اين معنا كه  3هايي مبتني بر شفقت تربيت كودكان در چنين خانواده روش

                                                 

  )10، ص14، ج1386،الحر عاملي» (قول الرجل للمراة اني احبك لا يذهب من قلبها ابدا: «a. پيامبر1

  »المحبةَو يوجِبانِ   الرِّزقَ  فإَِنَّهما يزيدانِ  الخُلقِ  بِالسخاء و حسنِ علَيكمُ ْ. «2
و أقبل بعضهم علي بعضٍ  «. تعبير ديگري كه قرآن در مورد روابط عاطفي اعضاي خانواده دارد، شفقت است؛ 3
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  ها همراه با رعايت انضباط و اقتدار است. دوست داشتن آن
شفقت تو به فرزندت بايد بيشتر «: مايندفر در مورد شفقت به فرزندان مي gامام علي

  )152ح ،272ص ،20ج بن أبي الحديد،ا» (از شفقت او به تو باشد.
والدين بايد حس پذيرفته شدن را به فرزندانشان إلقا كنند،  ،در كنار تربيت فرزندان

آيد، وقتي  ق به شمار مياي موفّ پذيرش يكي از ملزومات اساسي براي داشتن خانواده
دهند كه اهل تبعيض بين فرزندانشان  ها نشان مي به آن ،پذيرند فرزندان خود را ميوالدين 

   .)81ص ،1388(مك گراو،  كنند ها را با فرزندان ديگران مقايسه نمي نيستند و آن
اعدلوا بين اولادكم كما تحبون « د:نفرماي  در اين خصوص مي aرسول گرامي اسلام

  )252ص ،1414،(الطبرسي  »طفلان يعدلوا بينكم في البر و ال
اين  ،يك از نكات بسيار مهمي كه والدين بايد در اين زمينه به آن توجه داشته باشند

   روي و افراط در محبت نيز بپرهيزند. است كه از زياده
مسلمانان را از محبت و علاقه زياد به مال و فرزند كه  »منافقونال«خداوند در سوره 

  فرمايد: دارد و مي د، برحذر ميشو باعث غفلت از ياد خدا مي
ايد مبادا اموال و فرزندانتان، شما را از ياد خدا غافل گرداند  اي كساني كه ايمان آورده«

  )9، منافقونال( »و هر كسي چنين كند از زيان كاران است
روي  ت او را به زيادهداند كه محب ين مورد بدترين پدران را پدري ميدر ا gامام باقر

                                                                                                                   

) شفقت از نظر لغوي به معناي ترس يا توجه آميخته به 26-25الطور/»(في اهلنا مشفقين  يتساءلون قالوا إنا كنا قبلُ
ي شود، متعد» من«دوستش دارد، نگران است. اين واژه هرگاه با حرف ترس آمده است؛ زيرا مشفق در مورد كسي كه 

اند  ) از قيامت بيمناك49، (الانبياء »و هم منَ الساعه مشفقون« تر از محبت است. مانند آيه  معناي ترس در آن روشن
سد. چنانكه در آيه ر تر از ترس به نظر مي ي گردد، معناي عنايت و محبت در آن روشنمتعد» في«و اگر با حرف 

   .مورد بحث همين طور است

شوند و شفقت و مهرباني در خانواده  اين آيه بيان مكالمات اهل بهشت است كه عامل خوشبختي يكديگر را جويا مي
داديم،  گويند: همه ما در دنيا مشفق خانواده خود بوديم، به سعادت خانواده خود اهميت مي ها مي شنوند. آن را پاسخ مي

ها را به حق دعوت و نصيحت  كرديم و آن انديشيديم، با ايشان به نيكي معاشرت مي نجات آنان از خطر گمراهي ميبه 
  .)121ص ،1388(مهدوي كني،  كرديم مي
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بار آمدن و از خود راضي  جا، موجب نازپروردگي، لوس شك محبت زياد و بي بيبكشاند. 
شود و به سبب وابستگي شديد كودك به والدين، فرزندان را از كسب  شدن كودك مي
دارد و در حقيقت زمينه ضعف و سستي كودك و عدم شكيبايي و پايداري  استقلال باز مي

  .)40ص ،1385 فر، لاري(سا كند او در مقابل مشكلات را فراهم مي
  مبتني بر همدلي، همراهي و همكاريب) وجود نظام خانوادگي 

منظور از ق، ارتباط فعال وجود دارد، از نظر علم روانشناسي بين اعضاي خانواده موفّ
تك اعضاي خانواده  تگويي معنادار است كه به نياز تكگف ،ارتباط فعال در علم روانشناسي

 .)89ص ،1388(مك گراو، دارد به پذيرش، حرمت نفس، تشويق و امنيت خاطر توجه 
كنند. از يكديگر حمايت و  ميق يكديگر را تحسين و تشويق اعضاي خانواده موفّ

به وضوح ديده  bناپشتيباني معنوي و عملي دارند. اين حمايت و همدلي در سيره معصوم
   :فرمايند مي hدر مورد همدلي و همراهي حضرت زهرا gطوري كه امام علي به ؛شود مي

دي (محم» 1شد هايم برطرف مي غم و غصه ،كردم نگاه مي hمن هر وقت به زهرا«
  )155، ص1390شهري، ري

ق در ارتباط با كارهاي خانه مشاركت و همراهي دارند و هرگز اعضاي خانواده موفّ
اين مشاركت و همراهي در شيوه زندگي  .كنند كارهاي خانه را به يك نفر محول نمي

تقسيم كار در مورد نحوه  gامام صادق .برقرار بود hو حضرت زهرا gحضرت علي
كرد و  آورد و جارو مي هيزم و آب مي gاميرالمؤمنين«اند:  اين دو بزرگوار فرموده

  .)86ص ،5، ج1407 (كليني، »پخت. كرد و نان مي ساخت و خمير مي ، آرد ميhفاطمه
اعضاي چنين  .ق گذشت و عفو از يكديگر استهاي خانواده موفّ از ديگر ويژگي

ثواب شكيبايي مرد در  aرسول خدا .اي در برابر يكديگر صبر و شكيبايي دارند خانواده

                                                 

به خدا سوگند كه تا زنده بود، نه او را عصباني نمودم و نه به كاري مجبورش كردم.او نيز نه مرا عصباني نمود و . «... 1
  »ي، از من نافرماني كرد، هنگامي كه به او نگاه مي كردم ، غم و غصه هايم برطرف مي شد.نه در كار
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 شهري، (محمدي ري 1دانند. مي gبرابر بداخلاقي همسرش را برابر ثواب حضرت ايوب
  .)173، ص1390
  رعايت نيازهاي رواني زناشويي در نظام خانواده ج)

 (ساروخاني، تأمين نيازهاي جنسي زوجين است. ،يكي از مهمترين كاركردهاي خانواده
ناسي، روابط جنسي چسب زندگي است. به اين معنا كه ) از نظر علم روانش38ص ،1376

روابط جنسي آنان  ،آنچه كه در مرحله اول پيونددهنده اصلي زوجين به يكديگر است
بلكه تأمين  ،گردد است. تأمين نياز جنسي تنها تأمين يك نياز فيزيولوژيكي محسوب نمي

قبول واقع  يت و موردتأمين نياز دوست داشته شدن، درك شدن، احساس امن نياز جنسي،
ق هاي خانواده موفّ بنابراين از ديگر ويژگي .)50ص ،1389 گردد (افروز، شدن محسوب مي

  تأمين نياز جنسي زوجين به نحو مطلوب است.
به دليل نقش مهم اين عامل در تأمين آرامش رواني همسران، اسلام اهميت خاصي به 

ي هاي مهم نيازهاي جنسي از جمله توصيهارضاي مشروع نياز جنسي داده است. توجه به 
به آن توجه شده است. روايات زيادي ناظر بر ضرورت  bنااست كه در روايات معصوم

تمكين زن در امور جنسي از شوهر خود است. وظايف الزامي زن در زمينه جنسي حق 
ونه گ گيري جنسي شوهرش را بدون هيچ به اين معنا كه زن بايد امكان بهره ؛تمكين است

ا در نحوه ) ام439ص ،8، ج1420(الجبلي العاملي، محدوديت زماني يا مكاني فراهم آورد.
از جمله  ؛وارد شده است bناهاي فراواني در روايات معصوم ترجيحات و توصيه ،تمكين

براي هيچ زني روا نيست كه بخوابد، مگر «: فرمايند در اين باره مي aاينكه رسول خدا
 )508ص ،1، ج1414الطبرسي، ( .»شوهرش عرضه كنداين كه خودش را به 

هرگز نمازهاي خود را « اند: همچنين ايشان در حديث ديگري خطاب به زنان فرموده
  .)508، ص5ج ،1407 ( كليني، »طول ندهيد تا شوهر خود را از خود بازداريد.

                                                 

هر مردي به خاطر خدا، در برابر بداخلاقي زنش صبر كند، خداوند متعال براي هر روز و شبي كه در برابرش . «1
  »داد. شكيبايي كند همانند ثوابي را به او مي دهد كه به ايوب (ع) در قبال گرفتاري اش
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هر شو در كنار زن، شوهر نيز تكليف جنسي برعهده دارد. برطبق فتواي فقهاي شيعه،
 نبايد بدون عذر شرعي، ارتباط جنسي با همسرش را بيش از چهار ماه ترك كند. (بستان،

 :ال شدؤس gاز امام رضا روايتي كه مدرك اصلي اين حكم است،بر  بنا .)84ص ،1390
آيا اگر شوهر نه به انگيزه ضرر رساندن، بلكه به دليل مصيبتي كه به آنان وارد شده، از 
ارتباط جنسي با همسر جوان خود به مدت چند ماه يا يك سال خودداري كند، گناهكار 

چه مردي چهار ماه همسرش را ترك كند، پس از  چنان« است؟ حضرت فرمودند:
    .)100ص ،14، ج1386(الحر عاملي،  »گناهكاران است.

باشد كه طبق قول  مي »سمق«از ديگر مباحث فقهي ناظر بر حق جنسي زن، حق 
.  قواعدي 1چهار شب، يك شب را در بستر زن بخوابد مشهور فقهاي اماميه، مرد بايد هر

، نفي 2كه  مبتني بر آيات قرآن كريم و روايات بر اين نياز زن دلالت دارند، قاعده نفي ضرر
  ).84ص ،1390(بستان، است. 4اعده معاشرت به معروفو ق 3حرج

ج، خودآرايي و خوشبويي براي شوهر و كنار گذاشتن حيا و خجالت در تقيد به تبرّ
(الحر عاملي،  هاي اكيد موجود در روايات است. از جمله توصيه ،روابط خاص زناشويي

   .)112-117صص ،14، ج1386
 داند. شوهرش را لازم و ضروري ميخوشبو ساختن زن مسلمان براي  gامام علي

  ).10ح ،621، ص1414 (ابن بابويه القمي،
   :فرمايند در بيان حق و تكليف هريك از زوجين در آراستگي مي aپيامبر خدا

اي را دارد كه زنش در برابر او دارد، يعني خود را براي  مرد در برابر زنش همان وظيفه«
  .)521ص ،5ج (الديلمي همداني،» آرايد... او مياو بيارايد، همچنان كه زن خود را براي 
                                                 

. در حق قسم شوهر با احراز و اثبات شروط وجوب قسم موظف است هر چهار شب يك بار با همسر خويش 1
 ،31تا، ج بي (نجفي، مضاجعه و همبستري داشته باشد و اين موضوع نيز در مورد تعدد زوجات بايد رعايت شود

 )152ص

  .340-342صص ،17ج ،1386عاملي،  . حر2ّ
 78، حجال .3

  19، اءسنّال .4
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ف به آراستگي و رعايت نظافت هم زن و هم مرد موظّ ،قبنابراين در يك خانواده موفّ
  باشد. در مقابل همسر خود و احساس مسئوليت در قبال نياز هاي جنسي طرف مقابل مي

 بعد شناختي -3

فكري و علمي و شكوفايي ق، پرورش قواي منظور از بعد شناختي در خانواده موفّ
هاي علمي، اجتماعي، فرهنگي و شيوه صحيح  استعدادهاي نهفته اعضاي خانواده در زمينه

ق در اين بعد هاي خانواده موفّ ) براي بررسي ويژگي91ص ،1389 زندگاني است. (افروز،
 شود؛ سه شاخصه كلي زير در نظر گرفته مي

  ريزي خانواده مندي و برنامهالف) هدف
ص ق اين است كه زندگي خانوادگي آهنگ و نظم مشخّهاي خانواده موفّ از ويژگييكي 

به اين  .بيني داشته باشند انواده بايد روند زندگي قابل پيشو معيني دارد. اعضاي يك خ
اي كه در آن زمان وقوع  برنامه ص دارد؛معنا كه يك خانواده نياز به يك برنامه مشخّ

هاي اصلي مشخص باشد. براي مثال، زمان غذا خوردن،  ترويدادهاي مهم و انجام فعالي
خوابيدن، انجام امور روزمره، انجام تكاليف مدرسه، تماشاي تلويزيون، استفاده از اينترنت 

گردد  اين كار سبب نوعي انسجام در خانواده مي .)83ص ،1388(گراو،  . مشخص است.و.
م و انضباط در خانواده شده و فرزندان بيني بودن خانواده سبب برقراري نظ و اين قابل پيش

  دهد. را نيز بر همين منوال تعليم و تربيت مي
در بستر شهادت،  cبر همين مبنا در توصيه به امام حسن و امام حسين gامام علي

 »مِ أَمركُِمبِتَقوْى اللَّه و نظَْ  أوُصيكمُا و جميع ولَدي و أهلي و منْ بلغََه كتَابِي: «اند فرموده
  )421ص ،47، نامه 1378 (رضي،

 ،در لغت، معنايي شبيه تقوا دارد، چنان كه در لسان العرب بيان شده است. نظم» نظم«
يعني هر چيزي را در جاي حقيقي خود قرار دادن، بر مقتضاي عقل و بدون اختلاف در 

نظم و تقوا، لازم و ملزوم، و اثرگذار بر  )578، ص12، ج1414 ابن منظور،( ترتيب.
  همديگرند. 
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گيرى و  ؛ تدبير، حكمت، اندازه نظم«  فرمايد: در معناي نظم مي gاز اين رو امام صادق
  .)268، ص1360(مصطفوى،  »هماهنگى در اشيايي است كه عقل را به حيرت وامي دارد

  فرمايد: مي gامام باقرهمچنان كه 
من كسي را كه در امور دنيوي كسل، تنبل و سست باشد دوست ندارم، و كسي كه در «

 ،1407 (كليني، »تر خواهد بود. امور دنيوي كسل و سست باشد، در امور اخروي سست
  .)85ص ،5ج

ا به دهند و اين امر ر ق، نظم را سرلوحه امور زندگي خود قرار ميبنابراين خانواده موفّ
  دهند. فرزندان خود نيز آموزش مي

  هاي خانوادگي ب) تقويت ارزش
هاي  ارزش ،ها و رسومي كه خانواده در جامعه بر آن استوار است تمجموعه باورها، سنّ

ها از يكديگر است و  دهد. آداب و سنن مايه تمايز خانواده خانوادگي را تشكيل مي
   .)90ص ،1388 كند (مك گراو، احساس تعلق را به اعضاي خانواده تزريق مي

هاي خانوادگي پايبندند و اين پايبندي را به  تق به رسوم و سنّاعضاي يك خانواده موفّ
ها  جمعي در خانه خود و فاميل، مسافرت  هدهند، صرف شام دست فرزندان خود آموزش مي

و  كنند ميهاي خانواده موفق است. اعضاي خانواده با هم عبادت  رفت و آمدها از ويژگي و
هاي ايجاد  ) اين يكي از بهترين روش91ص (همان، كنند. در مراسم مذهبي با هم شركت مي

  زمينه اعتقاد و ايمان در خانواده است.
ها و آداب خانوادگي و اجتماعي اهميت داده  تهاي اسلامي نيز به رعايت سنّ در توصيه

له رحم را موجب پاكي ص gامام صادق .ها صله ارحام است شده است كه از جمله آن
  ).151ص ،2ج (كليني، داند كردار و بركت اموال مي

 ج) توانايي مديريت بحران  و حل مسأله در خانواده

هاي  گردد. يكي از ويژگي ناپذير محسوب مي وقوع بحران در خانواده امري اجتناب
را خالي هراسند و پشت يكديگر  ق اين است كه در مواجهه با مشكلات نميخانواده موفّ

ق اعضاي خانواده به يكديگر وفاوادارند و در اختلافات با كنند. در يك خانواده موفّ نمي
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هايي كه در كلام  يكي از توصيه .)109ص ،1388كنند (مك گراو،  يكديگر گذشت مي
يافت، مدارا كردن  توان مبني بر مديريت و پيشگيري از بحران خانوادگي مي gنامعصوم

   با يكديگر است.
فَدارِها علي كُل حالٍ و اَحسن «: فرمايد در مورد مدارا كردن با همسر مي gمام عليا

.ُيشكع ُصفويبةَ لَها لصاح556ص ،3ج (إبن بابويه القمي، »الم(.  
است. قرآن كريم  مشاوره  ،يكي از راهكارهاي قرآن كريم براي مديريت بحران زوجين 

سيديد كار به جدايي بكشد، داوري از خانواده زن و و اگر تر«: فرمايد در اين باره مي
خداي تعالي بين آن  بناي آن دو به اصلاح باشد، داوري از خانواده مرد گسيل داريد، اگر

  .)35، ساءنّال( 1»كند و خدادانايي آگاه است دو توافق ايجاد مي
براي  ،از هر دو طرف ت ارسال داوري و علّردن و دشمني و جداي، يعني قهر ك»شقاق«

احتمال دارد حق طرف ديگر  ،، چون اگر يك طرفه باشداستجلوگيري از ستم و تحكم 
ها قصد دشمني و لجبازي نداشته باشند و قصدشان اصلاح  با اين وصف اگر آن. زايل شود

وسيله  هكند كه ب خداوند كمك مي ماًمين بدهند، مسلّكَدست ح هباشد و زمام اختيار خود را ب
  ).76ص ،3تا، ج بي (طباطبايي،همسرش توافق ايجاد شود  ن شوهر وآن دو حكم بي

مين از فاميل زوجين كَوجود ح ،بنابراين راهكار مديريت بحران در اختلاف زوجين
  است.
  

   

                                                 

 اللَّه كانَ بينهِما فَابعثُوا حكَماً منْ أَهله و حكَماً منْ أَهلها إِنْ يريدا إِصلاحاً يوفِّقِ اللَّه بينهَما إِنَّ  و إِنْ خفْتمُ شقاقَ«. 1
 ».راًعليماً خَبي
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  نتايج 

تشويق به ازدواج و تشكيل خانواده  bناهمانگونه كه قرآن كريم و روايات معصومـ 1
كارآمدي اين نهاد بنيادين و اساسي جامعه ارائه قيت و اي براي موفّ برنامه اند، نموده
  ق ذكر گرديد.ها و ابعاد خانواده موفّ اند كه برخي از مصاديق آن تحت شاخصه داده
ق از نگاه قرآن است و به ت و رحمت، سه شاخصه اصلي خانواده موفّايمان، مودـ 2

ق انواده موفّهاي خ شاخصه .گانه نماد خانواده قرآني است هاي سه عبارتي اين ويژگي
با اصول مودت و رحمت، شفقت و معروف مطابقت و  ،براساس آيات و روايات

ق را ارائه هاي خانواده موفّ شاخصهخواني دارند و اين اصول حاكم بر خانواده،  هم
 كنند. مي

توان سه بعد كلي؛ ايمان،  ، ميbنابراساس آيات قرآن كريم و روايات معصومـ 3
ق اسلامي در اين سه خانواده موفّ .ق درنظر گرفتواده موفّعاطفه و شناخت را براي خان

كند. روايات  ها عمل مي هاي كارآمدي و توانايي را داراست و براساس آن شاخصه ،بعد
ق در منابع اسلامي ذكر هاي خانواده موفّ شماري نيز در مورد اين ابعاد و شاخصه بي

 شده است.
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  منابع و مĤخذ

  ابوالفضل بهرام پور.، ترجمه القرآن الكريمـ 
 .ش1361، تهران: دانشگاه تهران، غررالحكم و دررالكلم، عبدالواحد ،الآمدي التميميـ 

، تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان ،شناسي خانواده جامعه ،اعزازي، شهلاـ 
 .ش1376

، تهران: دانشگاه تهران، مباني روانشناختي تحكيم خانواده در غربت، افروز، غلامعليـ 
1389. 

 .ق1414صادر،  دار بيروت:، لسان العرب ،ابن منظورـ 

 .إحياء تراث العربي بيروت: دار ،شرح نهج البلاغهإبن أبي الحديد، عبدالحميد، ـ 

تهران:  ،ق مهدي حسينيتحقي، gعيون أخبارالرضاإبن بابويه القمي، محمدبن علي، ـ 
 ق).1343، جهان

 اكبر غفاري. قم: مؤسسه النشر تحقيق علي ،من لايحضره الفقيه ،__________ـ 
  .الإسلامي

 .ق1414 ،قم: مؤسسه النشرالاسلامي ،الخصال، __________ـ 

 .ش1390، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، خانواده در اسلام ،بستان، حسينـ 

جا:  بي ،مسالك الأفهام في شرح شرايع الاسلام ، علي بن الدين الجبلي العاملي، زينـ 
 .ق1420 ،چاپ سنگي

 قم: مؤسسه النشر الإسلامي. ،وسائل الشيعه و مستدركها محمدبن الحسن، الحر عاملي،ـ 
 ش.1386

تصحيح محمد معين و جعفر شهيدي، تهران:  ،نامه دهخدا لغت، دهخدا، علي اكبرـ 
 ش.1372 ،دانشگاه تهران

  بيروت: دارالكتب العلميه. ،الفردوسلديلمي همداني، شيرويه بن شهردار، اـ 
 ش.1368 ،تهران: دانشگاه الزهرا ،مترجم سوسن سيف ،تئوري رشد خانواده ،راجرزـ 
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، تهران: علمي و فرهنگي ،مترجم سيدجعفر شهيدي ،البلاغه نهج ،الرضي، سيد محمدـ 
 ش.1378

تهران: انتشارات  ،پژوهشي در شناخت واقعيت و عوامل آن ؛طلاق، ساروخاني، باقرـ 
 ش.1376 ،دانشگاه تهران

تهران: نشريه ، راه هاي تحكيم خانواده در فرآيند جهاني شدن، محمدرضا فر، سالاريـ 
 ش.1385 ،19شماره حورا،

قم: دفتر انتشارات اسلامي ، الميزان فى تفسير القرآن، طباطبايى، سيدمحمدحسينـ 
 .تا ، بيجامعه مدرسين حوزه علميه قم

 .ق1414،قم: مؤسسه النشرالاسلامي، مكارم الأخلاق، الطبرسي، فضل بن حسنـ 

مباني حسن معاشرت به معروف در نظام حقوقي خانواده از  ،زاده اردبيلي، فائزه عظيمـ 
 ش.1386، 48نداي صادق، شماره ، تهران: منظر قرآن كريم

 .ق1407 ،تهران: دارالكتب الإسلامية ،الكافي ،بن يعقوب بن اسحاق كلينى، محمدـ 

 ش.1362، تهران: اميركبير، فرهنگ فارسي، معين، محمدـ 

تهران:  ،ترجمه محمدباقر شريعت باقري، شناسي خانواده موفّق روان، مك گراو، فيليپـ 
 .ش1388، دانژه

، اصول حاكم بر روابط اعضاي خانواده در نظام معرفتي اسلام ،كني، صديقهمهدوي ـ 
 ش.1392، 58هران: نداي صادق، شماره ت

، رويكردي معناشناختي؛ هاي اخلاقي قرآن ساختار گزاره ،____________ـ 
 .شg ،1388تهران: دانشگاه امام صادق

 و فلسفه ايران، تهران: انجمن اسلامى حكمت، مصباح الشريعة ،مصطفوى، حسنـ 
  .ش1366

تهران: مؤسسه  ،تحكيم خانواده از نگاه قرآن و حديث، محمدي ري شهري، محمدـ 
  ش.1390 ،فرهنگي هنري مشعر
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بيروت: دار إحياء ، جواهرالكلام في شرح شرائع الإسلام ،باقر  بن  محمدحسن نجفي،ـ 
 التراث العربي.

 ق.b ،1407مؤسسه آل البيتقم: ، مستدرك الوسائل ،حسينطبرسي، ميرزانوري ـ 

بيروت: مكتبة التراث ، كنزالعمال في سنن الأقوال و الأفعال، هندي، حسام الدينـ 
 .ق1397 ،العربي

 

 



 

  
 

  اسيدپاشي، محاربه و افساد في الارض بررسي رابطه

  از منظر فقه و حقوق كيفري
  1مريم قاسمي

  چكيده

گردد  براي شخصِ مجرم صادر مي  كه در اسلام بالاترين مجازات از جمله مواردي
م در سلامت فرد و بخصوص ايالارض و محاربه است؛ چرا كه تأثير منفي اين جر افساد في

يكي از و  جامعه بسيار زياد است. امروزه اسيدپاشي بويژه در مورد بانوان شيوع پيدا كرده
ها  بالاترين مجازات . بنابرايناشخاص استم عليه تماميت جسماني يترين جرا فجيع

. در منابع فقهي به تعريف قابل تصور استبراي اسيدپاش هاي حدي  همچون مجازات
در معناي اعم يا  فقهاها پرداخته و  هاي حدي آن محارب و مفسد في الارض و مجازات
وضوعي كه م دانند. و برخي فقها سلاح را شرط نمياخص بودن سلاح، اختلاف نظر دارند 

اين سؤال مورد مداقه قرار حاضر،  مقالهقوانين موضوعه ايران نيز به آن پرداخته است. در 
مجازات محارب و مفسد في الارض را  هاي حدي همچون توان مجازات آيا ميكه گرفته 

به جرايمي همچون اسيدپاشي تعميم داد؟ اين پژوهش به روش توصيفي تحليلي، با بررسي 
، بيان ديدگاه فقها و جايگاه اسيدپاشي قصد ايجاد فساد در جامعه و سلاحي شناس و مفهوم

  در نظام حقوقي ايران و مواد قانوني در اين زمينه، تلاش كرده به پرسش فوق پاسخ دهد. 
  

 .ه، سلاح، محاربحدي اسيدپاشي، افساد في الارض، مجازات: كليدي گان واژه

                                                 

   اصفهان. bكارشناسي ارشد فقه و مباني حقوق، دانشگاه معارف قرآن و عترتموخته آ دانش. 1
  3/3/97پذيرش:                17/4/96دريافت: 
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  مقدمه

هاي  به ويژه بانوان در معرض آسيب و خسارت ها انسانامروزه، سلامتي و زيبايي 
. رسد جدي ناشي از اسيدپاشي قرار گرفته و گهگاهي در مقطعي از زمان به اوج خود مي

و آثار و پيامدهاي آن ابزاري براي  شود هاي بسياري است كه اين روند تكرار مي سال
  سودجويان شده است. 
دليل دسترسي آسان آن در انگلستان گزارش شده آميز به  هاي خشونت اولين اسيدپاشي

اند. اين  و البته برخي آن را به فرانسه توسط زني به نام مارگارت بويل نسبت داده
كردن قوانين فروش اسيد و موارد ديگر كاهش پيدا  ها به طور مقطعي با سخت اسيدپاشي

يش از آمارهاي واقعي است شود مسلمّاً ب ي كه ارائه مييكرده اما باز گسترش يافت. آمارها
عليه در اين جرم مانند بسياري از جرايم به دليل ترس از انتقام و مواردي  چرا كه مجني

 داسي علّت و كند ن و حضور در مراجع قضايي خودداري ميديگر، از اطّلاع دادن به مسئولا
 عشقي، شكستانتقام،  آن صليهاي ا دليل ولي است ديگر متفاوت كشور به كشوري از پاشي

 آمار بيشترين اروپايي كشورهاي ميان در .است شده ذكر حسادت و اختلافات خانوادگي

اسيدپاشي، چندين سال است  .است شده گزارش انگليس و يونان بلغارستان، در پاشي اسيد
هاي بسياري را در پي داشته و  ديدگان، مجروحان و حتّي مرگ ايران، آسيب در كشور
و  است نمودهاز لحاظ روحي و رواني، نگراني زيادي را بويژه براي بانوان ايجاد همچنين 
 6ر.ك: روزنامه جام جم، سه شنبه ( كم نيست.ها  و اضطراب  از اين نگراني  سوءاستفاده
   ).169840871316456665، كد خبر12:39، ساعت1393آبان 

ون به صراحت در مجازات در متون فقهي به دليل جديد بودن موضوع و همچنين در قان
آن سخني به ميان نيامده و بر اساس اصول كلي در فقه و قانون، اسيدپاش مجازات 

شود. با توجه به گسترش عواقب سوء اسيدپاشي، مجازات از بازدارندگي لازم  مي
نوع جرم سازي كاهش و از بين رفتن اين  زمينه برخوردار نيست و توجه بيشتري در

   يابد.  ضرورت مي
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قصد ايجاد  و سلاحشناسي  اين پژوهش به روش توصيفي تحليلي، بررسي و مفهوم
، بيان ديدگاه فقها و جايگاه اسيدپاشي در حقوق جامعه و اخلال در نظم و امنيت فساد

  هاي زير پاسخ دهد:  ايران، تلاش كرده به پرسش
اسيد در اسيدپاشي چگونه مفهوم سلاح در محاربه، و اسيدپاش، چگونه مصداق 

  محارب خواهد بود؟ 
و چرا مجازات حدي براي  الارض است؟  اسيدپاشي چگونه مصداق افساد في

  اسيدپاش مطرح نباشد؟ 
   اسيدپاشي تعريف

پاشيدن عمدي اسيد يا هر نوع تركيبات شيميايي ديگر بر روي بدن اشخاص را 
   )51، ص1382(ايماني،  سيدپاشي گويند.ا

  اسيدپاشي هتشكيل دهند عناصر

مواد قانوني در  ي كههاي برداشتتفاوت پيش از بيان عناصر اسيدپاشي لازم است به 
در برخي مواد قانونِ مجازات اسلامي، «مورد جرم و جنايت اشاره دارند، توجه كرد: 

جنايت در معناي  ،جنايت را آسيب حاصله يعني مترادف با نتيجه دانسته و در موارد ديگر
رفتاري در برخي موارد غرض از قتل،  ،رفتار منتهي به آسيب قابل تفسير است. براي مثال

قتل جنايت و به معناي مرگ به  هت كه منتهي به سلب حيات از انسان است و گاهي واژاس
  )18ـ17، صص1392نيا،  (آقايي »كار رفته است.

عناصر قانوني، مادي و لازم است براي تشخيص جرم اسيدپاشي از ساير جرايم مشابه، 
  : گيردمعنوي آن مورد بررسي قرار 

   عنصر قانوني
ماده واحده قانوني مربوط صراحت به اسيدپاشي اشاره نموده،  ني كه بهاولين و تنها قانو

هر كس عمداً با پاشيدن اسيد يا «است:  1337بهمن 19پاشيدن اسيد مصوب مجازات به 
نوع تركيبات شيميايي ديگر موجب قتل كسي بشود به مجازات اعدام و اگر موجب  هر
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به حبس جنايي درجه يك (بيش از  ،گرددعليه  مرض دائمي يا فقدان يكي از حواس مجني
به حبس جنايي  ،سال) و اگر موجب قطع يا نقصان يا از كار افتادن عضوي از اعضا شود ده

 2به حبس جنايي درجه  ،سال) و اگر موجب صدمه ديگري شود دهسال تا  از دو( 2درجه 
  »سال) محكوم خواهد شد. پنجسال تا  دو(از 

   عنصر مادي
است كه برخلاف ركن معنوي كه فعل و انفعال  ، اجزايي از جرم»مادي عنصر«منظور از 

ذهني است و موجوديت خارجي ندارد، در عالم خارج قابل مشاهده و يا حس است. در 
جنايت عليه انسان زنده، اجزاي عنصر مادي براساس قانون مجازات اسلامي و در صدر 

رفتار مرتكب، موضوع جنايت و نتيجه  :از عبارتندقانون مجازت اسلامي  290ها ماده آن
 عمدي و خطاي محض مشتركند نواع جنايت اعم از عمدي، شبهحاصله. اين اجزا در همه ا

  .)22، ص1392نيا،  (آقايي
عبارت است از پاشيدن اسيد يا هر تركيب شيميايي  ،در جرم اسيدپاشي، رفتار مرتكب

اين  به طور عمدهاسيدپاشي است كه  ،و موضوع جنايت ،سوزاننده هو يا قليايي و هر ماد
نقص عضو، قطع يا از كار  آن،گيرد و نتيجه  عليه انجام مي رفتار بر روي صورت مجني

شود. عليه مي افتادن فرد و يا موجب قتل مجني   
صورتي باشد كه صدمه محسوب  وارده بايستي به براساس ماده واحده اسيدپاشي، نتيجه
حي نباشد، فقط براساس شروع به اسيدپاشي مجازات شود و در صورتي كه ضرب و جر

اندازد، هر چند  هايي كه رعب و وحشت را در شهر به راه مي به اسيدپاشي ،شود. از اين رو
هاي مهم  افراد را از درس و فعاليت ولي خبر آن بسياري از ،ماند در مرحله شروع باقي مي

  است. دارد، اشاره نشده زندگي اجتماعي و اقتصادي باز مي
  (رواني) عنصر معنوي
 باطني و خواست مجرمانه مرتكب است؛هاي اساسي جرايم عمدي، نيت  يكي از پايه

اي است كه از سوي  جاني متوجه انجام فعل ممنوع و تحقّق نتيجه هنحوي كه اراد به
  )105، ص1387قانونگذار، جرم قلمداد شده است. (صادقي، 
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  تعريف فقهي محارب

إِنَّما جزاء الَّذينَ يحارِبونَ اللَّه و « فرمايد: مي» آيه محاربه« مشهور به آيهدر  كريم، قرآن

   .)33، مائدهال( »...رسولهَ و يسعونَ في الأرضِ فَساداً
اكثر فقها آن را دانند، اما  ميالارض  محاربه و مفسد في هآيه را درباراين  از فقها، برخي
چنانچه  ،هر معصيتي افساد در زمين نيستبا اين توضيح كه ند. ا ستهداندر مورد محاربه تنها 

مقيد و » يسعون في الارض«و جمله  ،اي سعي در افساد در زمين نيست هر محاربه
 ،بر اين اساس است. اي كه براي ايجاد فساد در زمين محاربه ؛ يعنيمخصص محاربه است

عملي است كه مصداق آن يكي  ،وع آيهموض. ه استجنگ با كافران از محاربه خارج شد
و ديگري سعي در ايجاد فساد در زمين است كه دومي قيدي  aمحاربه با خدا و پيامبر
نه است، نه شخص محارب، و محاربه قيد براي عمل افساد  ،است براي عمل محاربه

 ،دليل اينكه سياق آيهبه چرا كه دو فاعل و دو فعل مستقل وجود ندارد.  ؛شخص مفسد
زيرا در  ؛نه مجموع دو جرم ،صورت تخييري براي يك جرم دارد هور در بيان مجازات بهظ

 قلاً بيان شود. و ديگر اينكه جملهتر بود كه مجازات هر جرم مست غير اين صورت مناسب
نه عمل ديگري. محاربه گاهي براي ايجاد  ،گيري محاربه است ناظر به نيت و جهت ،دوم

اطاعت حاكم يا دفاع از مذهب و  اي بيرون آمدن از سلطهن و گاهي برفساد در زمي
 ، مطابقت دارد. سلاح كشيدن، از جملهاند اي است و اين برداشت با آنچه فقها گفته عقيده

آيد و تحقّق خارجي افساد در زمين و  دوم به دست مي ، از جملهافساد در زمين اول و قصد
بلكه  ،ل شدن حد محارب شرط نيستاز سوي محارب در شام ،ن قتل و غارتعملي كرد

ولي براي مفسد في الارض  ،نفس سلاح كشيدن به قصد ايجاد فساد و تجاوز كافي است
تحقّق آن متوقّف بر تحقّق خارجي و گرفتن جان و مال است و صرف سلاح كشيدن به 

، 1419قصد تجاوز براي تحقّق عنوان مفسد في الارض كافي نيست (شاهرودي، 
  .)248ـ242صص

منظور از محاربه و افساد، اخلال به امنيت عمومي است و شامل  ،بنا بر ظاهر آيه
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تواند خوف عمومي و  شود و محارب زماني مي چاقوكشي به روي فرد معين و تهديد او نمي
هم در تفسير اين ناامني ايجاد نمايد كه مردم را با اسلحه تهديد به قتل نمايد. در روايات 

(طباطبايي،  دن براي محاربه و افساد في الارض اشاره شده استآيه، به شمشير كشي
 .)327، ص5، ج1390

 فرمايند: آيه، مجازات محارب و مفسد في الارض را چنين بيان مي هخداوند در ادام
  » الأرضِ......أنْ يقتََّلوُا أو يصلَّبوا أو تُقَطَّع أيديهِم و أرجلهُم منْ خلاف أو ينْفوَا منَ «

هاي  قتل، دار زدن، قطع عضو و تبعيد، بر حسب درجه ،محاربه حد ،براساس روايات
كسي كه شمشير بكشد، بكُشد و مال بدزدد با كسي كه فقط بكُشد و  ،. براي مثالاستفساد 

(طباطبايي، مالي ندزدد، و يا فقط مالي را بدزدد و يا فقط شمشير بكشد، متفاوت است 
  .)327ص ،5، ج1390

 ؛استو اختلاف نظر در جزئيات تعريف  نظر هستند همفقها در اصل تعريف محارب، 
كسي كه اسلحه خود را به منظور تهديد و ترساندن مردم از «فرمايند:  مي vامام خميني

غلاف درآورد و يا آن را مجهز سازد و قصد افساد در زمين را داشته باشد، چه در خشكي 
ر شهر و چه در روستا، چه در شب و چه در روز و با تحقّق اين و چه در دريا، چه د

نيز  »اهل ريبه«شود و در تحقّقش اين قيد معتبر نيست كه  حكم محارب جاري مي ،شرايط
فرقي بين مرد و زن نيست، حال  ،باشد يعني سابقه شرارت داشته باشد و نيز در تحقيق آن

كس از او  ز فردي ضعيف و ناتوان كه هيچآيا برهنه كردن سلاح به قصد ترساندن مردم ا
چنين عملي از  :توان گفت سازد يا نه؟ مشكل است. بلكه مي محارب مي او را ،ترسد نمي

كس از او نترسد  كند، بله اگر ناتواني او به حدي نباشد كه هيچ نمي چنين كسي او را محارب
ظاهر اين است كه او  ،كند مياي از مواقع و در بعضي از افراد ايجاد ترس  بلكه در پاره

  .)365، ص4، ج1425(خميني،  »داخل در عنوان محارب است.
محاربه عبارت است از برهنه كردن «د: نماي معرّفي مي چنينشهيد اول جرم محاربه را 

سلاح، چه در خشكي يا در دريا، و چه در شب يا روز به منظور ترساندن مردم در شهر و 
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١٣5 

زن، و خواه از طرف انسان نيرومند باشد و يا انسان ضعيف و هر غير آن، از طرف مرد يا 
  .)263، ص1410(عاملي، .»كس چنين كند [محارب است] ... 

  تعريف حقوقي محارب

 در تعريف محارب آمده است: 1392 قانون مجازات اسلامي مصوب 279در ماده 
هاست،  ارعاب آنمحاربه عبارت از كشيدن سلاح به قصد جان، مال يا ناموس مردم يا «
يك يا  يبه سو يبا انگيزه شخص يگاه كس در محيط گردد. هر يكه موجب ناامن ينحو به

 يكه به رو ينداشته باشد و نيز كس يچند شخص خاص سلاح بكشد و عمل او جنبه عموم
موجب سلب امنيت نشود، محارب محسوب  يدر اثر ناتوان يمردم سلاح بكشد، ول

  »شود. ينم
 ،نيز به همين موارد اشاره شده 1370قانون مجازات اسلامي مصوب 183در ماده 

  ميان سلاح سرد و سلاح گرم فرقي نيست. :علاوه در تبصره سوم بيان شده هب
سوء قصد به رهبري يا رئيس مملكت را در صورتي كه  ،قانون تعزيرات 515ماده 

يعني اينكه با  اند؛د به مجازاتي غير از حد محارب محكوم مي ،محارب تشخيص داده نشود
اين سوء قصد، جان و مال و ناموس عموم مردم در خطر نباشد و موجب ناامني در محيط 

(تعريف محاربه)). بنابراين در  قانون مجازات اسلامي 279نگردد (مفهوم مخالف از ماده
در ابتدا بايد قصد و اثر عمل فرد اسيدپاش بررسي شود كه اگر شخصي  ،مورد اسيدپاشي

توان حد محارب  نمي ،و امنيت رواني و جاني افراد را در محيط در مخاطره قرار ندهد باشد
  را در مورد او لحاظ كرد.

با اينكه فرد با قصد برهم زدن امنيت و تشويش اذهان  ،قانون تعزيرات 511در ماده 
قانون  512در ماده و همچنين  گذاري هواپيما، كشتي و ... كرده عمومي تهديد به بمب

عزيرات هر كس مردم را به قصد بر هم زدن امنيت كشور به جنگ و كشتار با يكديگر اغوا ت
  . اند هيا تحريك كند ... محكوم به محارب نشد

محاربه تشخيص نداده است،  ،گذار در اين دو ماده اخير ت اينكه قانونشايد بتوان علّ
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 پس محارب ،و چون سلاحي نكشيده استهاي محاربه  عنصر سلاح باشد كه از ويژگي
 ،سوء قصد به رهبري يا رئيس مملكت چون همراه با سلاح است ،515 نيست ولي در ماده

. در به حساب آيدمحارب تواند  مي ،شود محقّقپس در صورتي كه ساير شرايط در آن 
اين مهمي است و فرد مجرم با  هتعزيرات نيز با اينكه مسأل 570و  556مواد ديگر مانند 

  محارب شناخته نشده است. ،افراد را دچار ناامني كندتواند امنيت، جان و ناموس  كار مي
  تعريف سلاح

تواند در بررسي  بررسي تعريف سلاح در بين فقها و همچنين قانون مجازات اسلامي، مي
در  »المصطلحات و الألفاظ الفقهية«معجم در مجازات حدي اسيدپاشي راهگشا باشد. 

اسم جامع لآلة الحرب، أى كل ما يقاتل به، و جمعه: أسلحة، قال «آمده است: سلاح تعريف 
و خص بعضهم السلاح بما كان  )102، ساءنّال( »و لْيأخُذوُا حذرْهم و أسلحتهَم«اللّه تعالى: 

و لايخرج  قال الأزهري: السيف وحده يسمى سلاحا. ما خص به السيف.من الحديد و رب
  .)283ص، 2تا، ج بيعبدالرحمان، محمود، ( »الاصطلاحي عن المعاني اللغوية.معناه 

در قاموس قرآن آمده است: سلاح هر چيزي است كه با آن بجنگند چنانكه در مجمع و 
نساء آيه  عمفردات و اقرب گفته است. جمع آن اسلحه است كه چهار بار در قرآن سور

(قرشي،  »روُا لوَ تَغْفلُوُنَ عنْ أسلحتكُم و أمتعتكُم ...... ود الَّذينَ كَفَ«آمده است:  102
  .)286، ص3، ج1412

  آلات و ادوات برنده يا سوراخ كننده يا له كننده (مانند تخماق و پتك) دو قسم است:
ها اين  مانند تفنگ و شمشير و غيره كه هدف اولي از ساختن آن سلاح بالطبع: )الف

  عرف به عنوان اسلحه به كار رود.است كه در نظر 
مانند تيغ ژيلت و چكش يا تكّه آهني كه انسان آن را در مواردي  سلاح بالقصد: )ب
با اينكه عرفاً اختصاص به  ،برد جاي سلاح معمولي و متعارف به كار مي طور استثنا به به

  1داده نشده است. ،شود كاري كه سلاح به آن اختصاص داده مي

                                                 

  .1336 مصوب ،انواع ديگر اسلحه سردلايحه مجازات حمل چاقو و  1) ماده 1
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١٣٧ 

آيد؛ از آن  سلاح بالقصد به حساب مي ،عاريف بيان شده در قانون، اسيدبا توجه به ت
ولي چون در مواردي استثنائاً آن را  ،جهت كه در عرف به عنوان سلاح ساخته نشده است

گويند، بنابراين قيد اولِ  آن سلاح ميبه  ،برند جاي سلاح معمولي و متعارف به كار مي به
سلاح چيزي است كه فرد براي كشتن ديگري به حقّ يا ناحق  ،د و در عرفمحاربه را دار
اي  وسيله ،كند اول آنچه به ذهن خطور مي برد و در وهله اختلافات به كار ميدر جنگ و 

  براي دور كردن يا دفع ديگري از خود يا ديگران است.
ه از سلاح صرفاً آنچفقها معتقدند برخي با وجود تعريفي كه در قانون بيان گرديده،  

رخي فقها مانند موسوي اردبيلي، فخر بو  استشود،  آهن بوده و در جنگ استفاده مي
  دانند.  كارگيري اسلحه را شرط تحقق محاربه نمي هب شهيد ثاني و علامه حلي قين،المحقّ

صاحب  چنانچهدر سلاح فرقي بين عصا و سنگ و ... وجود ندارد  ،برخي فقهابه نظر 
 يستاند كه فرقي بين عصا و سنگ ن دي از فقها تصريح كردهغير واح :دگويجواهر مي

اللثام آمده  اند و در كشف و دليل آن را ظاهر آيه قرار داده )566ص، 41، ج1266نجفي، (
سلاح  ،توان جنگيد ممنوع است بلكه با هر چيزي كه مي ،ست: اختصاص سلاح به آهنا

سلاح بايد آهن باشد و علامه در تحرير نيز همين  :شود و ابوحنيفه گفته است محسوب مي
را احتمال داده است و بدون شك نظر مذكور ضعيف است. بلكه در روضه (شرح لمعه) 

و زور كافي است هر چند عصايي و يا سنگي به  اخذ با قدرت ،آمده است در صدق محاربه
  .ش)1388(مرعشي، كار گرفته نشود 
در ثبوت حكم  ،زيانه و عصا و سنگ بترساندرا با تااگر مردم  vخميني امامدر نظر 

محاربه اشكال است. بلكه اقرب آن است كه در مورد تازيانه و عصا حكم محاربه صادق 
  .)492ص، 2ج، 1379خميني، ( نيست

حتّي بعضي از آنان در  ؛وجود داردنظر سلاح بين فقها اختلاف  تعريفدر  ،بنابراين
از آنجايي لي و ،اند نمودهبلكه به قوت و قدرت اكتفا  ،صدق محاربه، سلاح را لازم ندانسته

كه نظريه صاحب كشف اللثام به لازم است  ،توان در مسائل جزايي تفسير موسع كرد كه نمي
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يز در مسأله ن vامام خمينياكتفا كرد و  ،جنگند كه با آن ميداند  مي آن چيزي راسلاح 
به  .احتياط فرموده و تازيانه و عصا و سنگ را در صدق محاربه كافي ندانسته است ،فوق

عملِ شخص، مصداق  ،شود مصداق سلاح نباشد اگر چيزي كه از آن استفاده مي ،هر حال
  .ش)1388(مرعشي،  محاربه نخواهد بود

عنوان  �ابتدا امام )309، ص28، ج1409(شيخ حرعاملي،  همچنين در روايت مدائنى
همراه با قتل و اخذ مال را به صورت مطلق و بدون نام بردن از سلاح، ذكر كرده و  همحارب

و «پردازد، تعبير  بدون قتل و اخذ مال مى ههنگامى كه به بيان محارب ،سپس در ذيل روايت
ال، نفي إن من شهر السيف و حارب االله و سعى فى الأرض فساداً و لم يقتل و لم يأخذ الم

اين نكته را روشن كند كه  هخواست مى �كار برده است. گويا امام را به» من الأرض
ف بر كشتن و زد و خورد و اخذ مال نيست، بلكه صرف سلاح كشيدنى كه محاربه، متوقّ

 ق محاربه كافى استاگرچه به قتل و اخذ مال نينجامد، براى تحقّ ،موجب ارعاب مردم شود
ولى به ذكر آن اندازه از ارعاب  ،منظور تعميم محاربه است ر يا سلاح، بهنام بردن از شمشيو 

اكتفا شده است و منظور، تقييد محاربه به  ،يابد ق مىكه غالباً محاربه و افساد با آن تحقّ
علاوه بر آن، سلاح به معناي ابزار جنگي و زد و خورد كه موجب حانه نيست. مسلّ همحارب

اى متغير است و از زمانى به زمانى ديگر  پديدهامثال آن است،  ترس شود، اعم از شمشير و
آهن باشد، بر  مختصكند. حتى اگر سلاح در لغت  و از مكانى به مكانى ديگر تغيير مى
اى روايات، در  فهمد كه لفظ سلاح در پاره چنين مى  اساس مناسبات حكم و موضوع، عرف

ه ظهور در ابزار متعارف براى ارعاب تقييد و تخصيص مطلقات گذشته ظهور ندارد، بلك
توان ادعا كرد كه اطمينان فقهى وجود دارد كه هر كسى با ابزارهايى مثل  چه بسا مى دارد.

ديگرى رهزنى كرده و راه را ناامن  هچوبدستى و عصا و يا پرتاب سنگ و يا هر ابزار كشند
حد محارب  كند و عابران را بكشد يا اموالشان را بستاند، حكم مجازات او همين مجازات

به اينكه موضوع حد، محاربه و ايجاد فساد در زمين، از نظر فقهى ه زيرا با تصريح آي ؛است
(شاهرودي،  شدزات، حمل آهن خصوصيتى داشته بادر ترتّب اين مجا بسيار بعيد است

  .)297ـ296، صص1419
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١٣٩ 

و هر آنچه كه عرف آن را سلاح به حساب سلاح را به معناي عام  برخي اهل لغت نيز
سلاح كشيدن به معناي خارج كردن و ظاهر كردن براي مردم «د: نكن آورد معرّفي مي مي

قابله با طور مطلق آن چيزي است كه انسان براي م است و ظاهراً مراد از سلاح در اينجا به
و علاوه  ،كند چه در مقام شروع به جنگ يا دفاع؛ بنابراين شمشير و تير دشمن استفاده مي

كار  هعصا و سنگ و ب ،»روضه«بلكه در ، گيرد متعارف امروز را هم دربرمي هاسلح ،بر آن
تواند بزند و مجروح كند و  كند، و بعيد نيست كه شخص نيرومند مي بردن قدرت را بيان مي

بنابراين اگر اين چنين سلاح  .شجاعت و ناگهاني مال را بگيرد و دست او را كوتاه كندبا 
زدن (سوزاندن)  بلكه شايد وسايل آتش است،خود را خارج كند با قصد ترساندن، محارب 
در آن لحظه  ،طور كلّي بر آمادگي به كارگيري آن كه در خانه يا مغازه در اختيار ماست و به

  )475، ص1434مشكيني، ( »شود اطلاق مي
طور كه يك بطري  همان ؛آيد امروزه از نظر عرف، اسيد يك سلاح به حساب مي

شكسته، سنگ، حتّي كيف دستي يك خانم براي دفاع از خود و دور كردن دزدي كه 
 گويند سلاحش در عرف مي ،بدزدد و موارد ديگري از اين دستخواهد كيف او را  مي

اگر كسي اسيدي در دست نداشته  ،از طرف ديگر .بود كيفش بود يا سلاحش يك بطري
بطري آب خود را اسيد معرّفي كند، ترس و وحشت در مردم ايجاد  ،باشد و به دروغ

دارد. چنانچه در تعريف اسلحه آمده  تهديد و ارعاب هوسيل گردد. بنابراين اسيد قابليت مي
گذشت اعصار و قرون وسايل اي براي جنگ است. از آنجايي كه با  اسلحه وسيله :است

جنگيدن او، شايد  از جمله وسيله است،بشر در حال تغيير و متناسب با زمان  همورد استفاد
طور صريح به سلاح بودن اسيد اشاره شود و با لحاظ كردن ساير شرايط  لازم باشد كه به

حارب تحقّقِ محاربه، فرد اسيدپاش را محارب و حكم مجازات آن را مانند حكم فرد م
  صادر كرد تا بيش از پيش از سلامت و سعادت جامعه محافظت كرد.

در  در مورد شرط سلاح هاست؛ زمان هبراي همجا كه احكام خداوند  از آنبنابراين 
فقط آهن، شمشير و امثال  ،؛ چرا كه اگر منظور از سلاحاستنيز به همين صورت محاربه 
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توسط هايي كه در زمان نزول قرآن و تفسير اين آيات  آن باشد و به عبارت ديگر سلاح
گاه حكم محارب  ها، هيچ با گذشت زمان و تغيير سلاح ،نظر باشد وجود داشته مد �ائمه

بسياري از احكام و دستورات اسلام براي زمان  ،اي چنين شيوه باقابل اثبات نخواهد بود و 
  ست.  ني طقيو من د داشت و چنين چيزي عقلينكاربرد خواه خاصي

  ارعاب (ترساندن)

تعريف در است.  1»به منظور ترساندن« قيد ديگري كه در تحقّق محاربه شرط است،
ء تفعله العرب و كلام تسجع به يرعبون به من  رقية من السحر، و هي شي«رعب آمده است: 

الخوف، قال و الرعب: أشد من  السحر، رعب الراّقي يرعب رعبا و هو راعب و رعاب: رقاء.
 يف يسنلُْق«، و قال اللّه تعالى: شديداً خوفاً )18، كهفال( »و لَملئتْ منهْم رعباً«اللّه تعالى: 

بينَ كَفَروُا الرُّع159ص ،2ج ،تا بيعبدالرحمان، ( »)151، عمران (آل »قلُوُبِ الَّذ (.  
فرد اسيدپاش با قصد با در نظر گرفتن اين قيد و آنچه در اعم بودن سلاح بيان شد، اگر 

اقدام به پاشيدن اسيد كند، محارب محسوب  ترساندن مردم و ايجاد ناامني در سطح جامعه
  .در مورد او مطرح استشود و حد محارب  مي

دشمني شخصي به يك يا چند نفر مخصوص باشد و عمل  هبا انگيز اسيدپاشيولي اگر 
قانون  279چنانچه از ماده  ؛شود محارب محسوب نمي ،عمومي نداشته باشد هاو جنب

در مصطلحات الفقه آمده است:  همچنين آيد. چنين برمينيز  1392مجازات اسلامي مصوب 
المراد إخافة شخص أو قصد الإخافة فإن الظاهر منهم اشتراطه في تحقق ماهيتها، و ليس «

أشخاص لعداوة بينهما مثلا، بل لإرادة مطلق السوء بالناس من القتل، و أخذ المال و نحوها، 
 »و يخرج عنه مستلب المال من يد صاحبه، و المنتهب إذا كان القصد الأخذ و الفرار.

  .)476، ص1434(مشكيني، 
شود كه فردي  مي در جايي مشخّصترسيدن و نترسيدن عموم مردم از اسيدپاشي 

منتشر در جامعه هاي اجتماعي  كند و خبر آن به سرعت از طريق شبكه اسيدپاشي مي

                                                 

1ل (النّاس. ةِخافَا  
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ند در خانه بمانند هد ترجيح مياسيدپاشي ترس از جوان  يها خانم به طور ويژهو شود  مي
زندگي  وتحصيل اين به معناي تعطيلي  حاضر شوند. يا محل كار خود كلاس سرتا اينكه 

  د. نز ميو نظم جامعه را بر هم  شود ترس ايجاد مي هكه در نتيج است دافرا
  مجازات محارب در قانون مجازات اسلامي

حد محاربه يكي از چهار « ؛1392 قانون مجازات اسلامي مصوب 282 مادهبراساس 
 283و در ماده » نفي بلد. ،قطع دست راست و پاي چپ ،صلب، مجازات زير است: اعدام

انتخاب هر يك از موارد چهارگانه مذكور در ماده  ؛1392 اسلامي مصوبقانون مجازات 
  به اختيار قاضي است. 282

ر بودن حكومت اسلامى در اين اى از احاديث اشاره به مخي درست است كه در پاره
ه به ولى با توج )258ـ257صص، 1390؛ طوسي،212، ص1429(كليني،  زمينه شده است
يير اين نيست كه حكومت اسلامى پيش خود يكى از اين چهار منظور از تخ ،احاديث سابق

زيرا بسيار بعيد به نظر  ؛مجازات را انتخاب نمايد و چگونگى جنايت را در نظر نگيرد
  رديف تبعيد بوده، و همه در يك سطح باشد. رسد كه مسئله كشتن و به دار آويختن هم مى

چند  ،ود كه براى يك نوع جنايتش ى نيز اين مطلب ديده مىيدر قوانين جنايى و جزا
م، در قانون مجازات مجرم، ياى از جرا در پاره براي مثالگيرند،  مجازات را در نظر مى
مفهوم آن اين  و اند و دست قاضى را باز گذاشته 1سال تعيين شده دهحبس از سه سال تا 

كه بلكه منظور اين است  ،هاى زندان را تعيين نمايد نيست كه قاضى مطابق ميل خود سال

                                                 

هاي بازدارنده، به اين ميزان حبس اشاره شـده اسـت عبارتنـد از:     ) از جمله موادي كه در قانون تعزيرات و مجازات1
(در محـو يـا شكسـتن و پلمـب و سـرقت       545مقدسات مذهبي و سوء قصد به مقامات داخلـي)،  (در اهانت به  515
(در جـرايم عليـه اشـخاص و     612(در فرار محبوسين قانوني و اخفـاي مقصـرين)،    549ها از اماكن عمومي)،  نوشته

: هـر كـس   612ماده :استشرح اين (احراق و تخريب و اتلاف اموال و حيوانات). متن يكي از مواد به  687اطفال) و 
 ،گذشت كرده باشد و يا به هر علّت قصاص نشود مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته يا شاكي داشته ولي از قصاص

دادگـاه   ،ي مرتكب يا ديگران گردددر صورتي كه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجرّ
  نمايد.    مرتكب را به حبس از سه تا ده سال محكوم مي
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همراه » جهات تشديد«و گاهى با » جهات مخفّفه«چگونگى وقوع مجازات را كه گاهى با 
در اين قانون مهم اسلامى كه درباره  در نظر بگيرد و كيفر مناسبى انتخاب نمايد. ،است

ت مجازا شيوه و همه محاربان يكسان نيستند ،جرم و جنايت به دليل تفاوت، استمحاربان 
بيان اى كه اسلام در مورد محاربان  العاده شدت عمل فوق و ها نيز متفاوت ذكر شده است آن

گناهان و جلوگيرى از حملات و تجاوزهاى افراد قلدر،  هاى بى براى حفظ خون نموده،
(مكارم  گناه است. زورمند، جانى، چاقوكش و آدمكش به جان و مال و نواميس مردم بى

  )361ـ360صص، 4، ج1374شيرازي، 
  الارض  تعريف فقهي مفسد في

گيرد و يا به عمل. گاهى نيز بر محاربه و سلب امنيت و  افساد يا به مال تعلّق مى
  گردد؛ آسايش جامعه اطلاق مى

در بيشتر موارد موجب ضمان است. مثلاً  ،گيرد . افسادى كه به مال ديگرى تعلّق مى1
و گاهي محروميت از  شود با تلف مال ديگري، مانع از تصرّفات مالك در مال خود مي

مانند آن كه فردى انگور ديگرى را به شراب تبديل  ،آيد حكم شارع مقدس پديد مى هناحي
  كند و منجر به عدم جواز خريد و فروش در آن شود.

گيرد با اخلال به شرايط و اركان عمل محقّق  كه به عمل تعلّق مى . افسادى (ابطالي)2
شود. گاهى نيز افساد متعلّق به عمل به معناى از بين بردن اجر و پاداش عمل است  مى

برد. جب پس از عمل عبادى كه پاداش و ثواب آن را از بين مىمانند ع    
به فرد  است، بدين جهت . افساد، بر محاربه و سلب امنيت جامعه نيز اطلاق شده 3

(جمعي از پژوهشگران،  شود. در زمين) گفته مى همحارب، مفسد فى الارض (افساد كنند
 )591ـ590، صص1، ج1426

الارض  محاربه و افساد في  ،سوره مائده بيان گرديده 33به عبارتي همانطور كه در آيه 
وجود دارد؛ فردي كه با جرم حدي هستند و بنا بر توضيح فوق بين اين دو، رابطه هر دو 

اسيدپاشي قصد ترساندن و سلب امنيت و آسايش اجتماعي دارد، مفسد في الارض نيز به 
   آيد.  حساب 
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  تعريف حقوقي مفسد في الارض

مفسد في در تعريف  1392 قانون مجازات اسلامي مصوب 286گذار در ماده  قانون
  : گويد ميالارض 
افراد، جرائم عليه  يعليه تماميت جسمان طور گسترده، مرتكب جنايتهر كس به«

كشور، احراق و  يكشور، نشر اكاذيب، اخلال در نظام اقتصاد ييا خارج يامنيت داخل
ر كردن مراكز فساد و فحشا يا ئو خطرناك يا دا يو ميكروب يتخريب، پخش مواد سم

يا  ي، ناامنكشور يكه موجب اخلال شديد در نظم عموم ياگونه به ؛ها گردد معاونت در آن
، يا سبب اشاعه يو خصوص يافراد يا اموال عموم يورود خسارت عمده به تماميت جسمان

گردد.يالارض محسوب و به اعدام محكوم ميمفسد ف ،وسيع گردد فساد يا فحشا در حد«  
اسيدپاشي از آن جهت كه به شكل گسترده موجب جنايت عليه تماميت جسماني افراد 

د في الارض شود، مصداق افسا اخلال شديد در نظم عمومي كشور ميهمچنين شود و  مي
ي در مورد آن قابل برداشت است.خواهد بود و مجازات حد  

  رابطه اسيدپاشي، محاربه و افساد في الارض

نوع تركيبات شيميايي ديگر يا هر  اسيد عمدي پاشيدنجرم اسيدپاشي عبارت است از 
گيرد و نقص  عليه انجام مي بر روي صورت مجني دهطور عم بهكه ) 51، ص1382(ايماني، 

ماده واحده پي دارد و براساس   را در عليه عضو، قطع يا از كار افتادن و يا قتل مجني
صدمه محسوب شود و در صورتي كه  دباي ،آن ، نتيجه1337 بهمن 19اسيدپاشي مصوب 

به  ،شود. از اين رو ضرب و جرح نباشد، فقط براساس شروع به اسيدپاشي مجازات مي
هايي كه با نيت و قصد مجرمانه همراه است و رعب و وحشت را در طيف  اسيدپاشي
  ، اشاره نشده است.  كنند ايجاد مياي  گسترده

فاق نظر دارند براساس تعريف فقهي محاربه و افساد في الارض كه فقها در آن اتّ
ر كردن سلاح و با قصد )، آشكا263، ص1410 و عاملي، 365، ص4، ج1425(خميني، 

و شود  ترساندن مردم و فساد در جامعه، دو قيدي است كه منجر به تحقّق جرم محاربه مي
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) و در افساد في الارض 33، مائدهالمشمول مجازات تعيين شده از سوي شارع است (
  .)248ـ242صص، 1419علاوه بر اين دو قيد، تحقّق فساد و تجاوز، قيد است (شاهرودي، 

تعريف سلاح و قيد بودن آن در محاربه، بين فقها اختلاف نظر است، برخي فقها، در 
. در حالي كه )1388(مرعشي،  دانند سلاح را قيد ندانسته و قدرت داشتن فرد را كافي مي

لايحه  1ماده تعاريف قانوني ارائه شده از سلاح (براساس تفسير مضيق در مسائل جزايي و 
در اسيد از آن جهت كه  )،1336 ع ديگر اسلحه سرد مصوبمجازات حمل چاقو و انوا

جاي سلاح متعارف به كار  ولي در مواردي استثنائاً به ،عرف به عنوان سلاح ساخته نشده
د. چنانچه محاربه را دار در قيد اولاسيد در اسيدپاشي  شود و محسوب ميسلاح رود،  مي

ف دستي يك خانم براي دور كردن كي شود، همچنان كه محسوب مياز نظر عرف نيز سلاح 
. به شود سلاح محسوب مي ،از اين دست يبدزدد و مواردخواهد كيف او را  دزدي كه مي

احكام )، 297ـ296، صص1419(شاهرودي،  اي متغير است علاوه اينكه سلاح پديده
هاست و اختصاص سلاح به نوع خاص آن، در زمان صدور حكم  زمان هخداوند براي هم

  محاربه و افساد في الارض، منطقي نيست. 
اسيد ي را اگر كسي اسيدي در دست نداشته باشد و به دروغ بطري آبدر مورد قيد دوم، 

تهديد و  هوسيل گردد. بنابراين اسيد قابليت معرّفي كند، ترس و وحشت در مردم ايجاد مي
چنانچه زماني كه خبر اسيدپاشي فردي در يك محله، به سرعت از دارد. دن را بو ارعاب

ند هد ترجيح ميـ جوان  يها خانم ويژه بهـ افراد  شود، هاي اجتماعي منتشر مي طريق شبكه
   حاضر شوند. در جامعهدر خانه بمانند تا 

و تبيين ساير قيدهاي محاربه و افساد  ،گذار به سلاح بودن اسيد بنابراين تصريح قانون
و مجازات  طور كامل تحقّق يابد انگاري اسيدپاشي به شود تا جرم في الارض، موجب مي

  اي متناسب با آن در جهت حفظ نظم جامعه تعيين گردد.   بازدارنده
جرم حدي و مرتبط با يكديگر هستند؛ فردي كه با الارض هر دو  محاربه و افساد في 

ي قصد ترساندن و سلب امنيت و آسايش اجتماعي دارد، مفسد في الارض اسيدپاش
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ده موجب جنايت طور گستر افتد، به شكلي كه امروزه اتّفاق مي شود؛ چرا كه به محسوب مي
شود. بنابراين مصداق افساد  عليه تماميت جسماني افراد و اخلال شديد در نظم عمومي مي

شود. ي آن ميفي الارض و مشمول مجازات حد  
علاوه بر آنچه تاكنون در موضوع اسيدپاشي، سلاح بودن، محاربه و مفسد في الارض 

در دوران  �پيامبري در آن، لازم است يادآوري شود كه بودن و همچنين مجازات حد
رفتند و تا جايي كه  در مرحله اول سراغ اجراي مجازات نمي ،پرفراز و نشيب زندگي خود

از جمله در زمان فتح مكّه؛ با اينكه افراد و  ؛كردند عفو مي ،ديدند امكان اصلاح مي
بلكه امنيت  ،سردمداراني از كفر بودند كه نه تنها افراد بسياري را به قتل رسانده بودند

ديني  تر از همه عامل كفر و بي ها در امان نبود و مهم ناموس مردم از دست آن و مال ،جامعه
   1طور تشخيص دادند كه اعلان عفو عمومي بدهند. ناي �پيامبر ،با اين حال .بودند
  

   

                                                 

ن نوزدهم هرگز در تشويق و ترغيب به جنگ يـا  عظيم اروپا در آغاز قر يها مسيح به جز در دوران تلاش ي) كليسا1
ا   براي قلع و قمع بدعت» شكوه مسيح«تقديس آن به نام مذهب و  گزاران و كافران، ترديد و درنگ به خود راه نداد. امـ

ها، اعلان عفو عمومي فرمـود   ترين پيروزي خود در هنگام ورود به مكهّ و درهم شكستن بت در زمان بزرگ aپيامبر
د  را آزاد سازند. يداد تا به ضعيفان و بيچارگان پناه دهند و بردگان فرار و فرمان تنهـا بـه نويـد دادن اكتفـا      aمحمـ

نكرد، بلكه اين امر را به صورت يك قانون درآورد و به همه ملل مغلوب، آزادي عبادت بخشيد و پرداخت يك جزيـه  

(هاشمي لاهيجـي، سـيدجواد،    وري از آيين خود، از آنان خواسته شد. بود كه در قبال انجام و بهره ي، تنها عوضيرسم
  راز آفرينش). aمحمد



١46 

 

م 
�ر
�	

ل 
��
 * 
ت
��
� 
ن و

��
ف �

��ر
ۀ �
��
���

�
– 

��
�
 ه
رۀ
�"
#

 

  گيري نتيجه

طور جدي محلّ بحث است، اسيدپاشي است كه فضاي  از مسائلي كه مجازات آن به
. از دكن و نظم، امنيت و آسايش جامعه را دچار اختلال مي گيرد وسيعي از جامعه را در برمي

ها تعيين نموده است،  براي آنهاي شديدي  سويي از جمله جرايمي كه خداوند مجازات
قصد ، پاشياسيد باهر فردي رسد  به نظر مي ،محاربه و افساد في الارض است. از اين رو

منجر به قتل نگردد و  هر چند، داشته باشدرا و برهم زدن نظم و امنيت جامعه  ترساندن
ي هاي حد ، مجازاتردآو  در ابعاد گسترده به بار افرادبراي زندگي و معيشت معضلاتي 

 همچون مجازات محارب و مفسد في الارض، در مورد او مطرح است. 

مطرح است و تر از اجراي مجازات  مهم aپيامبر هلازم به ذكر است آنچه در سير
 هاي موجب هدايت و حيات جامعه بوده است، عفو است و در مرحله نهايي، اعمال مجازات

موقع است كه  جا و به هيي بازدارنده، بها شود. مجازات مطرح ميموقع،  جا و به هبازدارنده، ب
به خوبي بررسي شده  ،جرم آن، به لحاظ مفهومي و آثار و عواقب آن در زمان وقوع آن

باشد و مجازاتي متناسب با آن تدوين و تصويب گردد. بررسي دقيق و همه جانبه جرمي 
نظر گرفتن مباني فقهي و مصالح  ي ناشي از آن و درها همچون اسيدپاشي، عمق خسارت

  سازي تدوين و تصويب قوانين كيفري متناسب را دارد. اجتماعي، قدرت زمينه
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  و مĤخذ منابع
  .قرآن كريمـ 
  .ش1382آريان،  :، تهرانفرهنگ اصطلاحات حقوق كيفريايماني، عباس، ـ 
چاپ نهم، ، حقوق كيفري اختصاصي جرايم عليه اشخاص(جنايات)نيا، حسين،  آقاييـ 
 .ش1392نشر ميزان، زمستان :تهران
فرهنگ فقه مطابق ،  جمعى از پژوهشگران زير نظر شاهرودى، سيد محمود هاشمىـ 

مؤسسه  :چاپ اول، قم،  قان مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامىمحقّ، �بيت مذهب اهل
   ق.1426، �بيت دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل

مؤسسه دائرة المعارف فقه  :قم ،چاپ اول ،�مجله فقه اهل بيت،  فانجمعى از مؤلّـ 
   .�بيت اسلامى بر مذهب اهل

چاپ اول، قم: مؤسسه مطبوعات  ه،لتحريرالوسيه موسوي، روح اللّسيد خميني، ـ 
  ش.1379دارالعلم، 
 ،نشر ميزان :چاپ اول، تهران هاى فقه جزا، بايستهشاهرودى، سيد محمود هاشمى، ـ 

 ق.1419نشر دادگستر، 

، b، چاپ اول، قم: مؤسسه آل البيتوسائل الشيعهشيخ حر عاملي، محمدبن حسن، ـ 
 .ق1409
 ش.1387نشر ميزان،  :، تهرانجرايم عليه اشخاصصادقي، محمدهادي، ـ 

مؤسسة الأعلمي  :، بيروتدوم ، چاپالميزان في تفسير القرآنطباطبايى، محمدحسين، ـ 
 .ق1390 ،للمطبوعات

 اول،چاپ ، الاستبصار فيما اختلف من الأخبارد بن حسن، طوسى، ابوجعفر، محمـ 
 ق.1390دارالكتب الإسلاميه،  :تهران

چاپ اول،  ،في فقه الاماميه اللمعة الدمشقيةشهيد اول، محمد بن مكّي، عاملي، ـ 
 .ق1410بيروت: دارالتراث، 

 تا. نا، بي جا، بي بي، الألفاظ الفقهيةمعجم المصطلحات و حمان، محمود، عبد الرّـ 
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بررسي علل بروز جرم اسيدپاشي از منظر قانون ، 11/2/1391فلاح ماكراني، اويس، ـ 
 .www.lawgostar؛ حق گستر، پايگاه نشر مقالات حقوقيو جامعه
 ، نشر ميزان.قانون مجازات اسلاميـ 

دارالكتب الإسلاميه،  :، چاپ ششم، تهرانقاموس قرآنقرشى، سيد على اكبر، ـ 
 ق. 1412

رالحديث للطباعة و دا: اول، قم چاپ، الكافيكلينى، ابو جعفر، محمد بن يعقوب، ـ 
 ق.1429النشر، 

عنصر معنوي قتل عمدي در قانون مجازات اسلامي شهبازي، علي  و مرادي، حسنـ 
 .ش1394زمستانپژوهش حقوق كيفري، سال چهارم، شماره سيزدهم،  ،1392مصوب 
، سايت بررسي فقهي و حقوقي محاربه و افساد في الارضمرعشي، محمدحسن،  ـ

 .2/12/1388، قوانين
قم: مؤسسه علمي فرهنگي دارالحديث ، مصطلحات الفقه، ميرزاعلى، اردبيلي مشكينىـ 

 ق.1434سازمان چاپ و نشر، 

 .  ش1374دارالكتب الإسلامية،  :تهران  ، چاپ اول،تفسير نمونهمكارم شيرازى، ناصر، ـ 

، بيروت: دار احياء التراث جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلامنجفي، محمد حسن، ـ 
 .ق1404العربي، 
(ترجمه و شرح موضوعي صحيفه  راز آفرينش aمحمدهاشمي لاهيجي، سيدجواد، ـ 

  .ش1384قم: آيات بينات،  ،سجاديه)
  ها سايت
 g :pajoohe.irپژوهشكده باقرالعلومـ 

 روزنامه جام جم.ـ 

 www.khabaronline.irخبر آنلاين: ـ 

 www.rozanehonline.comروزنه ـ سايت 

 www.hvm.irمعاونت حقوقي و امور مجلس ـ 

 



 

  
 

  هاي زوج بعد از طلاق مشكلات اجرايي شرط تنصيف دارايي

  1سحر لايق
  چكيده

هاي زوج بعد  عقد نكاح وجود دارد، شرط تنصيف دارايي ضمن دريكي از شروطي كه 
ق تمام شرائط موجود در آن با تحقّ ،توافق كنند نآ براز طلاق است كه هرگاه زوجين 

شود، به اين صورت كه هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق  مي الاجرا لازم
و  اخلاق سوءف زن از وظائف همسري يا تشخيص دادگاه تقاضاي طلاق ناشي از تخلّ

رفتار وي نبوده، زوج موظف است نصف دارايي موجود خود را كه در ايام زناشويي با او 
دست آورده يا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نمايد. در اين مقاله  هب

ن آن و همچنين افن و مخالاق اين شرط، دلائل موافقهدف بر اين است كه شرائط تحقّ
هاي موجود درآن را بررسي كرده و راهكاري براي حل تعارضات موجود در اين  چالش

اي بوده است و  كتابخانه -ق حاضر به صورت توصيفيروش تحقي شرط، پيشنهاد شود.
 دلايل مختلفي به ييدارا نصف انتقال شرط موارد اكثر دراين تحقيق نشان داده است  هنتيج
ص و كاربردي ت عدم وجود قوانين مشخّاي از زنان جامعه به علّ و حق عمده شود ينم اجرا

  شود. در اين زمينه ضايع مي
  

  حقوق زنان، مشكلات اجرايي ،مطالبه ،اموال زوج ،شرط تنصيف واژگان كليدي:

   
   

                                                 

  اصفهان. b. دانش آموخته كارشناسي ارشد فقه ومباني حقوق، دانشگاه معارف قرآن و عترت1
   5/3/97پذيرش :              21/12/96دريافت:
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  مقدمه

هاي اسلامي، اين اميد در  با پيروزي انقلاب اسلامي در ايران و احياي گفتمان ارزش
توان اسلام واقعي را عرضه كرد و در اين ميان جايگاه حقيقي زن  شكل گرفت كه ميها  دل
تحصيل نمود. قانون اساسي جمهوري اسلامي  ،كه شايسته كرامت انساني او است گونه آنرا 

در خصوص جايگاه زن سخن گفته  21،10،3مه و اصول خود مانند اصول ايران نيز در مقد
احياي شخصيت و حقوق وي كرده است. در قانون مدني و  ف بهو نظام اسلامي را موظّ

هايي در راستاي زدودن افكار تاريك و جاهلانه نسبت  قانون حمايت از خانواده نيز تلاش
عا كرد كه مشكلات در اين حوزه توان اد امروزه نمي ،با اين وجود .به زنان شده است

  يم.ا نقص دست يافته برطرف شده و ما به نظامي جامع و بي
توانند هر شرطي كه مخالف  طرفين عقد ازدواج مي«قانون مدني:  1119به موجب ماده 

  ».با مقتضاي عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند
نامه رسمي، شرط تنصيف دارايي است كه  يكي از شروط ضمن عقد مندرج در نكاح

ف است نصف دارايي موجود خود را، كه زوج موظّهرگاه مورد توافق زوجين قرار گيرد، 
 ،1389 دست آورده يا معادل آن را، به زوجه منتقل نمايد. (اسدي، هدر ايام زناشويي با او ب

  )6ص
  

  واژه شرط

ودي است از قبيل رسم، شيوه، واجب، ضرور، عهد شرط در لغت داراي معاني متعد 
  ق كردن چيزي بر چيز ديگر.، معلّمانيپ

  رط و اقسام آنتعريف ش

از مواد مربوط به شرط  آنچهدر قانون مدني هرچند از آن تعريفي نشده، ولي بنا به 
و  نيمع عقدرا به معني التزام و تعهدي تبعي دانست كه ضمن  آن توان يم ،شود يماستنباط 
  . شرط سه قسم است:شود يمي ايجاد اصل تعهددر كنار 
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  است. معامله موردشرط صفت كه راجع به كيفيت يا كميت  )1
نتيجه در خارج است كه اگر حصول  صورت بهق امري شرط نتيجه و آن اشتراط تحقّ )2

و اسباب خاص نباشد، به محض شرط كردن آن ضمن  فاتيتشر برنتيجه مزبور متوقف 
  .شود يمق عقد، نتيجه در خارج حاصل و محقّ

به مفهوم  ،ضمن عقد كه در حقيقت منظور از شرط ) شرط فعل اعم از فعل يا ترك،3
  .استواقعي و متداول همين قسم سوم 

 (محقق داماد، است كه فاسد نباشد. آور الزامي صورت درفوق  گانه سهشرايط البته 
  )41ص ،1367

  شروط فاسد

  دو قسم است: برشروط باطل قانون مدني بيان شده كه  233 و 232در دو ماده 

  الف) شروط باطلي كه مبطل عقد نيست كه عبارت است از:    
مثل اينكه يكي از طرفين شرط كند كه طرف  ،) شروطي كه انجام آن نامقدور است1

  .ساعت پياده برود 24ديگر بايد كل دنيا را در 
روزي  ،مثل اينكه شرط كند مشروط عليه ،اي در آن نباشد شروطي كه نفع و فايده )2

  چاه بكشد و دوباره سر جايش بريزد.ز ا آبيك دلو 
حق اقامه نماز و  سال كبه مدت ي ،شروط نامشروع مثل اينكه شرط كند كه مشروط عليه )3

  روزه را ندارد.
كه خلاف مقتضاي  شود يمب) شروطي كه باطل و مبطل عقد است كه شامل شروطي 

ق . (محقّشود يمها موجب جهل به عوضين  عقد است و شروط مجهولي كه جهل به آن
  )45ص ،1367 داماد،

  شرايط ضمن عقد نكاح

ولي اهميت و اعتبار در ميان ساير  ،رود هرچند نكاح از جمله عقود معينه بشمار مي
كه بنياد جامعه بر خانواده و بنيان خانواده بر ازدواج  چرا عقود بركسي پوشيده نيست،
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مبذول داشته، چنانكه در مورد  آنتوجه خاصي نسبت به  ارذگ قانوناستوار است، لذا 
باب نكاح (يا  در اختصاصاًي آن براي همه عقود، شروط ضمن عقد با وجود بيان حكم كلّ

جمله از اي مواد) بر اين موضوع تكيه كرده و به تفصيل آن را بيان نموده است.  در پاره
شان از ت عقد نكاح و وكالت در نكاح اشاره نمود. اين خود نتوان به شرايط صح مي

  .ار براي نكاح قائل بوده استذاهميتي دارد كه قانونگ
  »شرط ضمن عقد نكاح«شروط 

ت غيرمقدور نباشد، اگر شرط غيرمقدور باشد، باطل است ولي بطلان آن به صح :اولاً
  زند. عقد لطمه نمي

در غير اين صورت باز شرط باطل ولي مبطل  ،داراي نفع و فائده عقلايي باشد :ثانياً
  نيست.عقد 

نامشروع نباشد. شرط خلاف شرع و يا خلاف قوانين آمره فاسد است ولي مفسد عقد  :ثالثاً
  .1نخواهد بود
باشد،  شرط خلاف مقتضاي عقد نباشد. چنين شرطي باطل و مبطل عقد نكاح مي :رابعاً

شرط شود كه زوجيت يعني مقتضاي عقد نكاح حاصل نگردد، اين  ،بنابراين اگر ضمن عقد
  )56ص ،1ج ،1382 صفايي،، (امامي شرط باطل و عقد نيز فاسد است.

چون عقد نكاح عقدي نيست كه عوضين در آن مصداق پيدا كند، لذا شرط مجهولي كه 
                                                 

تواند آن  اجتماع وضع شده و اراده افراد نميشود، قوانيني است كه براي نظم  ) قوانين آمره كه در فقه حكم ناميده مي1
را تغيير دهد يا تفسير كند. گاه در تشخيص آن بين حقوقدانان ممكن است اختلاف نظر حاصل شود، مثلا اگر ضمن 

تواند  عقد شرط شود كه شوهر حق ندارد زن را طلاق دهد، از آنجا كه حكم اين است كه هر وقت شوهر بخواهد مي
تواند شرط كند كه در صورتي  سلب اين حق از شوهر مخالف قوانين آمره و باطل است. اما زن مي زن را طلاق دهد،

كه شوهرش معتاد شد و ادامه زندگي براي زن دشوار بود، او از طرف مرد وكيل است كه پس از اثبات آن در دادگاه، 
راي مشروطٌ له حق فسخ نيست، اگرچه خود را مطلقّه سازد. در مورد شروط فاسدي كه مفسد عقد نيست، در نكاح ب

ٌ له جاهل به فساد شرط باشد. چرا كه موارد فسخ نكاح در قانون معين بوده و جز در آن موارد اجازه فسخ  مشروط
نكاح داده نشده است. ولي اگر از شرط فاسد زياني وارد شود، زيان ديده از جهت تسبيب حق مراجعه به مسبب را 

   دارد.
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نكاح عقود باعث بطلان است، در  شود كه در سائر جهل به آن موجب جهل به عوضين مي
خود شرط باطل است.  اگر شرط مجهول باشد، منحصراً دائم عنواني ندارد، بنابراين فرضاً

زيرا در نكاح  ،اما در نكاح منقطع چنين شرطي قابل تصور و موجب بطلان عقد است
منقطع مهر عوض است، و اگر شرط مجهول موجب جهل به مهر شود، مهر ساقط و با 

  گردد. سقوط مهر عقد نيز باطل مي
  ذكر شد، سائر شرائط ضمن عقد صحيح خواهد بود.در بالا غير از شرايطي كه 

هاي شرائط صحيح مطرح گرديده است. گرچه  بعضي از نمونه ،قانون مدني 1119در ماده 
در ماده مزبور با امثله ذكرشده تنها شرط فعل بيان شده است، ولي انتخاب شرط فعل به عنوان 

نوع از شروط بوده، و لذا مفيد حصر نيست. بنابراين شرط صفت و نتيجه باب شيوع اين  ازمثال 
  نيز همين وصف را دارد.

  ق شرط تنصيف داراييط تحقّوشر

  طلاق واقع شود - 1
اجراي اين شرط منوط به واقعه طلاق است و بدون وقوع آن قابل اجرا نيست و امكان الزام 

(قاسم  از درخواست وي وجود ندارد. شوهر براي اجراي شرط قبل از درخواست طلاق ناشي
  )95ص ،1390 زاده،

  زوج، خواهان طلاق باشد -2

اين است كه زوج بخواهد زوجه را طلاق  ،يكي از شرائط تحقق شرط تنصيف دارايي
  .)56ص ،1378 (فيض، نه زوجه ،بدهد و وي ارائه كننده دادخواست طلاق باشد

  يا سوءاخلاق و رفتار وي نباشدطلاق مستند به تخلف زن از وظايف زناشويي  -3

چنانچه سوء رفتار و سوء اخلاق زوجه موجب گرايش زوج به تقديم دادخواست طلاق 
هرگاه زوج، حكم دادگاه مبني بر  ،يابد. به عنوان مثال شده باشد، شرط تنصيف تحقق نمي

از ف زوجه عي تخلّمد ،يا حين رسيدگي به دادخواست طلاق ،نشوز زوجه را دريافت كند
عا رسيدگي نمايد. البته اصل وظايف همسري يا سوء رفتار وي شود، دادگاه بايد به اين اد



١�8 

 

م 
�ر
�	

ل 
��
 * 
ت
��
� 
ن و

��
ف �

�ر
��
ۀ 
��
���

�
– 

��
�
 ه
رۀ
�"
#

 

نيز وي را از » برائت«دلالت بر صحيح بودن اعمال زوجه دارد و اصل » تصح«فقهي 
رسيدگي دادگاه به اين  هذا معسازد؛  ف از وظايف همسري يا سوء رفتار دور ميشائبه تخلّ

 عي وقوع آن باشد. كه زوج مد امر در صورتي است

ف از وظايف همسري محسوب تواند تخلّ هايي كه مي واضعين شرط به افعال و ترك فعل
اند؛ لذا دادگاه با استفاده از قوانيني كه به وظايف زوجين تصريح نموده،  شود، اشاره نكرده

ذ تصميم خامباني فقهي، عرف جامعه و آداب و رسوم خانوادگي، نسبت به اين امر اتّ
  .)270ص ،5ج ،1368 (امامي، نمايد مي

  استملاك تا نصف دارايي يا معادل آن  -4

از  تواند يميا معادل آن ذكر شده كه اين ميزان » تا نصف دارايي«در اين شرط عبارت 
ي شود كه تعيين آن به نظر دادگاه آن تلقّ درصد پنجاهدرصد اموال زوج تا سقف  نيتر نييپا

ا به ام ي براي تعيين اين درصد ارائه نشده است،ا ضابطه متن شرط، اگرچه در بستگي دارد.
نقش  ،فرزندان وتعداد عائله  دادگاه بايد با در نظر گرفتن وضعيت مالي زوج، رسديمنظر 

ص ت زندگي مشترك و... درصد اموال قابل انتقال به زوجه را مشخّمد زن در كسب اموال،
 ).57ص ،1367 ق داماد،(محقّ نمايد.

  حاصل زندگي زناشويي با زوجه باشددارايي  -5

حصول دارايي زوج، در زمان زندگي  ،ق شرط مذكوريكي ديگر از شرايط تحقّ
به اموالي كه زوج پيش از ايام زناشويي داشته (نه از  رو، از اين .زناشويي با زوجه است

زيرا به مال ناشي از ارث اموال به دست  ؛كند تاريخ عقد) و اموال موروثي سرايت پيدا نمي
  .)78ص ،1383 (حبيبي تبار، شود آورده در زمان زناشويي اطلاق نمي

  طلاق موجود باشد نيح دردارايي  -6

 ازبنابراين شامل اموال  طلاق شرط لازم براي اجراي آن است.اموال حين  بودن موجود
انتقال دارايي  آنچه موضوع شرط است،همچنين . شود ينمرفته اعم از تلف يا مفقود  نيب

لذا محاسبه اموالي كه بايد به  نظر قرار گيرد. ديون زوج نيز بايد مد ،بوده و با اين وصف
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لازم به ذكر است كه  .رديگ يمپس از كسر ديون از دارايي زوج صورت  زوجه تمليك شود،
مهريه زوجه و نفقات معوشهيدي، كسر خواهد شد ين از ميزان دارايي زوجقه به عنوان د) 

  .)105ص ،1381
ه در طلاق رجعي بايد در حكم دادگاه شود كه آيا نفقه ايام عد اين سؤال مطرح مي لذا 

گنجانده شود؟ از يك سو چون شرط ضمن عقد بر ميزان دارايي زوج، حين اجراي صيغه 
لذا ميزان آن  شود، ه پس از اجراي صيغه طلاق شروع ميطلاق دلالت دارد و نفقه ايام عد

مطابق تبصره  ،ا از سوي ديگرهاي زوج حين طلاق محاسبه گردد. ام نبايد در زمره دارايي
مجمع تشخيص  1371ب رات مربوط به طلاق مصوماده واحده قانون اصلاح مقرّ 3

مصلحت نظام، اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موكول به تأديه حقوق شرعي و 
باشد؛ مگر در صورت  مهريه، نفقه، جهيزيه و غير آن به صورت نقد ميقانوني زوجه اعم از 

طلاق خلع، مبارات (در حد آنچه بذل شده)، رضايت زوجه يا صدور حكم قطعي اعسار 
 ،شود ه پس از طلاق شروع ميايام عد اگرچهالذكر. بنابراين  شوهر از پرداخت حقوق فوق
الذكر اجراي  مالي زن است، مطابق تبصره فوق ه جزو حقوقاما نظر بر اين كه نفقه ايام عد

هاي زوج  باشد و محاسبه آن در شمار دارايي صيغه طلاق بدون پرداخت آن ميسر نمي
  بلامانع است. 

 بديهي است اعمال اين شرط در صورتي است كه حين عقد نكاح يا ضمن عقد لازمي
  .)95ص ،3ج ،1380 (كاتوزيان، مورد توافق و امضاي زوجين قرار گرفته باشد

  ف اموالبرخي از دلائل منتقدان به شرط تنصي

  مبهم و نامعلوم بودن موضوع شرط - 1
ص نيست و زوجين نكاح) مشخّ اشتراط (حين عقد هنگام درميزان دارايي زوج حين طلاق، 

  د.هستننسبت به ميزان دارايي كه زوج در آينده كسب خواهدكرد، جاهل 
  حين نكاح عدم موضوع شرط، - 2

  دارايي، موضوع تعهد زوج وجود خارجي ندارد، لذا شرط باطل است.
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  وسيله زوجه يد عدم درخواست طلاق بهق -3
 كه ،رسديمدر اين شرط قيد شده است كه تنها در صورتي نصف اموال مرد به زن 

ي و يجو ها با زحمت، صرفه زني كه سال براي مثال، درخواست طلاق از جانب زن نباشد.
ي مبالغ زيادي آور جمعقناعت يا احياناً كار خارج از منزل، درآمدي كسب كرده يا منجر به 

رفاه و آسايش همسر و  تأمينبراي زندگي مشترك شده است و اين مبالغ را نيز صرف 
همسر وي به دليل بدرفتاري با او يا به دلائل ديگري  كه يزمانفرزندانش كرده است، 
رسد  شود و كارد به استخوانش مي مي رو روبه...  فراش و تجديداي همچون تصميم مرد بر

تواند  كند، ديگر نمي تقاضاي طلاق مي ،تواند به زندگي مشترك ادامه بدهد تا جايي كه نمي
آن نقش داشته است، به دليل آنكه خود متقاضي  تأميناز نصف اموالي كه خود در تهيه و 

  )16ص ،1385 (جعفري، مند شود طلاق است بهره
و رفتار وي تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوءاخلاق  -4

  نباشد

ي اين شرط است كه تشخيص آن كلّ عبارات واخلاق و رفتار زن از الفاظ  مسئله سوء 
يك قاضي،  بسا چهاخلاق و رفتار،  ي بودن واژه سوءبا دادگاه است. بديهي است به دليل كلّ

ي كند و زن را از حق نصف دارايي مرد محروم اخلاق و رفتار تلقّ رفتاري را در زمره سوء
اخلاق و رفتار ننمايد. از  سوء به ريتعب، خاص رفتارقاضي ديگري از آن  كه يدرحالسازد، 

مسائل قابل اثبات در دادگاه نيست و شايد  جمله ازاخلاق و رفتار  طرف ديگر، مسئله سوء
  اخلاق و رفتار كند. هم به سوءين خود، زن را متّدي براي فرار از دمر

  تا نصف دارايي زوج -5

با عبارت تا نصف دارايي مشخص  در اينجا حداكثر مالي كه مرد بايد به زن بپردازد،
ص نشده است.ا ميزاني براي حداقل مشخّشده، ام  
  انتقال دارايي مرد -6

يي مرد به هنگام طلاق دارا ومسئله انتقال اموال  دارد،مشكل ديگري كه در اينجا وجود 
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مردي كه بدون دليل تصميم به طلاق همسر خويش  به عبارتي، به فرد ديگري است.
هنگام طلاق نصف اموال خود را به زن منتقل نكند، اموال خود را به  آنكهگيرد، براي  مي

ند با ارائه دادخواستي به دادگاه توا هرچند كه زن در اين صورت مي ،كند نام فرد ديگري مي
ين، اموال خود را منتقل كرده است، نسبت به اين عمل اينكه مرد به قصد فرار از د مبني بر

هاي طولاني رسيدگي در دادگاه و مشكل بودن اثبات  ا با توجه به نوبتمرد شكايت كند، ام
 ،1384 (پيرعباسي، نيستاين روش امكان پذير باًيتقرتوان گفت  اين مسئله در دادگاه، مي

  .)10ص
  يهمسر چند - 7

. ستا يچندهمسر مسئله ،تـسا هشدـن هتوجّ آن به طشر نيا در كه ييگرد عموضو
تي رصودر بدهد، طلاقا ر ناـنآ از يـيك دـهابخوو  ،باشد همسر دو داراي ديمر گرا يعني
 او به دمر الموا از نيمي نقانو قـطب و دـباش دـبن نـيا در رجمند ئطاشر يدارا وي همسر كه
 شتهدا دمر وتثر يدآورگر درسهمي  اناًياح كه دمر يگرد همسر از يا عمده حقّ د،گير قتعلّ
 د،مر يگرد همسر قحقو به دننكر توجه ط،شر ينا قصانو از يكي و شود يم ضايع ،ستا
  .)38ص ،1383 (حبيبي تبار، دو يا چند همسر استشتن دا رتصودر

  شرط تنصيفن نسبت به نظر موافقا

نسبت به دو ايراد اوت شرط وارد شده، بايد بيان داشت، شروط باطلي كه ل كه بر صح
 232 -233كند، در مواد  د نميشود و شروط باطلي كه عقد را فاس منجر به فساد عقد مي

اشاره شده است. بنابراين شرط مجهول اگر موجب جهل به عوضين نشود يا شرط اگر  ق.م
كند، لذا شرط انتقال تا نصف دارايي  خلاف مقتضاي ذات عقد نباشد، عقد را باطل نمي

  شود.  مصداق هيچ يك از اين دو ماده نمي
ا همانند ما، اي معتقدند شرط در عقد جنبه فرعي و تبعي دارد عده ،در مقابل اين نظر

صورت فاقد ارزش و اعتبار قانوني  عقد بايد تمام شرايط قانوني را دارا باشد، در غير اين
مانند عقد مجهول، باطل است و از اين جـهت بين عقد و شروط  ،است. پس شرط مجهول
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ه همچنان كه به نظر اين عد ).165ص ،5ج ،1380 (كاتوزيان، ضمن عقد تفاوتي نيست
بايد موضوع عقد معين باشد، موضوع شرط ضمن عقد نيز بايد معين  ق.م 190مطابق ماده 

باشد و شرط انتقال تا نصف دارايي از آن جهت كه موضوع معين ندارد، لذا باطل است. 
شروط  ق.م 232نافات دارد. مطابق ماده م ق.م 232 -233نظر با اطلاق مواد  پذيرش اين
  باطل ولي مفسد عقد نيست: ، مفصله ذيل

  رطي كه انجام آن غير مقدور باشدش -
  رطي كه در آن نفع و فايده نباشدش -
  شرطي كه نامشروع باشد -

  داند:  نيز شروط مفصله ذيل را باطل و موجب بطلان عقد مي ق.م 233ماده 
  شرط خلاف مقتضاي عقد باشد -
  ل به آن موجب جهل به عوضين باشدشروط مجهولي كه جه -

ت شرط الذكر را براي صح ني امور ديگري غير از موارد فوقبه عبارت ديگر قانون مد
  لازم ندانسته است. دضمن عق

  دارد:  يكي از حقوقدانان با پذيرش اين نظر چنين بيان مي
داند و آن سه  قانون مدني فقط رعايت سه امر را براي صحت شرط ضمن عقد لازم مي

نفع و فايده و مشروع بودن آن شرط عبارت است از: قدرت بر تسليم مورد شرط، داشتن 
كه هرگاه يكي از آن شروط رعايت نشود، شرط باطل است و راجع به بقيه شرايطي كه 

ها  قانون سكوت اختيار نموده است. آن ،باشد ت معامله لازم ميها در صح رعايت آن
از عبارتند از ماليت داشتن، معين بودن، مبهم نبودن و همچنين مشروعيت جهت. بنابراين 

باشد، مبهم است يا جهت  توان شرط ضمن عقدي كه ماليت ندارد، معين نمي نظر قضايي نمي
اي كه بتوان به استناد آن حكم به بطلان چنين  زيرا ماده ،آن نامشروع است را باطل دانست

كه در مقام بيان شرط باطل است  ق.م 232يست؛ علاوه بر آنكه ماده شرطي نمود، موجود ن
برد و سكوت در مقام بيان قرينه مسلمّي بر صحت اينگونه شروط  ا نميه نامي از آن

  .)272ص ،5ج ،1368 (امامي، باشد مي
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داند،  خصوصي را نسبت به طرفين نافذ مي يقراردادهاكه  ق.م 10ن طبق ماده همچني
اين شرايط مطابق  .باشد اي كه شرط ضمن آن شده است، صحيح مي شروط معامله گونه نيا

فقها نيز  ).168ص ،1جتا،  بي ق حلي،(محقّ ست كه در فقه اماميه نيز آمده استآن چيزي ا
  .)228ص ،2ج (شهيداول، دانند شروط ضمن عقد را صحيح مي  »صحت«مطابق اصل 

  حقوق مالي زوجه تأمينراهكارهاي  

در نگاه نظام  همگي نشانگر آن است كه زن، bني و روايات ائمهآقر اتت در آيدقّ
حقوقي اسلام شخصيتي مستقل و داراي اهليت است، امري كه در قانون مدني نيز به 

اين است كه استقلال  ،صراحت بدان اشاره شده است. نكته قابل توجه در اين خصوص
 معمولاًي ايران، به دليل فرهنگ حاكم در جامعه كه بر اساس آن مالي زن در سيستم حقوق

آيند، زن را از حيث مالي  خدمات و زحمات زوجه در دوره زوجيت به حساب نمي
شود كه براي  ساخته است. با توجه به شرايط مزبور، اين پرسش مطرح مي ريپذ بيآس

يط كنوني چه تدابيري حقوق مالي زوجه، علاوه بر شرط تنصيف اموال، در شرا تأمين
  بيني شده است؟ پيش
  لمثل خدمات  زن در دوران زناشويي) محاسبه اجرت ا1

 خواهدطور معمول هركس به درخواست ديگري كاري انجام دهد، مستحق اجرت  به
با توجه به  توان يممعلوم شود كارها را تبرعاً انجام داده است. بر اين اساس  آنكه؛ مگر بود

كارهايي كه زوجه در دوره زناشويي انجام داده و نيز وضعيت مالي شوهر، حكم به 
قانون اصلاح مقرّرات مربوط به طلاق  6پرداخت اجرت المثل كرد. به موجب تبصره

ي زندگي مشترك خود را دريافت ها سالالمثل  زوجه امكان يافت اجرت 1370مصوب 
در دوره زوجيت به مقررات شرعي و  توانست يمزبور، زن كند. تا پيش از تصويب قانون م
المثل خدماتي را كه به درخواست  قانون مدني، اجرت 336نيز با استفاده از ظرفيت ماده 

شوهر و بدون قصد تبرع انجام داده است، مطالبه و زوج نيز ملزم به پرداخت آن بود. اما 
و سلب كرد و تنها به او اجازه داد پس از اين حق را از ا ،گذار در قانون مورد بحث قانون
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گذار تصور كرده است كه  صدور گواهي عدم امكان سازش آن را مطالبه كند. شايد قانون
و جز  شود يممطالبه اين حق در دوره زوجيت از سوي زوجه باعث تيرگي روابط زوجين 

 23/10/1385 درسد! با اين وجو اين احتمال وجهي ديگر براي اين محدوديت به نظر نمي
قانون مدني الحاق شد كه براساس آن، چنانچه زوجه كارهايي  336ي به متن ماده ا تبصره
المثل باشد، به دستور زوج و با  براي آن كار اجرت به عهده وي نبوده و عرفاً شرعاًرا كه 

ي المثل كارها دادگاه اجرت ع انجام داده است و براي دادگاه نيز ثابت شود،قصد عدم تبرّ
در  شود يمطور كه ملاحظه  . هماندينما يمانجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم 

كه جايگاه و مبناي تبصره  المثل فرع بر طلاق اعلام شده، در حالي پرداخت اجرت 6تبصره 
اجرت و لزوم جبران عمل عامل است. در نتيجه طبق قانون مدني  ،قانون مدني 336ماده 

رت زحمات خود در طول زندگي مشترك را هم تقاضا كند و بر خلاف تواند اج زوجه مي
  .)117ص ،1390 (قاسم زاده، مطالبه اجرت به وقوع طلاق موكول نشده است 6تبصره 
  مهرالمتعه) 2

قه مستحق زن مطلّ bتيب اهلن و روايات آدر نظام حقوقي اسلام به استناد آيات قر
طور كه از عنوان آن معلوم است  . همانشود يممالي خواهد شد كه از آن به مهرالمتعه تعبير 

ها  ا آيا پيش از طلاق نيز قابل مطالبه است؟ آيا در تمام جداييقه است. اماين حق ويژه مطلّ
  توان آن را مطالبه كرد؟ (مرگ، لعان، فسخ نكاح) نيز مي

هرگاه مهر در عقد ذكر نشده باشد و شوهر قبل «دارد:  ر ميقانون مدني مقر 1093ماده 
با توجه به » زن خود را طلاق بدهد، زن مستحق مهرالمتعه است... ،از نزديكي و تعيين مهر

  : شود يمشرايط زير براي استحقاق مهرالمتعه فهميده  ،متن فوق
 ا زمان طلاقذكر نشدن مهر در عقد و معين نكردن آن تـ 2ـ تحقق جدايي با طلاق 1
  ).44ص ،1395 (سينجلي، وقوع طلاق پيش از نزديكيـ 3

قانون مدني زمان استحقاق مهرالمتعه را به صراحت معين نكرده است، ولي از عبارت 
ي زن حقّ ،شود كه تا پيش از طلاق ، فهميده مي»طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است«...
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نيست و تنها پس از طلاق زن  با احراز شرايط  در مورد آن ندارد و تكليفي نيز متوجه مرد 
  تواند از اين حق برخوردار شود. مي

   ) مهريه3

ا ام ،شوند هاي نقدي در ظرف زماني خود، متناسب با عرف محل تعيين مي مهريه
كند. ارزيابي و محاسبه  گذشت زمان و تغيير فاحش ارزش آن مشكلاتي را ايجاد مي

ز در حمايت مالي از زن مؤثر خواهد بود. طرح تعديل مهريه به ها به نرخ رو يهاينگونه مهر
تبلور يافت. با اين  1376قانون مدني در سال  1028اي به ماده  صورت الحاق تبصره

مشكل مهم در خصوص مهريه آن است كه مهريه به دلايل مختلف در دوره زندگي  ،وجود
عاي اعسار مرد و تقسيط با اد وماًعمشود و پس از طلاق نيز زنان،  مشترك به زن داده نمي

  ).82ص ،1393 (دادمرزي، مهريه مواجه هستند
  ها ييدارامباني مشاركت زوجه در 

  ) قاعده عدل و انصاف1

 ها استحقاقرعايت مساوات در عرصه  توان يمبيان در معناي عدل را  نيتر روشن
اسلام دين عدل است كه از  ،اساساين  بر» ذي حقٍّ حقَّه العدلُ هو اعطاء كُلَّ«انست. د

جانب خداوند عادل و حكيم نازل شده و عدالت در تشريع احكام و قوانين آن رعايت شده 
شود. انصاف نيز عبارت است از عدالت و رفتار عادلانه و  و به هيچ كس ظلم نمي

نصف كردن چيزي به دست خود انسان است،  ،اند شناسان تصريح كرده گونه كه لغت همان
  طور مساوي.  هبدون اينكه حكم و حاكمي باشد، مانند تقسيم مالي بين خود و ديگري ب

شود كه در انصاف اعطا و دادن مطرح  تفاوت انصاف و عدالت روشن مي جا نيهماز 
تواند هم به دادن و اعطا باشد و هم به  ا عدالت ميام ،دهد يماست يعني فرد به دست خود 
وقدانان نيز انصاف مجموعه قواعدي است كه در كنار قواعد غير آن. به عقيده برخي حق

تواند  كي بودن بر اصول عالي و برتر اخلاقي مياصلي حقوق وجود دارد و به استناد متّ
قواعد حقوقي را لغو كند و يا تخصيص دهد. در مورد حقوق مالي زوجه نيز قاعده عدل و 
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به خدمات زن در خانواده و تلاشي كه وي  توجه بااي كارآمد است. زيرا  انصاف، قاعده
كند كه در اين  عدل و انصاف حكم مي ،هاي مشترك كرده است براي تحصيل دارايي

المثل به زوجه است،  ها شريك باشد و اين چيزي فراتر از صرف پرداخت اجرت دارايي
ي با ت و حتّنيس خانه امورف به انجام كه در منابع فقهي نيز آمده، زن موظّ طور همانزيرا 

ا غالب زنان ايراني كارهايي فراتر از تواند اجرت بگيرد. ام ها و احراز شرايط مي انجام آن
هاي خانواده بسيار  در افزايش دارايي مسلماًدهند. كارهايي كه  ي انجام ميدار خانهامور 
ه او و ب شده گرفتهي عدالت است كه اين خدمات ناديده است. لذا خلاف انصاف و حتّ مؤثر

المثل  اجرت صرفاًدشوار،  بعضاًتنها اين حق داده شود كه بتواند تحت شرايطي خاص و 
  .)95ص ،1378 (فيض، هايش در منزل را دريافت كند فعاليت
  ) قاعده لاضرر2

ي نبود طور كلّ هرسد ب به نظر مي »ضرار في الاسلام لاضرر و لا«با توجه به قاعده 
هاي زن در خانواده و نقش مؤثر وي  در خصوص فعاليتراهكار حمايتي مناسب و مطمئن 

طور خاص شريك نكردن زوجه در دارايي تحصيل شده در دوره  هدر قوانين مربوطه و ب
كند كه با توجه به قاعده  ناپذير باز مي زندگي مشترك، راه را براي بروز ضررهايي جبران

ل فوق بايد برطرف شود. به عبارت ديگر، شايد در نگاه اود براي تأمين راهكارهاي متعد
ليكن اين راهكارها حمايتي نبوده و مسير سخت و دشواري  ،حقوق مالي زوجه به نظر آيد

  كند. را براي احقاق حقوق زن ترسيم مي
 ؛، خود مصداق بارز ضرر استالاجرا مد و سريعآ ي كاراز طرف ديگر نيز فقدان راه حلّ

اي  رهتوان با وضع مقرّ آيد. آيا نمي واده وارد ميضرري عظيم كه بر زن و به دنبال آن خان
  .)69ص ،1383 (حبيبي تبار، را پر كرد و جلوي ضرر را گرفت؟ قانوني اين خلأ

  ) اصل عدم تبرّع3

داشت چيزي در قبال  ع، بذل مال يا منفعت به ديگري به قصد احسان و بدون چشمتبرّ
ع عدم تبرّ ،براي آن اجرت وجود دارد ها و كارهايي كه عرفاً آن است. اصل در پرداخت
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ع مگر آنكه قصد تبرّ«قانون مدني عنوان شده است قيد  265است. اين مسئله در ماده 
توان در  . از اين اصل مياستهمان قانون نيز نشانگر اين مسئله  336در ماده » داشته است

واده نقش داشته هاي خان طور غيرمستقيم در افزايش دارايي ههاي زن كه ب خصوص مشاركت
ها را كه موجب بالا  اليتنيز استفاده كرد، زيرا به موجب اصل مزبور زن اين دسته از فع

عي انجام نداده و مستحق پاداش است و اين پاداش تبرّ ،رفتن ميزان دارايي مرد شده
ها  دست آوردن آن هتواند به صورت سهيم شدن در اموالي باشد كه وي بستر را براي ب مي
  م كرده است.فراه
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  گيري نتيجه

  :شود موارد، شرط انتقال نصف دارايي به پنج دليل اجرا نمي اكثر در
گاه زوج فاقد دارايي است  ؛عدم مطالبه شرط به دو جهت است عدم مطالبه زنان: الف)

  شود. و گاه تشريح مشكلاتي كه در اجراي شرط است، موجب انصراف زوجه از شرط مي
المثل به  شرط انتقال تا نصف دارايي و سهولت رسيدگي به مطالبه اجرتمشكلات اجرايي  ب)
  جاي آن

كه براي اجراي شرط انتقال تا نصف دارايي، چنانچه زوج به اموال اقرار  توضيح اين
نكند، دادگاه بايد با راهنمايي زوجه و استعلامات مختلف از مراجع ثبتي، اداره 

به عمل آورد. شناسايي اموال منقول مثل اثاث خانه  گذاري راهنمايي و رانندگي و... شماره
  يا املاك ثبت نشده با مشكل روبرو است.

قال تا نصف دارايي از ج) انصراف مردان از دعوي طلاق در صورت مطالبه اجراي شرط انت
  ناحيه زوجه
رسد  مي تنها در صورتي نصف اموال به زن شرط تنصيف دارايي قيد شده است كهد) در 

 ها با زحمت، اين در حالي است كه زني كه سال .درخواست طلاق از جانب زن نباشدكه 
جويي و قناعت يا احياناً كار خارج از منزل، درآمدي كسب كرده يا منجر به  صرفه
آوري مبالغ زيادي براي زندگي مشترك شده است و اين مبالغ را نيز صرف تأمين رفاه  جمع

است، زماني كه همسر وي به دليل بدرفتاري با او يا به و آسايش همسر و فرزندانش كرده 
شود و كارد به  ... روبرو مي دلايل ديگري همچون تصميم مرد براي تجديد فراش و

تواند به زندگي مشترك ادامه دهد و تقاضاي طلاق  رسد تا جايي كه نمي استخوانش مي
مين آن نقش داشته است، به تواند از نصف اموالي كه خود در تهيه و تأ كند، ديگر نمي مي

  مند شود و اين با عدالت سازگار نيست. دليل آنكه خود متقاضي طلاق است، بهره
رسيدگي به خواسته زوجه در خصوص شرط، با توجه به مراحل آن مستلزم زمان  )5

طولاني است. از قبيل معرفي اموال زوجه، دفاع احتمالي زوج مبني بر انتقال اموال به 
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جاع امر به كارشناس، تعيين معادل دارايي، حق اعتراض به نظر كارشناسي براي ديگران، ار
را از » طلاق«دعواي اصلي  موجب اطاله دادرسي است. اين امور غالباًكه ...  طرفين و

  كند. مسير اصلي خود خارج مي
  راهكار قرآني

راد ديگر دارد، در تعاليم اسلامي علاوه بر حقوق و وظائفي كه هر فرد مسلمان نسبت به اف
هم تكاليفي برعهده  هاي برخوردار و نسبت ب شوهر نيز متقابلاً از حقوق ويژه هر يك از زن و

  طرف مقابل خواهد داشت.
قرآن مجيد در موارد مختلف نسبت به رابطه و پيوند زناشويي تعبيرات جالبي را بيان 

منْ أنَْفُسكُم أَزواجا لتَسكُنوُا إِلَيها وجعلَ  ومنْ آياته أنَْ خلََقَ لَكُم« . همچون آيه داشته است
هاي خداوند آن است كه  از نشانه ؛»بينَكُم مودةً ورحمةً إنَِّ في ذَلك لĤَيات لقوَمٍ يتَفَكَّروُنَ

 مهرباني برقرار ساخت براي شما زناني آفريد كه با آنان آرامش يابيد و ميان شما عشق و
  ).23، ومرّال(

با همسرانتان با  ؛»عاشروُهنَّ بِالمْعروُف و «فرمايد:  و نيز در مورد حسن معاشرت مي
  ).19، ساءنّال( اخلاق نيكو معاشرت كنيد

منين ايمانا احسنهم ؤاكمل الم«در اين خصوص چنين فرموده است:  aرسول خدا
هاست، و  ترين آن خلق خوش ،ايمان منان از حيثؤترين م كامل ؛»خلقا و خياركم لنسائهم

  .)1477ش، الفصاحه (نهجرفتارترند  هايشان خوش كه با زنهستند ي كسان ،ترين شما شايسته
ة حسن أجهاد المر«اند:  رفتاري زنان در منزل نيز فرموده حضرت در مورد خوش

ابواب جهاد ،وسائل الشيعة( است كردن شوهرداري خوب ،جهاد زن؛ »لالتبع.(  
اند: واي بر زني كه شوهر  فرموده aپيامبر اكرم ين در زمينه حقوق مردان،همچن

 خويش را به خشم آورد، خوشا به حال زني كه شوهرش از وي خشنود باشد
  .)301ص، اخبارالرضا (عيون

ر كرده است مقرّ 1103قانون مدني جمهوري اسلامي ايران با الهام از اين تعاليم در ماده 
  به حسن معاشرت با يكديگرند. فكه زن و شوهر مكلّ
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بر اين مهم هستند كه زن و شوهر  ه به آيات قرآني و احاديث و رواياتي كه دالّبا توج
اين موضوع براي ما قابل  ،بايد در زندگي با يكديگر به بهترين نوع ممكن سازش كنند

يد پايبند با ،شود كه زن و شوهر بيش از پايبندي به مباحث مالي و حقوقي خود يت مياهم
هاي زناشويي  چرا كه اگر اخلاق و ايمان در زندگي ؛به اصول اخلاقي و اعتقادي باشند

ها و  ه روز كمتر خواهد شد و طلاقبها روز  مشكلات و اختلافات در زندگي ،پررنگ شود
  سفانه شاهد آن هستيم به افول خواهد گراييد.أهايي كه امروز مت جدايي
  
  شنهاديپ

 به و شوند يم محسوب رشاغليغ ،يرانيا زنان از ييبالا درصد كهبيان شد  ،مقاله در
 به. كنند يم تيالفع خانه در... و فرزندان پرورش ،يزندگ طيشرا همسر، درخواست ليدل

 چيه مشترك يزندگ دوره در كه يزنان اموال، ييجدا و افتراق نظام موجب به علاوه
 لحاظ با .ندارند يمال پشتوانه چيه ييجدا و طلاق با اند، نكرده رهيذخ خود يبرا يا هيسرما
 در حاصله يها ييدارا در زوجه مشاركت شده، يبررس يها حل راه و موجود مشكل كردن
 است يشنهاديپ عقد، ضمن شرط صرف نه و يقانون يا رهمقرّ براساس مشترك يزندگ دوره
 نيا زانيم البته. كرد مطرح بيتصو جهت ياسلام يشورا مجلس به را آن توان يم كه

 اي بودن شاغل فرزندان، تعداد مشترك، يزندگ تمد چون ييارهايمع به توجه با شراكت
 از طرف كي از ،امر نيا. بود خواهد دادگاه نظر اب و ريمتغ...  و مرد شغل نوع زن، نبودن
 زن يبرا يا پشتوانه گريد طرف از و كند يم يريجلوگ بالا نيسن در رموجهيغ يها طلاق
  .بپردازد بهتر و شتريب زهيانگ با خانواده در خود نقش به بتواند تا آورد يم وجود به
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  و مĤخذ منابع

  .قرآن كريمـ 
انتشارات دانشگاه تهران،  :، تهرانحقوق خانوادهصفايي، سيد حسين، و  ،امامي، اسداالله ـ

  .ش1382 چاپ نهم،
  .ش1368چاپ هفتم،  كتابفروشي اسلاميه، :تهران ،حقوق مدنيحسن،  ،اماميـ 
علي  و ، ترجمه عليرضا فيضاللمعه الدمشقيه(شهيد اول)،  عاملي، شمس الدين لجب ـ

  .ش1382مهذب، انتشارات دانشگاه تهران، 
چاپ دوم،  انتشارات گنج دانش، :، تهرانترمولوژي حقوقجعفري لنگرودي، محمدجعفر، ـ 

  .ش1383
  .ش1383 گام، چاپ دوم، به نشر گام قم:، گام با حقوق خانواده به گامتبار، جواد،  حبيبيـ 
 .ش1393 چاپ بيست وهفتم، انتشارات طه،: ، تهرانفقه استدلالي سيدمهدي، دادمرزي،ـ 

، ترجمه حسين صفايي، محمد آشوري، هاي بزرگ حقوقي معاصر نظامدويد، رنه،  ـ
  .ش1364 مركز نشر دانشگاهي، چاپ اول، :االله عراقي، تهران عزت

 انتشارات اميركبير، چاپ بيست و دوم،: ، تهرانفرهنگ بزرگ جامع نوينسياح، احمد،  ـ
  .ش1362

  .ش1395 ل،انتشارات چتردانش، چاپ او :تهران ،مختصر متون فقه محسن، سينجلي،ـ 
  .ش1381 نشر مجد، چاپ دوم، :، تهرانتعهدات؛ حقوق مدنيشهيدي، مهدي، ـ 
 چاپ شانزدهم، نشر ميزان،تهران: ، قواعد عمومي قراردادها سيدحسين، صفايي،ـ 

  .ش1392
  .ش1366دفتر انتشارات اسلامي،  :، قمتفسير الميزانطباطبايي، سيدمحمدحسين،  ـ
 ،چاپ بيست و دومانتشارات اميركبير،  :تهران فرهنگ فارسي عميد،عميد، حسن، ـ 

  .ش1362
چاپ نهم،  انتشارات دانشگاه تهران، تهران: مبادي فقه و حقوق،فيض، عليرضا، ـ 

  .ش1378
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  .ش1390 چاپ نهم، نشر ميزان،: ، تهرانمسئوليت مدني سيدمرتضي، قاسم زاده،ـ 
شركت انتشار و بهمن برنا، : تهران ،قواعد عمومي قراردادها ؛حقوق مدنيكاتوزيان، ناصر، ـ 

  .ش1380 چاپ سوم،
 ،، ترجمه ابوالقاسم بمشرايع الاسلامبن حسن،  جعفر ،نجم الدين ق حلي، ابوجعفرمحقّ ـ

  .، چاپ چهارمانتشارات دانشگاه تهرانتهران: احمد يزدي، 
 نشر علوم اسلامي، تهران: ،نكاح و انحلال آن ،حقوق خانوادهمحقق داماد، سيد مصطفي،  ـ

  .ش1367چاپ دوم، 
  ق.1412، ةالمرتضي العالمية سسؤم: ، بيروتجواهر الكلامنجفي، محمدحسين،  ـ
  .ش1374 نشر ني، چاپ اول، :، تهرانفرهنگ تشريحي اصلاحات اصولولايي، عيسي، ـ 
  
 

 

 



 

  

  تيهاي تعامل دانش فقه و دانش ترب شيوه يبررس

   1افروز محموديان
   2مهدي خدايي

  چكيده 

 قتحقّ ايبردارد و  جريان يمترب يمرب عنصردو  نميا كه ستا هدفمندي فعاليت تغيير،
و  امحتو تعيين نيزو  مناسبهاي  روش يگير كار بهو  لصوا ،مباني سيربر به زنياآن،  عيني

تعاملدر  بمطلو هاي اليتفع يمرب شرعي ينبايدهاو  بايدها مجموعه نيز فقه. است يمترب 
 ها انسان يگرو د نداوخد بااو  بطهرا تنظيم به عمدتاً كه ستا ننساا ندگيز دبعاا همهدر 
 ايجراز ا فست. هدا اي ويژه سالتو ر افهدا و،قلمر ا،محتو ع،موضوو داراي  پردازد مي
 عرصهدو  تربيتو  فقه. ستا هاي تعامل دانش فقه و دانش تربيت بررسي شيوه ،تحقيق ينا

و  تربيت. كنند مي يفارا ا اي برجسته نقش ن،مسلما دفر يك ندگيدر ز كه هستند مهمي
 پرتودر  ننساو ا ستاو ساسيو ا وريضر يهازنيااز  يكي ن،نساا جانبه همه ورشپر

 تحقيق ينا ايجر. روش اشود مي نائل خويش بمطلو لكما به كه ستا صحيح تربيت
 صطلاحيو ا يلغو معانيرا از  زملاهاي  و داده تطلاعاا كه ستا تحليلي -توصيفيروش 

 عمتنوو  معتبر كتبرا، از  بحث زنيا ردمو نظريات و تياروا ت،ياآ تا گرفته بحث انعنو
بنابراين نتايج  ؛ستا فتهر ركا به ه،ندآوردگر تحليل با اههمر ،مناسب يجادر  ،هكشيد ونبير

 ايبر ننساا هنگيزا ،فقهي مسائلو  محكاا تربيتي يدافوو  رثااز آ گاهيآ با كند كه بيان مي
 به مقيدو  مؤمن ه،گاآ نسلي نتيجه. در شود مي بيشتر راتستود يناز ا طاعتو ا منجاا
 جنايتو  مجرو  كند مي شدر جامعه فرهنگ ،يابد مي ورشپر جامعهدر  سلاميا راتستود

  داشت. هداخورا در پي  قموفّ اي جامعهو  يابد مي كاهش جامعهدر 
  دانش فقه، دانش تربيت، تعامل فقه و تربيت  كليدي: واژگان

                                                 

  aafroz.mahmodeyan@gmail.com) كارشناسي ارشد فقه و مباني حقوق اسلامي دانشگاه آزاد البرز 1

  mahdi.khodaei@kiau.ac.irعضو هيئت علمي دانشگاه آزاد البرز ) 2

  97/ 25/7 :يرشذپ             1/5/97دريافت: 
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  مقدمه

 ايبردارد و  متربي جريانو مربي  عنصردو  نميا كه ستا يهدفمند فعاليت تربيت

 تعيين نيزو  مناسبهاي  روش يگيرربكاو  لصوا ،مباني سيربر به زنياآن،  عيني تحقق

و  يدهابا مجموعه نيز فقه. ستا متربيو  مربي تعاملدر  بمطلو هاي فعاليتو  امحتو

و  نداوخد بااو  بطهرا تنظيم به عمدتاً كه ستا ننساا ندگيز دبعاا همهدر  شرعي ينبايدها

ست اي ا ويژه سالتو ر افهدا و،قلمر ا،محتو ع،موضوو داراي  پردازد ميها  انسان يگرد

 .)11، ص1379(حسيني دشتي، 

را  اي برجسته نقش ن،مسلما دفر يك ندگيدر ز كه هستند مهمي عرصهدو  تربيتو  فقه

 ستاو ساسيو ا وريضر يهازنيااز  يكي ن،نساا جانبه همه ورشپرو  تربيت. كنند مي يفاا

 يسو. از شود مي نائل خويش بمطلو لكما به كه ستا صحيح تربيت پرتودر  ننساو ا

 اي مجموعهدارد و  ننساا ندگياي در ز ويژه هجايگا ،فقه يعنيآن  عملي بعدو  شريعت يگرد

و  بشر ندگيز پيشرفت با عرصهدو  ين. استا دهكر حاطهاو را ا ندگيز ،نبايدهاو  بايدهااز 

 ؛ستا دهكر اپيد نوين سالتيو ر گرفته دخو به يجديد شكل ،جتماعيو ا فرهنگي تتحولا

 تبديل ننساا ندگيدر ز يندبنيا يهادنهااز  يكي به تربيتو  تعليم دنها ،سويياز  كه اچر

در  نقش ييفااز ا فقه ،يگرد يسوو از  گشته دبعاا سايردر  ننساا موفقيت زسا مينهو ز هشد

 يپاسخگو بايستمي و  يافته نوين سالتيو ر فتهر ترافر ننساا ديفر ندگيز ودهمحد

 .)45، ص1391(اعرافي، باشد  جتماعيو ا ديفر دبعاا همهدر  ننساا شرعي يهازنيا

 طتباهاي ار مينهو ز سلاميا فقه تربيتي مسائل سيربر ،مينمايد مهم نميا يندر ا نچهآ

 به فقه كه اچر. ستا سلاميا جامعه يكدر  نمسلما دفر ندگيدر ز تربيتو  فقه تعاملو 

 نداتو مي كه ييندافر انعنو به تربيت بادارد  سلاميو ا ينيد ماهيت كه نشيدا انعنو

و  تعليم منظا هيدجهتدر  ها آن نتايجو  رثاآ كه هستند تياتأثّرو تأثيرداراي  ،باشد سلاميا

 يندافر به نداتومي  تربيتدر  فقه نقش ،سويياز  ايرز دد،گر مي رشكاآ سلاميا جامعه تربيت

و از  هدد پوششرا  سلاميا تربيت ايمحتواز  بخشيو  دهنمو كمك تربيت زيسا سلاميا
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 عرصهدر  جديد تموضوعا ئهارا ضمن اردد كههايي هشيوو  لصوا با تربيت ،يگرد يسو

 ،فقهي محكاو ا فقه به سلاميا جامعه ادفرا نشد بند يپا يندافر به نداتومي  ،فقاهتو  دجتهاا

  .)60، ص1391(اعرافي، نمايد  توجهي نشايا كمك

 منظادر  كه هاييژو هجايگاو  نمسلما دفر ندگيدر ز فقه هتعيينكنند نقش غمر به

 زهنو ن،مسلما ننساا ندگيدر ز تربيت يندافر عظيم نقش غمر به نيزدارد و  ما حكومتي

و  فقه تعاملو  فقه مسائلو  محكاا تربيتي رثاآ سيربر مينهدر ز هشوپژ مرا به زملا توجه

 بر سالهر ين. استا سمحسو كاملاً ستد يناز ا هشهاييوپژ خلأو  نگرفته منجاا تربيت

و  تربيتو  فقه تعاملهاي  مينهو ز فقه تربيتي مسائلاز  برخي به نگاهي تا ستآن ا

 صحيح تربيت جهتدر  گامي ،فقه تربيتي مسائلو  ها آن بين يبطهو را ها آن تموضوعا

و  هنگيزا ،فقهي مسائلم و حكاا يدافوو  رثاآ شناخت باو  دشو شتهدابر جديد نسل سلاميا

، 1393(اعرافي،  دشو اپيد جامعه ادفرا بيندر  ،ها آن به دنكر عملي  ابر زملا قشتياا

  .)111ص

 مقاله يندر ا ما كه ينو آن ا ستا وريضر نكته يك نبيا ،تعامل نمكاا سيربراز  پيش

 به. يمدازپرمي  سلاميا جامعه يكدر  تربيتو  فقه سويهدو  بطهو را تعامل سيربر به

را  شريعت عملي بخش كه ستا سلاميو ا شرعي معرفتي زهحو يك فقه ،يگرد رتعبا

ها و  زهمواز آ اي مجموعهو  اردند سلاميا ماهيت چند هر تربيتو  هددمي  تشكيل

 جامعه يكدر  عيني هپديد ينا تعامل نمكاا سيربر پيدر  اما ما ،ستا عينيهاي  فعاليت

 شتهدا تربيتدر  تياتأثير سلاميا نشدا يك انعنو به فقه گررو، ا ين. ازاهستيم سلاميا

. در بخشدمي  تربيت به ينيو د سلاميا يبوو  نگر اتتأثير ينا پرتودر  حقيقتدر  باشد

و  ينيد ماهيت دخو ديخو بهو  دهبو عينيهاي  فعاليت يسر يك كهرا  تربيت ،قعوا

 ترين مهم به انتومي  قفو نكته به توجه با. كند مي سلاميو ا ينيد ارد،ند سلاميا

  ).112(همان، ص زدسامي  ميسررا  تربيتو  فقه نميا تعامل نمكاا كههايي مينهز

 يمعنا نهما به آنقردر  فقه ياآ كه ينا جملهاز  ،ستا حمطرها  پرسش برخي جا يندر ا
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 ركا به آنقرآن، در  وزيمرا يمعنا به فقه يادارد؟ و آ ييگرد يمعنا ياو  فتهر ركا به يلغو

  ؟خير يا ستا فتهر

 يندر ا يشهيدمطهردارد،  دجوو گوناگونيهاي  هيدگاد آن،قردر  فقهواژه  دبرركا رهبادر

 ممفهوو  ستا فتهر ربكا دياز يثدحاو ا كريم آنقردر  تفقهو  فقهي  «كلمه :گويدمي  مينهز

 سنت هلا محققيناز  شلبي مصطفي ست».ا عميق فهمو  تعمق با اههمر جا همهدر  كلمه ينا

 يگرنيزد ست». برخيا دهبر ربكا قيقد فهم يمعنارا در  فقهي  كلمه آن«قر ستا معتقد نيز

 قيقد فهم فقه بلكه ؛نيست معنا رتصوو  لفظ فهم فصر ،«فقه :ندا گفته آنقر به دستناا ضمن

 ست».ا هسيدر راتشاو ا تتوجيها ،ها لالتد بهو  دهكر وزتجا لفظ حداز  كه ستا عميقيو 

 تياآ سيربراز «: نويسدمي  تربيتو  فقه تعامل بر نگرشي بكتادر  ريبنا همت علي

 مطلق يعني يلغو يمعنا نهما به آنقردر  فقه دهما كه شود مي مشخص آنقر گانه بيست

 يمعنا به نيزو  قتاحذو  علم مانند يلغو معاني يگردر د دهما ينو ا ستا فتهر ربكا فهم

 يمعنا به جا همهرا در  فقه كه يمطهر شهيد هيدگاد ينابنابر. ست»ا نرفته ربكا فقه وزيمرا

 بر يهداشو به تيادر آ قتد باو  نيست پذيرفتني كامل رطو بهاند  گرفته عميق فهم

 رهشاا ها آناز  برخي به كه كند مي نفيها را  هيدگاد سايرو  تاييدرا  ما يمدعا كه يمرخومي 

 :كنيممي 

 فخلا برو  هشد دهستفاا فقه دهمااز  فهم يمعنا دهفاا ايبر آنقردر  كه ينا نخست 

 بيشتر ربسيا علم دهما كه حاليدر ،ستا فتهر ربكا آنقردر  ريكبا فقط فهمي  دهما ،ما رنتظاا

 نشزسر ايبر ،گانه بيست تياآ بيشتر كه ينا يگرد شاهد ؛ستا گرفته ارقر دهستفاا ردمو

 زشسر دننكر فهم ،ننفهميد صلا بررا  ها آن نداوخدو  ستا فتهر ربكا منافقينو  ركفا

 وزيمرا يمعنا كه شرعي محكاا فهم صخصو بر نهو  قيقو د عميق فهم مبرعد نه كند مي

 ).25، ص1391(موسوي، ست» ا فقه

 به آنقررا در  فقه ان،نظر صاحب برخي تا يددگر موجب بيشتر نچهآ سدر مي  نظر به

 ه«تفقه» شد به تعبيردرآن  كه ستا نفر يهآ كنند معناآن  وزيمرا يمعناو  قيقو د عميق فهم
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 تمسك يهآ ينا به فقه يمعنا توضيحدر  شلبي مصطفيو  يمطهر شهيدرو  همينو از  ستا

 كههايي ولنز نشأو  اردند قفو يمعنا بر شنيو رو صريح لالتد نيز يهآ ينا ليو ،ندا دهكر

 زهنو مسلاا رصددر  كه نكته ينا به توجه با صخصو بهاند  دهكر نبياآن  ايبر مفسرين

 فهم با نهدارد  تناسب يند فهم با بيشتر دبو هنشد نبيا مفصلو  كامل رطو به ينيد مسائل

را  يهآ ينا انتومي  كه نيست رنكاا قابل نكته ينا لبتهافقه.  وزيمرا يمعنا ياو  يناز د عميق

 دجوو يهدر آ معنا ينا صخصو بر قطعي قرينه ليو دنمو حمل نيز قيقو د عميق فهم بر

 بر لالتد ،يهآ كه ستا شنرو چنانچهدارد،  ارقرآن  مقابلدر  هشد كرذ هداشو بلكه اردند

ين د شرعي محكاا صخصو نه ستا يند متما ،تفقه متعلق ايرز ارد،ند وزيمرا يمعنا به فقه

  .)26(همان، ص

 ردمو مسائل تحليلو توصيفو شناسايي به كه ؛ستا تحليلي - توصيفي تحقيق ينا نوع

هاي  و داده تطلاعاا كه ،ستا ايكتابخانهروش  تحقيق ينا ايجر. روش اپردازد مي نظر

 زنيا ردمو تنظرياو تياروا ت،ياآ تا گرفته بحث انعنو صطلاحيو ا يلغو معانيرا از  زملا

 هكشيد ونبير معتبر يسايتهادوم و ستد هگااول و ستد عمتنوو معتبر كتبرا، از  بحث

  ست.ا فتهر ركا به ه،نددآورگر تحليل با اههمر ،مناسب يجادر 

 ستا يجديد مبحث ،فقه تربيتي مسائل مبحث ،ستا دهنمو سيربر هندرنگا كه جايي تا

 ارقر سيربرو بحث ردمو ،مستقل علمي مسأله يك ياو صليا عموضو يك انعنو بهو 

در  صرفاً مبحث ينا و ؛ستا هنشد نوشته انعنو ينا تحتاي  مقاله ياو بكتاو  نگرفته

 ليلد همين بهو  گرفته ارقر بحث ردمو هكنداپر رتصو به ينترنتيا يسايتهاو تمجلا

 اوانفر فقهي محكاا لحا ينا با. باشدمي  كندا عموضو ينا رهبادر  دموجو قديمي منابع

 يناز ا برخي bمعصومين ئمهو ا aمكرا نبي تياو روا آنقر تياودر آ هستندو  دهبو

  .ستا هشد نبيا تربيتي رثاآ

  رابطه  فقه و تربيت

در  كه نشدا ين. استا شرعي ينبايدهاو  بايدهااز  اي مجموعهو  سلاميا نشيدا فقه
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 سلاميهاي ا نشدا نميادر  وزهمرا ،ستا دهكر طيرا  گوناگوني حلامر دخو تكاملي مسير

 دصدو در  همدآ ونبير ديفر محكاا ودمحد هيراز دا كه اچر ،ستا يافتهاي  ويژه هميتا

از طرفي ديگر هم تربيت از  .ستا سلاميا جامعه ديفر افر يهازنيا به گويي پاسخ

شود تا روابط  رود بنابراين در تحقيق حاضر تلاش مي مهمترين اصول اجتماعي به شمار مي

  )62، ص1373بين فقه و تربيت بررسي شود (بلوچ، 

  عموضو اكشترا جهتاز 

 ين. در استدو ا ينا عموضو دنبو كمشتر ،تربيتو  فقه تعاملهاي  مينهز ترين مهماز 

 كه نبيا ينا به. ستا (متربي) ننساا ،تربيت ع«موضو: ميگويد ريبنا همت علي مينهز

 ،ها نديشها يتأثيرپذير ينا نكانوو  متربي هستند بر اريتأثيرگذ دصددر تربيتي ملاعو

 بيش متربي در تربيتي اتتأثيراز  اما آنچه ؛ستاو يهارفتار هيژو بهها و  يشاگر ،ها بينش

در مربي  اتتأثير نكانورو،  ين. ازاستاو ا نيوبير يهارفتار ها و كنشوا ،بايد مي تجلي تر

 فقه عموضو ،يگرد يسو. از ستا متربيدر  بمطلو يهارفتاو ر لعماا وزبر ،تربيت يندافر

و  فقه كمشتر مينهز همينو  ستاو ا يهارفتاو ر لعماا هيژو بهاو  مختلف ونشؤو  ننساا

 اريتأثيرگذ هرچند ».زدسامي  پذير نمكاآن دو را ا تعاملاو  يهارفتاو ر ننساا با تربيت

 شرعي نگاهياو  يهارفتاو ر ننساا به فقه هنگا كهآن  چه ؛ستا وتمتفا ننسادو در ا ينا

 ينا ل،حا ينا با. ستاو ا يهارفتار تغييرو  حصلاا ،بينش ديجاا دصددر اما تربيت ،ستا

سازد  همافر ديياهاي ز مينهدو را در ز ينا تلاقيو  تعامل مينهز نداتومي  كمشتر يژگيو

  ).65(همان، ص

  وقلمرو  هگستر جهتاز 

 وقلمرو  هگستر زد،سامي  همافررا  تربيتو  فقه تعامل نمكاا كه ييگرد كمشتر مينهز
. نددار دهايگستر ربسيا وقلمر نسانيو ا سلاميا معلو نميادر  عرصهدو  ين. استدو ا ينا

دارد و  ننساا عمردرازاي  بهاي  هگستر تربيت«: ميگويد ريبنا همت علي مينهز يندر ا
 به كههايي فعاليت همه شاملو  شود مي نيز تولداز  پيش زسا مينهز ملاعو بر مشتمل حتي
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 همه يمرا تربيت همچنين. ددگرمي  ،ستا ارتأثيرگذ ننساا ديجوو دبعاا ورشپردر  ينحو
 و عقلاني ،خلاقيا ،نيروا ،جسمياز  عما ن،نساا ديجوو دبعاا همهو  دهبو گيرافرو  جانبه
 .)82، ص1388(همت بناري،  ».دگيرمي  برها را در  ينا مانند

از  پيش حتيو  ننساا عمر مقاطع همه ايبردارد و  عظيماي  هگستر فقه ،يگرد يسو از
 محكاهاي ا حيطه به جماليا .» نگاهيدارد دجوو شرعي ينبايدهاو  بايدو  محكااو ا تولد
 ننساا ندگياز ز خاصي جنبه به فقه كه هدد مي  ننشا هشد ئههاي ارا يبند ستهو د فقهي
 پرتودر  كه دهكر ضعرا و شرعي محكاا حكيمانه نچنا شرعي ارگذن قانو بلكه دازد،پر نمي

 هم فقهدر  كه ينا چه ؛يابد مي ورشپر ننساا ديجوهاي و جنبه همه ها آن به عملو  املتزا
 همدارد و  دجوو ديماو  معيشتي رموا تأمين نيزو  جسمي سلامت تأمين به طمربو محكاا
 هگستر ،ينابنابر. جتماعيو ا ديفر محكاا همو  نيو روا عقلاني سلامت به طمربو محكاا

 زدسامي  همافردو را  ينا تعامل مينهز كمشترهاي  جنبهو  دبعادر ا حيطهدو  ينا ييوقلمر
  .)82، ص1388(همت بناري، 

  مسائلو  امحتو جهت از

 طبيعي رطو به ،ستاو ا يهارفتاو ر ننسادو ا هر فقهو  تربيت عموضو كه نجاآ از
 ين. در اباشددو  ينا تعامل زسا مينهز نداتومي  حيطهدو  يندر ا حمطر مسائلو  امحتو

 ستا هايي فعاليتها و  زهموآ كليه شامل ،تربيت ايمحتو«: گويد مي ريبنا همت علي مينهز
 بايداز  ستا رتعبا نيز فقه مسائلو  امحتو. ستا مؤثر ننساا ديجوو دبعاا ورشپردر  كه
دو  ينا ،ينابنابر ».ريفتاو ر عملي شيزموآ ينبايدهاو  بايداز  عما ،شرعي ينبايدهاو 
 فقهي ينبايدهاو  بايد ل،مثا ايبر. باشند شتهدا تلاقي هاامحتوو  مسائل برخيدر  ننداتومي 

و  تعليمهاي  منظادر  وزهمرو ا هددمي  تشكيلرا  سلاميا جامعهدر  تربيت ايمحتواز  بخشي
از  بخشي كم ستد ياو  سيدر دهما يك فقهي محكاا ،سلاميا يهاركشو سمير تربيت

 .)83ص (همان،هد د مي  تشكيلرا  ها آن ينيهاي د بكتا

 گيرند ارقر فقهي محكاا عموضو ننداتومي  تربيتيو  شيزموهاي آ فعاليت يگرد يسو از
  .دگيرارقر سيربر ردمو ها آن ازجو معدو  ازجو فقهي نظرو از 
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  تغاياو  افهددر ا اكشترا جهتاز 

 فهد كه گفت انتومي . ستا كمشتر تغاياو  افهدا ،تربيتو  فقه تعامل يگرد مينهز

 جامعهدر  گر يتاهد يندافر يك انعنو به تربيت هم ايرز ؛ستا كمشتر تربيتو  فقه غايي

 ننساا نساندر يستادر را سلاميو ا ينيد معرفتي زهحو يك انعنو به فقه همو  سلاميا

  .)83ص (همان،كنند مي  حركت لهيا بقر يعني ،غايي فهد يك به مكلف)متربي و (

  دنبو ديبرركاو  عملي جهتاز 

دو،  هر كه ستا يندارد ا دجوو تربيتو  فقه نميا كه ييگرد كمشتر نسبتاً يژگيو

 ينحو به محكاا همهو  ستا شريعت عملي بعد فقه كه نبيا ينا به ؛نددار ديبرركا جنبه

 فقها نسخنادر  عمليه» محكاا« تعبير كه سترو ا همين. از نددار ديبرركاو عملي جنبه

مربي و  عملي يهارفتاها و ر فعاليت تربيت جنبه ترينرزبا ،يگرد يسورواج دارد. از 

  .)85ص (همان،ست ا متربي

  تربيتدر  فقه تأثير

 تربيتدر  فقه اريتأثيرگذهاي  شكل به ستا زملا ،تربيتدر  فقه تأثير سيربراز  پيش

 به تربيتدر  فقه تأثير ،كلي رطو «به: ميگويد ريبنا همت علي مينهز ين. در ادشو رهشاا

 عناصرها و  عرصه كه موضوعي انعنو به تربيت ،كهآن  نخست: ستا رمتصو شكلدو 

و آن  دشو گرفته نظرها دارد، در  ينا مانندو  امحتو ،ها ل، روشصوا ،مباني قبيلاز  نگوناگو

 ارقر سيربر ردمو ها آن رهبادر فقه هيدگاو د دشو عرضه فقه به ق،فو عناصراز  يك هر هگا

 فقهو  دشو عرضه فقه بر جديد تموضوعا انعنو به عناصر ينا ،يگرد رتعبا به. دگير

 تجويزو  دبپذيررا  ها آن فقه ستا ممكن رتصو يندر ا كه نمايد نظر رظهاا ها آن به نسبت

 بهو  منعرا  ها آن ياو  ندابد جبوا حصطلاا بهو  ميالزرا ا ها آن اردمو برخيو در  نمايد

در  سلاميا جامعه يكآن در  عناصرو  تربيت ،كه ينا يگرد شكل. نمايد تحريم حصطلاا

 نداتومي را  عناصر يناز ا يك امكد فقه كه شود مي سيربر هگاو آن  شود مي گرفته نظر

 .)80، ص1391(اعرافي، » .نمايد تأمين
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 بسا چهو  اردند تثباو ا سيربر به زنياو  ستا شنرو فقه اريتأثيرگذ نخست شكل

 دشو نمي تربيت عرصه به ودمحد هم نقش ينا ييفاو ا يدآ بحسا به فقه سالتاز ر بخشي

 رمتصو باشد طتبااو در ار ندگيز ونشؤو  ننساا با كههايي نشو دا معلو همهدر  بلكه

در  كه علمي شتهر هر ديبرركاو  علمي يهاوردستاد سلاميا يك جامعهدر  يعني. ستا

از  پسو  دشو عرضه فقه به ينحو به بايد دگيرمي  ارقر دهستفاا ردمو نمسلما دفر ندگيز

 .)86ص (همان، دگير ارقر دهستفاا ردمو فقهي ازجواز  گاهيآ

از  پس كه رتصو ينا بهدارد،  لستدلاو ا سيربر به زنيا فقه اريتأثيرگذدوم  اما شكل

 عرضه نداتومي را  تربيت يندافراز  يعناصر چه فقه كه كنيممي  سيربر فقه وقلمر تعيين

 ظايفاز و مدون شكل به تربيت عناصر عرضه كه ستا وريضر نكته ينا نبيا ،لبته. اكند

 ،كند عرضهرا  عناصر ينا مشخصو  ونمد رطو به فقه كه شتدا رنتظاا نبايدو  نيست فقه

 فقهي محكاو ا مسائل مجموعهاز  انتومي را  عناصر يناز ا برخي كه دنمو عااد انتومي  ليو

 ضفر قطعيرا  فقه اريتأثيرگذ نخست شكل هشوپژ يندر ا مارو،  ين. ازادنمو اجستخرا

 شكل سيربر دصددر  صرفا نكنو. ايمارگذمي او ييگرد هشوپژ بهآن را  سيربرو  كنيممي 

  .)111، ص1393(اعرافي، هستيم  تربيت بر فقه اريگذ تأثيردوم 

. هندد مي  ننشارا  تربيتيهاي  فعاليت جهت كه هستند معاو  كلي مفاهيمي اف،هدا

 ترين نهايي غايي فهد. غايي افهدو ا مياني افهد: اشوندمي  تقسيم ستهدو د به افهدا

 السؤ. دگيرمي  ارقر غايي فهد به نسيدر يستادر را كه ستا هدفي مياني فهدو  فهد

را  فياهدو ا باشد ارتأثيرگذ تربيت ميانيو  غايي افهددر ا نداتومي  فقه ياآ كه ستا ينا

 ؟خير يا هدد ئهارا

 فقه: گفت بايد نهاييو  غايي فهد ردمودر «: ميگويد ريبنا همت علي مينهز ينا در

 ستا لهيا بتقر نهما كهرا،  غايي فهد تنهايي به نداتو نمي مسلااز ا بخشي انعنو به

 ارقر نهايي فهدآن  يستادر را كه هدد ئهرا ارا فياهدا نداتومي  فقه بلكه ،نمايد تأمين

 » به.نماييم بحث مياني افهداز ابايد  افهددر ا فقه تأثير مبحث ررو، د ين. از اگيرندمي 
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 فقهي محكاو ا مباحث مجموعهدارد و از  نقش تربيت مياني افهددر ا فقه ،سدر مي  نظر

  .)111، ص1391(اعرافي،  دنمو اجستخرو ا كشفرا  مياني افهدا برخي انتومي 

 تربيت لصودر ا فقه تأثير

هاي  فعاليتو  بيراتد يهنمارا كه ستا كليهاي  لعملراستود ،تربيت لصواز ا ادمر

داده  ئهرا ارا كليهاي  لعملراستود چنين سلاميا فقه ياآ كه يدد بايد لحا. ندامربي  تربيتي

را  تربيتي لصوا چنين فقهي محكاو ا فقهاز  انتومي  ياآ ،يگرد رتعبا به ؟خير يا ستا

 ؟نيست ممكن يمرا چنين يا دنمو فستكشاو ا اجستخرا

 فقهي محكاو ا مسائل هگستر سيربر « با: ميگويد ريبنا همت علي مينهز ينا در

 چنين انتومي  سلاميا فقهو از  ستا مثبت قفو پرسش پاسخ كه شود مي ممعلو

 ينا فستكشاا كه ستا زملا نكته ينا كرذ ،لبتهآورد. ا ستد بهرا  كليهاي  لعملراستود

 كهرا  فقهي مختلفهاي  بباو  مسائل كهآن  نخست: ستا ممكن هشيودو  به فقهاز  لصوا

 لعملراستوو د هقاعد يك ها آن عمجموو از  يماربگذ هم ركنا هستند كمشتر ،مينهز يكدر 

 يكآن،  عمومي يژگيو و فقه بر حاكم يفضااز  ،كه ينا يگر. راه دنماييم شتدابر كلي

 لصواز ا برخي به ،مقدمه فوق به توجه با ».نماييم شتدابررا  تربيتي كلي لعملراستود

، 1393شود (اعرافي،  مي ئهارا مربوطه هداشوو  رهشاا فقهاز  اجستخرا قابل تربيتي

  .)121ص

  

  فقهاز  اجستخرا قابل تربيتي لصواز ا برخي

متربي  انتو با متناسب بايستمي  تربيتيهاي  فعاليت كه ستا ينا تربيتي لصواز ا يكي

 متناسبو  گرفت نظررا در  متربي انتوو  موقعيت ،يطاست شرا زملا ،يگرد عبارت باشد به

  درآورد. اجرا بهو  هنديشيدا تربيتي بيراتد ،ضعيتو و يطاشر ينا با
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 متربي يتودمحدو  نايياتو عايتر صلا

 كه گرفته ارقر توجه ردمو نگوناگو تجهااز  فقهي مختلفهاي  ببادر  تربيتي صلا ينا

 رهشاا مكانيو  مانيز يطاشر ،جنسيت ،سني مقطع جهتاز  محكادر ا وتتفا به انتومي 

 :دنمو

و  هشد ضعو سني مقطع با متناسب شرعي محكاا ،فقه: در سني مقطع جهتاز  لف)ا

 ،كليرطو به. ردخومي  چشم به نمكلّفاو متربيان  محكاو ا تكاليفدر  ريشكاهاي آ وتتفا

 ستهاخو بالغ ادفراز ا كه تكاليفيو  محكاا هعمدو  ستا وتمتفا بالغ غيرو  بالغ ادفرا محكاا

 ودحد اردمو تكثرو  دتعد غمر به نمونه ايبر. ستا هشد نظر فصرها  بالغ غيراز  هشد

 .شوندمي  تعزير تنها نكادكوو  دشو نمي ريجا نكادكو بر يك هيچ سلاميا

 هشد ظلحا نناو ز دانمر نميا وتتفا فقهي دمتعد مسائل جنسيت در جهتاز  )ب

 كه حاليدر  نيست جبوا نناآ بر نناز قاعدگي نماو روزه در ز زنما نمونه ايبر. ستا

  .)90، ص1393(اعرافي،  دشو نمي شتهدابر دانمر هعهداز  زنما يطياشر هيچ تحت

  مسامحتو  تخفيف صلا

هاي  فعاليتدر  كه ستآن ا صلا ينا دمفا«: ميگويد ريبنا همت علي ،مينهز يندر ا

 نظردر  تربيتيهاي  فعاليت همهرا در  يگير سخت معدو  مسامحت مربي ستا زملا تربيتي

 وم،لز اردمودر  كند پيدا ميمتربي  يطاشرو  ضعيتاز و كه شناختي باو  باشد شتهدا

 تحميلاو  بر ستاو ا انتواز  رجخا كههايي فعاليتو  دبگير نظراو در  ايبررا  تخفيفاتي

 صلا با صلا ينا وتتفا. نمايد پرهيز ددگرمي او  مشقت سختي موجب نچهو از آ نكند

 انتو باها  فعاليتو  تكاليف دنبو متناسب بر تأكيد ،صلدر آن ا كه ستا يندر ا پيشين

 ست».ا يگير نساو آ تخفيف بر تأكيد صلا يندر ا كه حاليدر  ،ستا متربيانو  نمكلّفا

 :دكر نبيا چنين انتومي را  تسهيل اردمو

 دجوو م،حكادر ا تسهيل اردمواز  يكي: محكاها در ا جايگزين دجوولف) ا

در  ،نمونه ايبر. ستها ا رهكفّاها  جايگزين ينا اقمصد ترينرزبا. ستا شرعيهاي  جايگزين
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را  فقير شصت ،گرفتنروز روزه  شصت گزينه سه نمضار هما يعمد رفطاا به طمربو رهكفا

 دخو انتو تناسب به مكلفدارد و  دجوو نپوشاند سلبارا  برهنه شصت ياو  دننمو سير

 موجب غسل يا ضوو كه يطياشردر  همچنين. نمايد بنتخارا ا ها آناز  يكي نداتومي 

ست ا هشد گرفته نظرآن دو در جايگزين انعنو به تيمم دد،گر مكلّف سختيو  مشقتّ

 .)105، ص1366(تميمي آمدي، 

 شرعا مكلف ديعا حالت: در ورتضرو  ارضطرا لحادر  تمحرما منجاا ازجو )ب

 كه ورتضرو  ارضطرا اردمودر  ليو ،نيست تنجاسا ردنخو ياو  تمحرما منجاا به زمجا

 جايزاو  ايبر ها آن بتكاار ،باشد ها آن بر متوقفاو  سلامتي حفظ ياو  ننساا نجا تنجا

 .)25، ص1391(موسوي، ست ا

 فقه نظر: از كالاها دنبو لحلاو  ستدداد و  ازجو ايبر نمسلمانا زاربا دنبو كافي )ج

 عرضه نمسلمانا زارباآن در  مانندو  پوشاكي ،كيراخواز  عما كالايي كه همين سلاميا

و  دنبو لحلااز  نطميناا ايبر نيست زملاو  ستا جايزدر آن  فتصرو  معامله د،شو

 مشو آرا سايشآ موجب فقهي حكم ينو ا دگير منجااي ا ويژه تفحصو  تحقيقآن  رتطها

  .)91ص ،1377، مهديزادهشود ( مي مكلّف

 يصل مثبت نگرا

صل مثبت د انموف، ستكشاافقهي م حكاو افقه ان از مهم تربيتي كه ميتول صواز ا يكي

ه با نگاد خون موامكلّف به محيط پيرو ست كه متربي اين معنا ابه ى ست. مثبت نگرى انگر

تي كه رصوان را در يگرت دمااقدو اها رفتا، رجتماعيابط ه در روايژوبه و  دمثبت بنگر

در صل اين اعايت رحمل بر صحت نمايد. را  ها آنه، طعي نشديش قابر ها آندن منفي بو

، مش برسندن و آرابه سكون گوناگوت جهان از تا متربياد تربيتي موجب ميشوى فعاليتها

از شته باشند. برخي و آرام دامن امحيطي و باشند دور منفي به ى هاشنگرو بدبينيها از 

 از:تند رعباد نمواج ستخرا ها آن را ازصل تربيتي اين ان افقهي كه ميتوى نمونهها

رد فقهي موى هاببام بلكه تماو كثر ا در«صل اين ات فعل مسلم: صالت صحّالف) ا
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د جوه وين قاعدايق دمسائل فقهي مصاى جاى جارو، در ين ا از» د.ميگيرار قرده ستفاا
و نگريم مثبت بش با نگران را يگرى دهارفتار و رست كه ما گفتاه آن اين قاعدد امفادارد. 
اى صحيح تلقي نماييم. برو ست را در ها آنيم ا نيافته ها آنستي درليلي بر نادمي كه داتا ما
ل حتمااما و گوشت صيد باشد وش يا فرردن و خول حاو در نمايد ر گر كسي شكال، امثا
ل حلار او نتيجه گوشت شكاو در باشد ده عايت نكرر را ريط قانوني شكااهيم كه شرد

ل و حلاآن را معامله ردن و خوو عتنا نميكنيم ل احتمااين اما به ه ن قاعديانباشد طبق 
 .)113، ص1416(مكارم،  نيمدا جايز مي

مالكيت ه كنندت ثباء ابر يك شيد ست كه سلطه فرآن ايد ه قاعدد يد: مفاه قاعدب) 
ه، در ين قاعدس اساابر ).36، ص1375(محقق داماد،  ستء اشيآن شخص نسبت به آن 

ش نگرآن يم نسبت به دارظيفه وكسي باشد ما ر ختيادر ايا كالايي ل كه مااردى وكليه م
او سويي نسبت به ن گماو نيم ابدده از آن ستفاز در امجاو مالك و او را شته باشيم دامثبت 

 شته باشيم.اند

شك  شيءدن بوام حرل و حلاه در ت كه هرگاسه آن اين قاعدد ايت: مفاصل حلّج) ا
رد موو كنيم  ميدن بول حمل بر حلادد آن را نگرت ثباآن اكه حرمت مي داما، يمدنمو

  هيم.دميار قرده ستفاا
نجاست رت و طهادر كه ما اردى مودر ست كه آن اصل اين د امفارت: صل طهاد) ا
و يم رنگااميك پاآن را كنيم ا پيدآن كه يقين به نجاست از آن پيش ، يمداريد دشيئي تر

  .)12ص، 1375ه، ميالار( ميكنيمر بان آبر را پاكي رت و طهار ثاآ
 مىالزابه تكاليف ي بندي پااي برزي سا دهماآصل ا

ست كه اشرعي ى نبايدهاو بايدها اى از  مجموعه، ستاكه بخش عملي شريعت ، فقه
ام و مستحب يا حرو جب ان واعنو، ها آنضعف ت و شدم و حكاامفاسد و برحسب مصالح 

صل د، انمواج ستخران افقه ميتواز تربيتي كه ل صوا ازيكي د. ميگيرد به خووه را مكر
ى به شكل پيش گيرت محرمازى و در مينه سازقالب ت در جبادر واست كه زى اساده ماآ

 تجلّي ميكند.
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ليل متكي دفقهي هستند كه به م حكاى اكليدو ساسي ابخش ت دو محرمات و جباوا

ده بورع تأكيد شارد مو، ندگيدر ز اه آنارى تأثيرگذو مفاسد قطعي و به مصالح  ها آندن بو

ورى ضررو، ين از اضي نيست. را ها آنكم توجهي نسبت به رى و نگاابه سهل رع شاو 

 ها آنره بام درحكااين واشرعي برسند غ به حد بلون متربيااد و فراكه از آن ست پيش ا

فقه در كه ن آجالب د. شود يجان انام در آحكااين است با دريي رويارومينه ، زحتميت يابد

ع مجمواز يافته كه ص ختصاآن ابه  گوناگوني مسائلو ها بباه و مر مهم توجه شدابدين 

ست: ه امدزى آمينه سازجنبه ، در نمونهاى بردد. ميگرط ستنبااصل تربيتي مهم اين ، اها آن

، باشند دت ميبه عبا ها آنتمرين ان و ندزشرعاً موظف به تربيت فررىجد پدر و پد«

  ).526، ص1391ي، گانيگلپا( »كنندار بيداب خون را از يشاز، انمااى ين بايد برابنابر

 مىالزاغير م حكاي در اگيرن ساو آمى الزم احكادر ا سختگيريصل ا

تربيت در  ها آند يازهميت اليل دست كه به احكامي و اتكاليف رت از مي عباالزم احكاا

به ز مجان مسلمان نساو است ايافته ورت ضر ها آنم نجاده و امي بوالزن، انساايت اهدو 

هم جنبه تركي دارد و ين تكاليف هم جنبه فعلي انيست.  ها آنرى در نگاايا سهل ك و تر

ا مّاست. ه اشد ديا »تمحرما« انبا عنودوم سته و از د» تجباوا« انبا عنواول سته از دكه 

ار مي قرالزم احكااز اتبه پايين تر در رست كه اكامي حو اميشامل تكاليف الزاغير م حكاا

ين ازاسد. ر مي نميالزاجه تكاليف دربه ن نسااتربيت در  ها آننقش و هميت اجه دارد و در

 .اردنددن را مي بوالزايژگي ، وين تكاليفرو، ا

سته از دكه دارد جنبه تركي و مي جنبه فعلي الزم احكاامي نيز همانند الزاغير م حكاا

تربيتي ل صواز ايكي د. ميشو ديا» تهاومكر« بهدوم سته و از د» تمستحبا« بهاول 

و مي الزم احكاى در اگير صل سختد، انمواج ستخرافقه ان از ميتوره ين بادر امهمي كه 

ى ست كه فعاليتهاآن اصل تربيتي اين د است. مفاامي الزم احكااغير ى در گير نساآ

متربي جنبه ورش پرو موفقيت اى بلكه برخي بر، نيستردار برخوهميت يكساني از اتربيتي 

 .)527(همان، ص ستردار ابرخوى هميت كمتراز ابرخي دارد و ساسي و احياتي 
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م سي مجموعه فقه معلوربا برو گرفته ار توجه قررد فقه مودر صل تربيتي نيز اين ا
مي الزم احكاابا ط تبااردر «ست: اشته دافقهي م حكاابا رد برخوع نورع دو كه شاد ميشو
از نعطافي واست اگير  سختر معمولي بسيادى و يط عااشرت در محرمات و جباوايعني 
پذير ف نعطاو اگير ن سار آمي بسياالزاغير م حكااجهه با امودر ما ، اهددنمين نشاد خو

  ).101، ص1388(همت بنار، .» ستا
 رختياآزادي و اصل ا

باشد بلكه ر جبااه و اكرابا اه تربيتي نبايد همرى است كه فعاليتهآن اصل اين د امفا
ن را نسااند اوست كه خداشن روباشد. ظ محفواره همون متربيار و آزادى ختياابايست  مي

رى او ختياى اتمامي فعاليتهاى مبنار ختياآزادى و اين و افريد ر آختيااصاحب آزاد و 
بر را تحميلي ى فعاليتها، تسد او اجوه وجوهرر و آزادى در ختياانساني كه است. ا

را صل مهم اين د ابير تربيتي خواهمه تددر بايست  ميلدين ن و وامربيارو، ين از انميتابد. 
شناختي ن نساامبتني بر مباني ت و قعياواسلامي كه متكي بر افقه در  هند.ار دمدنظر قر

ده و نهان ارج نساايژگي وين اند به اوخده و قع شدواتوجه رد صل مواين ، استاي ا هيژو
ين اليه ه اوست. خاستگاده اباشد تأييد ننمواه كرر و اجبااه اكه همررا فعاليتي و هيچ تكليف 

ر و ختيااشرعي ت يقاعاد و اكليه عقورو، در ين ازاست. هامكر محكاا فقهدر صل تربيتي ا
  .)653، ص1383ي، نيموسوي خم( ستا ها آنصحت ط شردن نبور مجبو
 دصل تعبّا

اى چرن و بي چوم نجاو اند اوبر خدابردر محض د نقياو اطاعت از است رت اعبا تعبد
با متربي رد برخوم ين معناست كه مربي هنگااجنبه تربيتي به از صل اين ا. لهيرات استود

تربيتي ط تبادر ارند اونچه خدد و از آنظر بگيررا در لهي رات استودجانب تعبد به اره همو
ست كوتاهي نكند. همچنين ى او ايتهاودمحدان و متناسب با توو  ستهاخواز او با متربي 

، توجه باشدرد متربي مودر شد تعبد ورش و رپراره تربيتي هموى فعاليتهاو برنامهها در 
 باشدر گاوردتسليم محض پر، لهيرات استوم و دحكااجهه متربي با اموم كه هنگارى به طو

  .)110، ص1388(همتي بنار، 



١٨5 

 

م 
�ر
�	

ل 
��
 * 
ت
��
� 
ن و

��
ف �

�ر
��
ۀ 
��
���

�
– 

��
�
 ه
رۀ
�"
#

 

 تربيتي هاوشدر رفقه  تأثير

ر دارد و كاوتجلّي فعاليتها سرو كيفيت تحقق ه و ها با نحو، روشكلير طو به

ل هد. حادميار قرده ستفارد ايند تربيت موافردر هستند كه مربي ى بيراتدو لعملها راستود

اج ستخراي ا هيژوتربيتي ى هاهشيوان فقهي ميتوم حكاو امجموعه مباحث از يا آببينيم 

ئه ه و اراشرعي تشكيل شدى نبايدهاو مجموعه بايدها از ر چند فقه ه؟ يا خيرد نمو

ان مسائل فقهي ميتوو ها بسي بارما با بر، انيستآن سالت از رتربيتي بخشي ى هاروش

 يم:دازپر ميها هين شيواسي ريل به برد. در ذشت نمودابررا هايي روش

تربيت در ند اميتواي  هيژويط اشردر ست كه اتربيتي ى هااز روشلف) تنبيه: تنبيه ا

ان از ميتوه را ين شيواكه د دارد جودى ومتعدى هابسلامي باافقه در فتد. امؤثر ن متربيا

ره شاو... اها رهكفات، ياات، دتعزيرود، به حدان ميتو ها آنجمله از  د.نمواج ستخرا ها آن

 .)59، ص1393(اعرافي،  دكر

حت ودى راست كه تا حددى اوموجن نساابخشي به مسائل: ام لززى و افريضه ساب) 

يط به ابرخي شردر چنانچه رو، ين از است. اسختيها و دورى از سايش آپي و در طلب 

د را حتي خوو راهد دنباشد تن به فعاليت نمير كادر مي الزو اتكليف د و ها شود رخول حا

مند زيطي نيااچنين شررو، در ين از اهد. دفعاليتها ترجيح ميو به تكاليف دادن بر تن 

اى برارى بززى افريضه ساو روش ست ابه فعاليتها دادن حتميت و بخشي ام لزانوعي 

به را نظر رد مسائل موو تربيتي ى هااست كه محتوروش آن اين د است. مفاامر اين اتحقق 

، 1377(مهدي زاده،  ببخشيمورت جنبه ضر ها آنبه و ميتلقي كنيم الزامر و امثابه فريضه 

 .)425ص

دو به ، فعاليتهاو بخشي به مسائل  املزا «ميگويد: رى نه علي همت بناميزين در ا

م نجااتربيت و تعليم ران كارنداست دني كه توسط وجهت بيراز ست: يكي اممكن رت صو

و ضع وبا ورى ضرو مهم ى فعاليتهارد مون در مربياو لدين واكه رت ين صوابه د؛ ميگير

 ها آنحتميت به و مي الزاجنبه ، ها آنتأكيد بر نيز و لعملها راستورات و دبرخي مقرم علاا
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ن و يعني مربيا؛ ستاني دروجهت ، از يدآ ميبه نظر  هم تر يگر كه مهمدببخشند. شكل 

نيز ن ناآكه رى نمايند به طود يجان امتربيارا در گي دماآين اني و رواهني ذجهت از لدين وا

به ش ين نگرابا و نمايند س حساد اخورا در حتميت نسبت به فعاليتها ام و لزاين ا

 ).111، ص1373(بلوچ،  دمسائل تربيتي بنگرنو فعاليتها 

فقه قابل از كه ، تربيتيى هااز روششرعي: يكي ى نبايدهاو هي بايدها اهمرج) 

ن ين بياابه ؛ ستاشرعي ى نبايدهاو هي با بايد انوو مر اواهي اهمر، روش ستف استكشاا

به د. ميشوح هم مطرر كنادر نبايدها و بايدها ى هر تكليف شرعي يك سرن مواكه پير

هم افرون كه بددارد نعي اموو يط اطبيعي شرر به طو هر تكليف شرعيم نجا، ايگررت دعبا

آن يژگي فقه د. ونميشوم نجااصحيح ر تكليف به طو، نعامودن نموف برطرو يط اشردن نمو

مكلّف ده و كرن بياآن را به ط مربوى نبايدهاو بايدها ، هر تكليف شرعين مواست كه پيرا

(همان،  عمل نمايدد امل به تكاليف خوكو ند به نحو شايسته اميتو ها آناز گاهي يافتن آبا 

 .)112ص

مل است كه عوروش آن اين اتربيتي  دمفاميگويد: رى مينه علي همت بنازين در ا

جنبه دو ست ورى اسالت تربيتي خويش ضررست ى دريفااى اتربيت بردر نساني مؤثر ا

ع چه نون متربيا كهار ين مقداصرفا به و نظر بگيرند در با هم را تربيتي ى نبايدهاو بايدها 

ك بايد تررا فعاليتهايي ع ين كه چه نوابلكه به ، كتفا نكننداهند م دنجاافعاليتهايي بايد 

ت و مستحبات و جبام وانجااكه ن سلامي همچنااتربيت در ين ابنابر كنند نيز توجه نمايند.

و ت هاومكرت و محرما، دورى از ستاتوصيه رد موو مهم ، مثبتى كلي فعاليتهار به طو

متربي دل متعار ميبايست به طوو ست اتأكيد رد موو منفي نيز مهم ى كلي فعاليتهار به طو

، 1387(بهشتي،  دتقويت نمودو نسبت به هر م او را هتماه و اگاآجنبه دو نسبت به هر را 

  .)115ص
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 تربيتد بعادر افقه  تأثير

داراى نيز او تربيت  ،ستن اگوناگوى جنبههاد و بعان داراى انسااجا كه شخصيت از آن 

او عقلي و جتماعي ، اخلاقي، اجسميد بعاابه ان ميتو ها آنترين  ست. مهمن اگوناگود بعاا

 .)201(همان، ص دنموره شاا

؟ شته باشد يا خيردانقش د بعااين در اند ايا فقه ميتوآست كه ح اين پرسش مطرل احا

فقه به نحو مطلوبي ر و دست امثبت ق كه پاسخ پرسش فود سي فقه مشخص ميشوربراز 

رد مورا تربيت د بعادر اين جا چگونگي تأثير فقه در است. ه اتوجه شدع ين موضوابه 

  هيم:د ار ميسي قرربر

 جسمى تربيت

به دى مسائل متعدو ها بباه و شدن نساابعد جسمي ورش به پر اى هيژوفقه توجه در 

ورش مستقيم به پرر شاميدنيها به طوو آنيها ردخوبِ با دوست. ايافته ص ختصاامر اين ا

و نيها ردخون مواپيردى متعدم حكاا ها آنو در ست ط امربون نساابعد جسمي 

ه خته شدداپر ها آنت هاومكرت و به مستحباه و كر شدز ذغيرمجاز و مجاى شاميدنيهاآ

در مر اين ابا ت اناحيون سربريددن و كرر شكا، نجاسترت و طهان هايي چوبست. نيز باا

 ست.ط اتباار

كليه س آن سااست كه بر ر انفي ضره قاعد، عد مسلّم فقهياقواز يكي، ينهاابر وه علا

نفي ، ستر ايق ضردترين مصارزبااز كه ، جسميى هارجمله ضرو از قابل توجه ى هارضر

، باشدرى چنين ضرم شرعي مستلزم حكااز احكمي ه سر فقه هرگااسره و در شد

 شت.داهد اخوعيت نومشر

مينه علي همت زين د. در ابالغ بوو مكلّف اد فرابه ط حكامي فقهيمربو؛ اشدره شاانچه آ

كي دكوو جنيني در دوره جسمي ورش نقش پرو هميت افقه با توجه به  درميگويد: رى بنا

دوره ين ن در انسااجسمي ورش توجه خاصي به پردوره، ين در اتر  بيشى سيب پذيرو آ

زن بر ب روزه جوم وعد ست.ه اضع شدف وين هداتأمين اى براي  هيژوم حكاه و اشد
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به زاد و به نوز غوآشير دادن تأكيد بر ه، نا شدزكه مرتكب ردارى بازن  ازتأخيرحد ردار، با

، شتيدحسيني ( ستم احكااين از انمونههايي در شير ماده از ستفااكلي تأكيد بر ر طو

  .)115، ص1379

 حىرو تربيت

ند اوبا خدن نساابطه رامشتمل بر و ست امهم تربيت د بعااز اني و درو حيرو تربيت

ست كه تربيت اجهت از آن بعد  ينا هميتاميگويد: رى مينه علي همت بنازين در است. ا

نساني كه بر است. او اني وبيرو جتماعي ابعد در مد تربيتدرآپيش د حي فرو روني درو

د، در نموح صلارا اند اوبا خدد بطه خورا د وبارا آخويش و درون يد دخويش مسلط گر

به دى يازهميت افقه رو، در ين ازا د.هد نمواتر عمل خو موفقان يگردبا د بطه خوح راصلاا

د بعااز اينبعد ابه  ها آنترين  دهگسترو فقهي ى هابنخستين باه و شدداده ين بعد ورش اپر

ين بعد ه اكنند ه تأمينفقدات كلي بخش عبار ست. به طوايافته ص ختصان انسادى اجوو

 ندهاى دارحج نقش تعيين كنندز، روزه و نمان هايي چوببا، بطهراين و در است اتربيتي 

  .)118(همان، ص

 جتماعىا تربيت

به تنظيم اي از آن  هبخش عمده و يددجتماعيمكلّفين گرابط روابه اي  هيژوفقه توجه در 

بط رواليه اوست. هسته ايافته ص ختصاامسائل حقوقيمكلّفين ه يژوبه ، جتماعيابط روا

اده خانوى عضاابط رواقالب ان در ندزلدين با فرو والدين با يكديگر وابطه از راجتماعي ا

فقه از كه ، تربيتيى هااز روشسد يكي ر ن ميبستگاو سپس به شبكه فاميل و شكل گرفته 

ين ابه ؛ ستا شرعيى نبايدهاو هي با بايد انوو مر اواهي اهمر، روش ستف استكشااقابل 

 د.ميشوح هم مطرر كنادر نبايدها و بايدها ى هر تكليف شرعي يك سرن مواكه پيرن بيا

شبكه و كند  ار ميجتماعي برقرابط رواها وهگرو جامعه اد فرابا كليه ن نسا، انهايتدر 

به تناسب ل دارد و فعار بط حضورواين اكليه در سلامي ا فقهدد. كامل ميگراو تباطي ار

 ميكنيم:ره شاارد اين مواز اير به نمونههايي اي دارد. در ز هيژم وحكاا ها آناى بر
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اي  شوهر به شكل برجستهزن و متقابل ق حقوو بط روافقه در شوهر: زن و بطه رالف) ا

در ست كه ايافته ص ختصاامر اين ابه ق طلاح و مهم نكاب باو دو گرفته ار توجه قررد مو

، جب متقابلق واحقو، شوهرزن و منفي و مثبت ى يژگيهاوقبيل دى از مسائل متعد ها آن

 ست.ه اشدح ينها مطرامانند و بط ع روانو

بحث ان ندزفرو لدين وامتقابل ق حقوو بطه از رافقه ان: در ندزفرو لدين وابطه ب) را

ست به دى امتعدم حكاو امسائل وى كه حا دلاولاام حكاامبحث ح، نكاب بادر  ست.ه اشد

 ست.ايافته ص ختصاان اندزلدين نسبت به فرواظايف م و وحكان اموابحث پير

ست كه اجتماعي ابط ى از روايگردبطه فاميلي نيز شكل ن: رابستگاو بطه فاميل ج) را

و حم رصله اول، غير طبقه ن ارث در ست. مسائلي چوه اقع شدواتوجه رد فقه مودر 

جمله مسائلي از ينها ا مانندت و كازخت داپردر فاميل اى لويت فقر، اوفاميليط تباار

 ست.ح ابط فاميلي مطرن رواموافقه پيردر ست كه ا

ن بستگااده و خانوى عضاابط با روابه ن نساابط روابا يكديگر: شبكه اد فرابط د) روا

ط، تباارين اپرتو و در ست ط اتبادر ارجامعه اد فرايگر دبا ن نساابلكه د، نميشوود محد

 تأمين مينمايد.را ندگي خويش ن زگوناگوى هازنيا

وف و مر به معرى اهاببه باان ميتو، ستاخته دامر پراين اهايي كه به بمهمترين بااز 

(همتي  دنموره شاض و... اقر، شركت، يهرعا، يعه، ودهنره، رجات، امعاملا، منكراز نهي 

  .)118، ص1388بنار، 

 خلاقىا تربيت

مؤثر ن نسااخلاقي اتربيت م آن در حكاو اما فقه ، استاجدق خلااز افقه و قلمر هرچند

در تأثير فقه دارد. پي در خلاقي مهمي انتايج م آن حكااعمل به و به فقه ى بند ىپاو ست ا

رى مينه علي همت بنازين در است كه اسي رقابل برر بسيات جهااز خلاقي اتربيت 

خلاقي اتربيت ى مباحث كليداز كه آن تهذيب و با نفس رزه مباى  مينهدر زفقه  «ميگويد: 

، ماهيت تكليفو ست امباحث فقهي تكليف ر كه محون ين بياابه ؛ ستافرين آنقش ؛ ستا
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 ست.اتكاليف م نجاابه آن شتن و وادانوعي تحميل بر نفس م ست كه مستلزاحتميت ام و لزا

ند. اي دار خلاقي برجستهاست كه تأثير ت اجبام و واحكااچگونگي برخي ، همچنين

گير  چشمر بسيا ها آنخلاقي ى است كه جنبههااجباتي واه جملز و روزه از نمال، مثااى بر

 ست.ابرجسته و 

دل مش و آراقلب ى مايه صفادارد،  ز ميها باىپليدات و منكرن را از نساز انما

ان را يگرق دبه حقوى تعدو غصب از پرهيز آورد و  ر ميبه بارا تني وفرو ضع اتود، ميشو

، ستآن اتسلط يافتن بر رزه و مباو حفظ نفس ى ابره نيز بهترين شيول دارد. روزه نبادبه 

 پرهيز مينمايد.ت محرمان و گناهارى بسيان روزه دار از نساا

خلاقي اجمله مباحث از ست. اخلاقي ت اموضوعااز ختن فقه به برخي داپرم، سو جهت

و تهمت ب، كذ، به مباحث غيبتان گرفته ميتوار سي قرربررد فقهي موى هابكتادر كه 

  .)119(همان، ص دنموره شااسخن چيني 

 فقهدر تربيت  تأثير

يل به ارد. در ذر ميگذفقه تأثيدر تربيت نيز ، ستار اتربيت تأثير گذدر كه فقه ن همچنا

  د:ميشوره شاات اين تأثيراز ابرخي 

 جديدت ئه موضوعاارا

مينه زين در است. انوين ت ئه موضوعا، ارافقهدر تربيت ارى تأثيرگذى مينههااز ز يكي

ن نسااندگي زبا د تنگاتنگ خوط تباارليل دتربيت به و  تعليمميگويد: رى علي همت بنا

دار منه ده و داگسترى شتههااز ريكي د و بر ميگيرا در رنساني امسائل از سيعي وطيف 

نيز زه ين حوى ابشرم علوون فزل روز اتحوو با توجه به توسعه و ست انساني م اعلو

 يد.آ ميپديد ى در آن جديدت موضوعاو پيوسته مسائل ه و يددگرگوني گرش دستخود

شي ل ارزصوابا د تضادر سلامينبايد ايك جامعه در تربيت و تعليم ، يگرى دسواز 

بر شريعت ى بايست به نحو ح در آن، ميمطرت موضوعاو همه مسائل و باشد آن حاكم بر 

سلامي حاكم بر جامعه انين اقوو با شريعت آن مخالفت م ست كم عدديا و فقت اموو عرضه 
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و تعليم ، ينابنابر ست.افقه ه دارد به عهدرا ظيفه خطير وين انشي كه دا دد.گراز حراسلامي ا

از جون موانظر پيرر ظهاابه را فقه و هد د ار ميفقه قرا روى فرى را جديدت يت موضوعاترب

  .)125(همان، ص نداخو ا ميفر ها آناز جوم عدو 

 فقهىم حكااز اتربيتى ي ئه تحليلهاارا

ورش پرو تربيت ف از آن، هدن و مسلمان نسارى استگادت و رسعاز مينه ساز فقه

تربيتي ى جنبههارو، ين از است. ه او امرى روزهارفتارهي به دشكل ر هگذن از رنساا

فقهي م حكاردارى اغم برخورست. به اشرعي ار گذن توجه قانورد موآن مباحث م و حكاا

فقه ه و نشدف ين جنبهها معطوائه و ارابه تبيين زم توجه لاز هنو، يژگي مهموين از ا

، مكلّفيناز  رىبسيان هااذدر هميت اكم اب و غيرجذّ، خشكاي  مجموعهان به عنون همچنا

  كند. ميشن فكرها تجلّي و روها دهتحصيل كره يژوبه 

ى ئه تحليلهادر اراكمك ، شته باشدداند به فقه اتربيت ميتوو گي كه تعليم ربز خدمت

تربيتي فقه ى توصيف جنبههاو تبيين دن و برجسته نموو مباحث فقهي م و حكااز اتربيتي 

به ، ندگيدر زفقه ه تا جايگاد ربيتي فقه موجب ميشوتى جنبههادن ست. برجسته نموا

د مثبت تر شوم آن حكاو ابينشها نسبت به فقه و تر رشكا، آتربيتو عرصه تعليم ه در يژو

گر ل، امثااى بردد. تر گرون فزم آن احكااعملي به ى بند ىپاو به فقه ل قبا، انتيجهو در 

دد، تبيين گرو جسمي به خوبي توصيف و جتماعي دى، افرد بعاز در اتربيتي نماى جنبهها

 يددهد گرابيش تر خوآن به ده تحصيل كراد فره ايژوبه اد فرى ابندىپاو يش امينه گرز

  .)120(همان، ص

 فقهىم حكاابستن ر به كازش و مودر آ تأثير

تربيتي ى هاده از روشستفا، ايفا نمايدافقه در ند اتربيت ميتوو كه تعليم ى يگرد نقش

از آن مينه زين در اتربيت و ست. تأثير تعليم ها آنبستن ر به كاو فقهي م حكازش امودر آ

هم و هد دئه مين ارامكلّفان و متربيانمواپيررا طلاعاتي اتربيت هم و ست كه تعليم اجهت 

و كند  ميعرضه  ها آنبستن ر چگونگي به كام و حكازش اموا در آد رنوين خوى هاروش
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 زدهم ميساافرآن را به ى بندى پاو جامعه در يج بيش تر فقه ومينه ترراه، زين از ا

  .)115، ص1379، شتيدحسيني (

 آثار تربيتي طهارت

در  يدا آورده نيماا كه كسانياي «: فرمايدمي  ءنسا رهسودر  تعاليو  ركتبا نداوخد

 زبا اريخو ابشررا از  شما نشويد يكدنز يمسجد هيچ به ننداخو زنما ايبر مستي لحا

 غسل تا نشويد مسجدوارد  نيز جنابت لحاو در  گوييدمي  چه زنمادر  كه نيدابد تا شتيمدا

از  شمااز  يكي يا سفريددر  يا يدربيما گرو ا كنيد رعبو نجااز آ هيدابخو ينكها مگر ،كنيد

 ،نيافتيد بيآ ،غسل يا ضوو ايبرو  يدا هشد همبستر نناز با يا ستا همدآ حاجت يقضا

 كنيد». مسحآن  بارا  نستهايتاو د رتصواز  بخشيو  كنيد تيمم كپا خاكي با پس

 به ستيداخو نچو يدا آورده نيماا كه كسانياي  كه: ستا دهفرمو همائد رهسودر  همچنين

 تارا  دخو يپاها نيمو  سراز  بخشيو  بشوييد نجآر تارا  نستهايتاو د رتصو ،يستيدا زنما

 بايد يددبو جنب گرا ماا نباشيد جنب كه ستا تيرصودر  ين. اكنيد مسح ها آن مدگيآبردو 

 يا همدآ حاجت يقضااز  شمااز  يكي يا يددبو سفردر  يا ربيما گرا و ؛كنيد غسل زنما ايبر

از  كه مينيز با پس كنيد غسل يا بگيريد ضوآن و با كه نيافتد بيو آ يدا هشد همبستر نناز با

 مسحآن  بارا  دخوهاي  ستو د رتصوو از  كنيد تيمم هنشد رجخااش  طبيعي حالت

 بلكه ،هدد ارقر تنگنارا در  شما ،يا تيمم غسل ضوو دنكر رمقر با هداخو نمي اخد. نماييد

 ،كند متما شما بررا  نعمتش ستا دهفرستا وفر كه يينيآ باو  ندداگر كپارا  شما هداخومي 

 ).6 ،ةئدالما( »كنيد اريسپاسگز كه باشد

 بياخو كه بخشيد مشرا آرالهايتان داد و د رييارا : «فرمايدمي  لنفاا كهرمبا رهسو در

 وفر شما ايبررا  بيآ نسماو از آ پوشانيد شما بر دبواو  جانباز  كه منيتيا ثردر ا كه سبك

 يددابز شمااز  سيلهو بدينرا  نشيطا پليدهاي  سوسهو و ندداگر كپا انبدرا  شما تا دفرستا

 .)11 ،لنفاالا( »زدسا ارستوا آن بهرا  شماهاي  مگا دنبرو در  كند محكمرا هايتان  لد تاو 

 نويد تا ستا دهفرستا رانبا پيشاپيشرا  هادبا كه ستو او«: فرمايدمي  نفرقا رهسو در
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 الفرقان،( يم»دفرستاوفر هكنند كپاو  كپا بيآ ن،سماو از آ باشد حمتشر نمدودآفر بخش

48(.  

 ها آناز  يكي كه ستا ربسيا ننساو روان ا تن سلامت حفظ جهتدر  مسلاا راتستود

 .باطن رتطهاو  ظاهر رتطها: ستا عنودو  رتطها. ستا رتطها

و  ضوو همچنينو  تنجاساو تكثافااز  نساا نبد پاكي نظافت سيلهو به ظاهر رتطها

 مثل قخلاا ئلاز رذا باطن تطهير سيلهو به باطن رتطهاو  دگيرمي  رتصو تيممو  غسل

 آن. لمثاو ا كسلو  غفلتو  حسدو  كبر

 ايبرو  قلب رحضو با كه ضوئيو مثلا نددار تبيامر دخو باطنو  ظاهر رتطها و

 نيكسا شود مي گرفته توجه ونبد كه ضوئيو باآن  تربيتي رثاآ شود مي گرفته اخد يضار

و  يپليداز  ستا ظاهر تطهير نيماا هلا رتطها مثلادارد  تبيامر نيزباطن  رتطهاو  نيست

 وسساو و طراخواز  نشد كپا حقيقت بصحاا رتطهاو  غضبو  تشهوو دام  معاصي

  است. هكنند اهگمرهاي  و رأي باطل رفكاا يپليداز  تطهيرو  شيطانيه
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 گيري نتيجه

 د:كرن بياان تو را ميير ارد زموهاي اين پژوهش   يافتهمهمترين از 

ا مّاسند رمستقل به نظر ميو عرصه متمايز دو به ظاهر ، تربيت ولف) هرچند فقه ا

تعامل ى مينههازمهمترين د دارد. از جوآن دو وتاثر متقابل و تأثير وتعامل اى مينههايي برز

ست. دى ايژگي كابرردارى از وبرخوا و محتوو، قلمرف، هدع، موضواك در شتردو اين ا

كه ر يعني همانطو، ستاتربيت وفقه ن مياك مشترع موضورى او ختياى اهارفتان ورنساا

ه يژوبه او ندگي ن زشئون و نساافقه نيز ع موضو ،ستن) انسا(امتربي ، تربيتع موضو

كه هر يك د دارد جوك ويژگي مشتروين انيز و جهت قلمراز ست. رى او اختياى اهارفتار

د بعاى ابلكه شامل همه، بر ميگيرندن را در نساامقاطع سني تربيت نه تنها تمامي وفقه از 

ك مشترع موضوگ مرم تولد تا هنگااز پيش ن نسا، ايگررت دبه عبا؛ نيز هستنددى او جوو

ن نسااندگي د زبعااتمامي ، مينهزين واست اتربيتي ى لعملهاراستوو دفقهي ى نبايدهاوبايد 

ار ير پوشش قرزخلاقي واعقلي ، حي، روسميج، جتماعيد ابعااگرفته تا دى بعد فررا از 

ين انظر بگيريم در سلامي ى ايك جامعهرا در گر تربيت انيز ا محتواف وهدانظر از هد. د مي

و لهي) ب انهايي (يعني تقرف هددر هم ، تربيتوكه فقه ا يرزند. ك دارمشترى مينههادو ز

اك شتراجتماعي) ام بط سالد روايجاو اجسم ورش پرورش روح، مياني (پراف هددر اهم 

 ند.دار

، مسائلى  رهبادرين كه فقه است: نخست ر اشكل متصودو تأثير فقه بر تربيت به ب) 

يني به ودسلامي انگ رين كه تربيت از انظر ف با صر -به تربيتط عناصر مربوا ومحتو

نظر گرفتن در ين عناصر توسط فقه با ى اعرضهدوم نظر نمايد. شكل ر ظهاا دبگيرد خو

هر اى يفي كه برركه ما با توجه به تعان ين بياابه ؛ ستاسلامي ى ايك جامعهدر  تربيت

فقه ، از ها آناز يك ام ببينيم كدوجعه كنيم ابه فقه مر، يما دادهئه اراعناصر تربيت ام از كد

يني به و دسلامي انگ رفقه رت ين صودر است كه ف استكشااج واستخراقابل م آن حكاوا

 بخشد. ميتربيت 
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جمله ، از تربيتن كاواربيشتر عناصر در فقه ارى، تأثيرگذدوم توجه به شكل  باج) 

ارد. حل تربيت تأثير ميگذامرا و محتو، متربي، مربي، هال، روشصو، اتربيتيد بعااف، اهدا

حفظ د. شت نمودابررا مياني اف هداز ابرخي ان تو ميمسائل فقهي و ها بسي باربراز 

مياني هستند. اف هداترين  مهماز برخي ، جتماعيابط ارونيز حفظ و حي ، روسلامت جسمي

صل د؛ اشت نمودافقهي برم حكارا از اتربيتي ل صواز ابرخي ان نيز ميتول صوانظر از 

ده ماآصل ى، اصل مثبت نگر، امسامحهو صل تخفيف ؛ ايت متربيودمحدوناييها اعايت تور

ى در گير نساو آمي الزم احكاى در اگير سخت صل، اميالزابه تكاليف ى پايبنداى برزى سا

 ست.است دين از انمونههايي ، صل تعبدر واختياآزادى واصل ، اميالزاغير م حكاا

برخي ان ميتو، يمدشت نمودافقه بررا از تربيتي ل صواز اگونه كه برخي  نهماد) 

، تنبيهروش به ان شها ميتوروين ى اجملهد؛ از شت نمودافقه براز نيز را تربيتي ى هاروش

د. نموره شااشرعي ى نبايدهاو هي بايدها اهمرو بخشي به مسائل ام لززى و ايضه سافر

يط اشردر  - ستاشت داقابل بررات كفات وياود، دفقهي حدى هاببااز كه  -تنبيهروش 

فريضه د. روش گيرار قرده ستفارد امو، تربيتي موثرروش يك ان ند به عنواميتواي  هيژو

حتميت ومي الزى اجنبه، تربيتي مهمى ست كه به فعاليتهااا ين معنابه ؛ بخشيام لززى واسا

هم افر ها آنبه ن را متربياى پايبندى مينه، زها آنتأكيد عملي بر وهميت ن ابا بياوببخشيم 

ى فعاليتهادر ست كه آن اتأكيد بر، شرعيى نبايدهاوهي بايدها اهمردر روش يم. زسا

م نجااكه بر ازه ندن ابه هماوشوند ه يددمنفي با هم ومثبت و منكر وف ومعر، تربيتي

رت به عباد. شورى منفيها نيز پافشاو منكرها ك برترد، مثبتها تأكيد ميشووها وفمعر

ارى از بيزى و تبر، ستامهم ن ستي با خوباو دوسلاميتولي اتربيت در گونه كه ن يگر هماد

 ست.اهميت انيز با ان بد

ار توجه قررد فقه مودر تربيتي د بعاى ايد كه همهدتربيتي مشخص گرد بعارد امو) در ـه

دى بعد فرورش دو پرى ستادر رامسائل فقهي و ها بباى همه، يك نظرو از گرفته 

ت يقاعاد، اعقو، حجز، روزه، نمان هايي چوبست. باى استه بنددقابل ن نسااجتماعي وا
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ت نكاه، گفته شدد بعااز اهر يك در ميباشند. ن نسااندگي د از زبعااين ه اتأمين كنندو... 

بعد جسميتأكيد بر حفظ سلامت ى مينهز دريد. آ ميست دفقه به از تربيتي قابل توجهي 

ختن سلامت جسمي اندايك حكم شرعي موجب به خطر ه كه هرگارى ست به طواجسمي 

حي نيز روبعد در  نيست.زم بر مكلف لاآن عمل به دد وين حكم نفي ميگردد، اگرن نساا

مانند و حج ز، روزه، قبيل نمااز فقهي ى هابترين با دهست كه گستراين نكته قابل توجه ا

  ست.ط اين بعد مربواينها به ا
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 و مĤخذ منابع

  .قرآن كريمـ 

 يدنقينگارش: س و قيتحق ،تيفقه ترب يها فرض شيو پ يمبان رضا،يعل ،ياعرافـ 

 .ش1391، اپ اولقم: موسسه اشراق و عرفان، چ ،يموسو

 .ش1393 ،انتشارات اشراق و عرفان ،يفقه كرديفرزند با رو تيترب ،رضايعل ،ياعرافـ 

 .ش1391 ،انتشارات اشراق و عرفان ،نيعلم و د يريادگي ،رضايعل ،ياعرافـ 

 ،اولپ چا ،شباهنگ تابشرات نتشاا :انتهر ،سيرفار فرهنگ مصوّ، غلامرضاچ، بلوـ 
 .ش1373

  .ش1387، علميه قمزه حون قم: موسسه بوستا، آنقراده در خانو، حمد، ابهشتيـ 

، قم: دفتر تبليغات غرر الحكم و درر الكلم يفتصنتميمي آمدي، عبدالواحد بن محمد، ـ 

 ش.1366 چاپ اول، اسلامي،

 .ش1379، يهآراسسه فرهنگي ؤم :انتهر، يفرمعا رف ومعا، مصطفي، شتيدحسيني ـ 

  .تا بي الكريم، القرآن دار: قم ،المسائل مجمع ،سيدمحمدرضا گلپايگاني،ـ 

، سلاميم امركز نشر علوتهران:  ،(بخش مدني) عد فقهاقو، سيدمصطفيد، ماداق محقّـ 

  .ش1375ان، تهر، پنجمپ چا

  .ق1416 طالب، ابي بن علي الامام مدرسه: قم ،الفقيه قواعد ناصر، ،شيرازي مكارمـ 

، قم: gبررسي جايگاه عقل در تربيت از ديدگاه امام كاظممهديزاده، حسين، ـ 

 .شv ،1377موسسه امام خميني

 امام آثار نشر و تنظيم سسهؤمتهران:  ،سرالصلوه االله، روح خميني، موسويـ 

  ش.v، 1383خميني

، فصلنامه بررسي وجوب آموزش استدلالي در تربيت اعتقاديموسوي، سيدنقي، ـ 

تهران: ، 15ماره ش ،gدر مسايل تعليم و تربيت اسلامي، دانشگاه امام حسينپژوهشي 

 .ش1391تابستان 
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، ترجمه علي محمد كاردان، تهران: معنا و حدود علوم تربيتيميالاره، گاستون، ـ 

 .ش1375انتشارات دانشگاه تهران، 

 ،انتشارات تربيت اسلامي ،فقه اخلاقي و تربيتي فيض كاشاني ،محمد ،هشتيـ 

 .ش1390

آموزشي و  سسهمؤ انتشارات: قم تربيت، و فقه تعامل بر نگرشي علي، بناري، همتـ 

 .ش1388 دوم، چاپ ،vخميني امام پژوهشي



 

 



 

  

  مصونيت ديپلماتيك از منظر فقه

  1يرياله جهانگ ينب
  چكيده

ديپلماتيك) داراي اهميت فراواني ها (روابط ها و دولتتدر فقه اسلامي، روابط بين ملّ
 قوانين سبب خواهد شد تا ،در حوزه ديپلماتيك يمتون و احكام اسلامتوجهي به  است. بي

 يو در جامعه اسلام ليحوزه بر ما تحماين در كه گاه مغاير با احكام اسلامي است،  يغرب
شتر پرداخته شود. بر ضرورت دارد تا به اين امر مهم بي رو، . از اينگردد  نهيگسترش و نهاد

اسلامي پرداخته به بررسي مصونيت ديپلماتيك از منظر فقه  حاضر پژوهش ،اين اساس
 پژوهش هاي يافته. است تحليلي و توصيفي اي با رويكرد كتابخانه پژوهش اين روشاست. 
قوانين فقه اسلامي در برخورد با اقوام، سران كشورها، زمامداران و پيروان  دهد مي نشان

الملل و تساهل ديني اديان الهي برمبناي اصل رعايت احترام، مروت و نزاكت در روابط بين
وجود  يمذاهب اسلامبنا شده است. درخصوص مصونيت ديپلماتيك دو نوع نظريه بين 

 دگاهيد يرش مصونيت. در نظريه پذيرش نسبي، طبقدارد. يك: پذيرش نسبي دو: عدم پذ
الناس مورد  حق ميدر مورد جرا فقط و احكام اسلام نبوده كليهمستأمن ملتزم به فه،يابوحن

درخصوص ( طور محدودبه ياسيس تيمصون بنابراينقرار خواهد گرفت.  يجزائ بيتعق
قائل  عهيش يفقها نيو همچنت اهل سنّ يفقها شود. اكثراعمال مي )االلهو حق يعموم ميجرا

 يو قضائ ينيتقن تيرا مشمول صلاح )مستأمني سفير (از سو ميارتكاب جرابه نظريه دوم، 
 مشهورمطابق نظريه  ،مستأمن ياز سو يارتكاب ميجرا اصولاً بنابرايندانند. يمي اسلام
  باشد. نمي تيمشمول مصون ،ياسلام يفقها

  .ديپلماتيك مصونيتاسلامي، سفير، مستأمن،  فقه ديپلماتيك،واژگان كليدي: 

                                                 

   ينواحد خم يدانشگاه آزاد اسلام ي،حقوق اسلام يفقه و مبان يدكتر يدانشجو) 1
Jahangiri_n_4674@yahoo.com  

  20/11/97پذيرش:              25/7/97دريافت: 
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  بيان مسئله

 يكديگر با ها تملّ و ها دولت روابط تاريخ در ديرينه اى پيشينه ديپلماتيك، مصونيت
 قداست و احترام ديده به را آن همواره تاريخ طول در متمدن ملل كه اصولى از .دارد

 كه دهد مى نشان ديپلماتيك روابط تاريخ .است فرستادگان مصونيت اصل اند، نموده رعايت
 بنا زيرا اند؛ نداشته تمايل خارجى نمايندگان مصونيت پذيرش به نسبت ىكلّ طور هب ها دولت

 ،است واقع آن سرزمين در كه اشيايى و اشخاص كليه بر دولت هر حاكميت ،ىكلّ قاعده بر
 ؛است الاجرالازم چيز همه و كس همه به نسبت مرزها داخل در قوانين و گردد مى اعمال
 و حاكميت بر محدوديتى ديپلماتيك، مصونيت. است كرده استثنا قانون كه مواردى مگر

 و ها دولت نمايندگان به دليل اين به هامصونيت .آيد مى شماربه داخلى قانون تعطيل
 وظايف انجام به كامل اطمينان با بتوانند آنان تا شود مى اعطا اعزامى هاى مأموريت

 را پذيرنده دولت قوانين و راتمقرّ اند فموظّ مصونيت دارندگان. بپردازند شده بينى پيش
 را اصل دو اين چنانچه. بپرهيزند دولت آن داخلى امور در مداخله از نموده، مراعات
 هاىمصونيت از است، آنان وظايف با مغاير كه ورزند مبادرت اعمالى به و ننمايند رعايت
 مصونيت سلب عنصر نامطلوب، عنوان به شخص اخراج .اند كرده استفاده سوء اعطايى

. هاستمصونيت از سوءاستفاده سنتى اجراى ضمانت ديپلماتيك، روابط قطع و اختيارى
 شخص اعلام در عمل تشد چون مواردى توان مى ها استفادهسوء تنوع و گسترش با ولى

 هاىمأموريت اعضاى تعداد كاهش اجبارى، مصونيت سلب نامطلوب، عنصر عنوانبه
 مدنظر ها استفادهسوء از جلوگيرى يا و كاهش در را اجبارى هاى بيمه توسعه و ديپلماتيك

  مصونيت ديپلماتيك از منظر فقه پرداخته شده است. بررسيدر پژوهش حاضر به .داد قرار
  مقدمه

 تحولات و شرايط در ريشه عمدتاً كه است خاصي متغيرهاي تابع اصولاً ديپلماسي
 هر يا دين كه دارد وجود امكان اين گرچه. دارد سياسي واحدهاي خارجي و واقعي

 اصول برخي دارد، فرامكاني و فرازماني ماهيت كه ديگري ارزشي و اعتقادي مجموعه
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 تمام كه نيست حدي در اصول اين اام كند، ترسيم خارجي سياست رفتار حوزه در را ثابتي
 بينيپيش عموم طوربه را خود توجه مورد موضوع در احتمالي هايدگرگوني و تحولات

 و اصول اعتقادات، بنابراين. سازند نهادينه و قانونمند پيشاپيش را ها آن همه و كرده
 درصدد هرگز ،باشند برخوردار استحكام و جامعيت از كه اندازه هر به مكتبي هاي ارزش

 پيشاپيش را چيزهمه و نموده سد را آينده احتمالي تحول نوع هر مسير تا نيستند اين
 ارتباط رغمعلي كه است رفتاري قواعد همين از يكي اسلامي كنند. ديپلماسي بنديصورت
 از دارد. سروكار نيز سياسي جامعه بيروني هايواقعيت با ديني، ثابت هاي ارزش با نزديك

 مسير همواره سياسي، هايواقعيت و شرايط تحولات، با متناسب كه است طبيعي رواين
 از اسلامي ديپلماسي ).89، ص1367بپيمايد (عميدزنجاني،  نيز را شرايط با انطباق تحول و

 اسلام، جهان در كنوني مدرن هايدولت عصر تا مدينه در اسلامي دولت گيريشكل آغاز
  .است يافته گيريچشم تحول
به انجام رساند، لازم  يدرسترا به تشيمورأبتواند م يخارجي اسيمور سأآنكه م يبرا

 نيالملل و همچن نيجهت حقوق ب نيهمداشته باشد. به تيمصون رندهياست در كشور پذ
اند. از نظر اسلام هم رفتهيرا  پذ يخارج ياسيموران سأم تيمصون ،يفريك هاينظاماغلب 

 يكشور چياست؛ چرا كه امروزه ه ريو انكارناپذ يامر ضرور كي ياسيس تيمصون رشيپذ
و  يبه همكار يازيخود را از داخل برآورده كند و ن يازهايتمام ن ييتواند به تنهاينم

جانبه  كيها تياست كه مصون يدر صورت نيكشورها نداشته باشد. البته ا گريمبادله با د
  نباشد.

  مفاهيم و تعاريف

  يپلماسيد

1اپلوميد يوناني شهياز ر »يپلماسيد«واژه  
برگ  ايآن صفحه  يلغو ياخذشده كه معنا 

 ايموجب آن، عنوان شود كه بهيگفته م يبه سند »پلومايد«تاشده است و در اصطلاح 

                                                 
1. Diploma 
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 اندمشتق شده شهير نياز ا »پلماتيد«و  »يپلماسيد«شود. واژه يبه شخص داده م يازيامت
مختلف  يهاگونهبه يپلماسيد واژه .)265ص ،1394 ،يزنجان ديعم ؛14ص ،1386(صدر، 

  ): 210، ص1391حوزه و دانشگاه،  يشده است؛ مانند(دفتر همكار فيتعر
   كيپلماتيمأموران د گريو د ريسف لهيالملل به وس نياداره امور ب -
  ز؛يآم مسالمت ليها به وسا دولت نياداره امور ب -
با مذاكره و  ويژه به ز،يآم مسالمت ليدولت به وسا يدر اداره امور خارج پلماتيهنر د -

  گفتگو 
 يپلماسيد :داشت كه انيب نيتوان چنيارائه شده م فياز همه تعار يبندجمع كياما در 

هر  ايگفتگو  لهيوس دولت، به يفصل مسائل مربوط به روابط خارج و حل ياست برا يروش
  ».گريد زيآمروش مسالمت

  اسلامي فقه

 فقه منابع از معيني هاي روش با فرعي، اسلامي شرعي احكام آوردن دستبه دانش فقه،
 علمي: از است عبارت اصطلاح در فقه: معروف ). تعريف180ص ،1416است (مشكيني، 

 نظر از »تفصيلي دلايل. «آوريم مي دست به تفصيلي ادله از را شرعي احكام آن وسيله به كه
 ). واژه15ص ،1392خيز، عقل (شب و اجماع سنتّ، قرآن،: از عبارتند شيعه علماي بيشتر

 دين از فهم و علم مسلمانان كه آنجا از اام ،است عميق فهميدن و كردن درك معني به فقه
 كه بود گونه اين و اند ناميده فقه را دين فهم فقط اند، دانسته مي علوم ساير از شريفتر را

  ).154ص ،1414(ابن منظور،  1آمد وجود به فقه علم اصطلاح
 فقهي احكام. است ديني تكاليف يا عملي احكام آوردن دست به براي اسلامي دانشي قهف

 سنت، قرآن، از عبارتند كه آيد مي دست به چهارگانه منابع در تحقيق و استدلال طريق از

                                                 

سائر أَنواع العلم كما غلب النجم  يو شرفه و فَضلْه عل ادتهيلس نيعلمْ الد يو الفهم له، و غلب عل ءيبالشالفقْه: العلم  .1
 عة،يالشر بعلم: و اشْتقاقه من الشَّقِّ و الفَتْح، و قد جعله العرفْ خاصاً ريالمندْل؛ قال ابن الأَث يو العود عل ايّالثُّرَ يعل

 .بعلم الفروع منه صاًيو تَخْص ،ي تعالشَرفَّهَا االله
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 كرده سپري را هايي دوره اسلام ابتداي از شيعه، و سنت اهل بين در فقه. عقل و اجماع
 aپيامبر حضور زمان كه گويند مي تشريع دوره را مذهب دو اين بين مشترك دوره. است
  .است

  سفير

رود. سفير مأمور يها به كار م بردن ابهام نيو از ب يروشنگر يسفارت در لغت به معنا
 گريدولت نزد دولت د كي يالمللنيانجام امور ب يكه برا ياست با اختيارات عال يدولت

قوم  يسوبه ياست از جانب قوم يافرستاده ريسف ).67ص ،1382ايي، (آقگردد يم نييتع
در همه  يروشنگر ريسف فهيپس وظ ؛دو طرف وجود دارد نيكه ب يرانرفع نگ يبرا گر،يد

است و اختصاص به جنگ و صلح ندارد؛ هرچند  يالمللنيمربوط به روابط ب يهانهيزم
 .استو امثال آن  يگريانجيدر موارد خاص، مانند مذاكره، م يروشنگر نياز ا ياگوشه

  ):28ص ،1387(سليمي،  روديكار مدر اصطلاح به دو معنا به ريسف
نهفته  ريتقدم در خود كلمه سف ني. اگرينزد دولت د يدولت ياسيس ندگانيقدم نمات. الف

  .است ريكب يريچون هر سف ست،ين »ريكب«به ذكر وصف  يازين نيچناست. هم
و كاردار  ميمق ريوز رمختار،يوز، ريمذكور كه شامل سف ياسيس ندگاني. مطلق نماب

دولت  ياسيس ندهينما گرانيا ددولت است، ام سيرئ يانحصار ندهيسفارت است. سفير، نما
 يندگينما وستهيبلكه او پ ست،يمحدود ن يعاد ريسف تياند. زمان مأمورشيمتبوع خو

مدت محدود  يبرا اي نيكار مع يبرا يريرا دارد. اگر سف شيدولت متبوع خو ياسيس
  ).2173: 1367لنگرودي، (جعفري نامنديالعاده م فوق ريداشته باشد، او را سف تيمامور
 أتيه استيشود كه رياطلاق م يبه كس ريالملل معاصر، عنوان سفنيحقوق ب در

ها پلماتيد أتيو ه ريها در خارج از كشور را برعهده دارد. محل اقامت سفپلماتيد
  نام دارد.» سفارت«

  مستأمن

 شمارآرنده به يابنده، امين امين و به معناي اعتمادكننده »استئمان« مصدر از مستأمن
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. باشند اسلام بلاد در كه حربي افراد از هريك .استخواهنده  امان را، زنهارخواهنده، كسي
 يا تجارت عنوانهب »مهادنه« عقد طبق يعني باشد يافته مطلق امان اسلام بلاد در كه كافري

 شود اسلامي قلمرو وارد مسلمين، افراد يا اسلام حكومت اذن با ديگر حاجت يا و سفارت
 امان نه ،باشد يافته موقت امان كه است كافري معاهد چه ،است »معاهد« از غير آن و

  شود.فته ميگمطلق 
 مفهوم معادل فقه در مستأمن مفهوم كه كنند اثبات تا اند كرده تلاش نويسندگان برخي

 فقه در امان عقد مشابهت موارد وجود با. است امروز الملل بين حقوق در پناهجو يا پناهنده
 يكسان را پناهنده و مستأمن مفهوم توان نمي الملل، بين حقوق در پناهندگي نهاد با اسلامي
 به مرزها عقيدتي بندي تقسيم بر مبتني امان و استيمان مفهوم سو يك از زيرا. دانست

 حقوق در كشور ـ دولت هپاي بر كشورها تقسيم مبناي با كه است دارالكفر و دارالاسلام
 از كه تهديداتي برابر در مستأمن ،امان عقد در ،ديگر سوي از. دارد تفاوت امروز الملل بين

 به پناهنده امروزي پناهندگي در ولي كند، مي پناه درخواست ،اوست متوجه دارالاسلام
 خود اقامت محل از و برد مي پناه پذيرنده محلّ به خود موطن در خطر احساس سبب

 بخش يابد، نمي انطباق امروزي پناهندگي بر دقيقاً امان عقد هرچند حال، هر در. گريزد مي
 مربوط، هاي كنوانسيون موجب به الملل، بين حقوق در امروزه كه تكاليفي و حقوق اعظم
 براي اسلامي فقه در استناد قابل مطلق و عام ادله پايه بر شود، مي شناخته پناهندگان براي

 حق شغلي، امنيت قضايي، امنيت اجتماعي، امنيت جمله از است، شناسايي قابل پناهنده
، 1374(قاري سيد فاطمي،  پذيرنده محل در تردد حق و مذهبي آزادي دانش، كسب
  ).173-167صص

  حقوق ديپلماتيك

اين اند. رائول ژنه در تعريف حقوق ديپلماتيك اشاره كردهدانان كمتر به تعريف حقوق
اي از حقوق عمومي است كه درباره اعمال و گويد: حقوق ديپلماتيك شاخهمي واژه

كند؛ يعني هم از امور نظامات روابط خارجي دولت و نمايندگي او در خارج بحث مي
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ا حقوق ديپلماتيك مجموعه ). و ي4ص ،1376ها (صدر، الملل و هم از نحوه اجراي آن بين
 ،1387ا بر آن استوار است (سليمي، هقواعدي است كه نظام روابط سياسي خارجي دولت

  ).39ص
  هاي ديپلماتيك مصونيت

 خود كه است ديپلماتيك حقوق مباحث تريناصلي جزء ديپلماتيك مزاياي و مصونيت
 جنگ از بعد عمومي المللبين حقوق. است عمومي المللبين حقوق جالب مباحث از

 دستخوش آن بر علاوه و گرفت قرار اهميت و توجه مورد پيش از بيش دوم جهاني
 تأثير تحت هم را ديپلماتيك مزاياي و مصونيت مباحث تحولات اين .شد زيادي تحولات

 طول در كه است مباحثي وجز ديپلماتيك مزاياي و مصونيت. نمود متحول و اندداده قرار
 بين روابط هرگونه شروع اصولاً. است بوده توافق مورد بديهي طوربه اعصار و قرون

 بدون و نيستند جداشدني وجه هيچبه و بوده توأم ديپلماتيك مصونيت قبول با كشورها
 عمل اصل وجود طرفي از. ندارد وجود روابط گونههيچ امكان مصونيت، باور و قبول

 با كه شده باعث نيز و شده موضوع اين اهميت باعث كشورها بين روابط در متقابل
  ).63ص ،1384شود (ضيايي بيگدلي ، واقع كشورها توافق مورد كمتري چراي و چون

  كيپلماتيدمنابع حقوق 

 يحقوق نيسرچشمه گرفته و با استناد به آن منابع، قوان يياز مبنا يهر نظام حقوق 
حقوقدانان مسلمان  اتينظر ي). با وجود گوناگون14ص ،1391، زاده يري(م رديگيشكل م

اسلام را به دو  يحقوق منابع يكل يبندميتقس كيتوان در يدرباره منابع حقوق اسلام، م
ت، ) سنّميكراند از: كتاب (قرآنكه عبارت ينمود. منابع اصل ميتقس يو فرع يلدسته اص

كه  يو منابع فرع). 14ص ،1387، ي(مطهر قياس) ،تبه نظر اهل سنّو اجماع و عقل (
ي الملل و احكام حكومتنيب يعقلا، شهرت، معاهدات، قواعد حقوق رهيعبارتند از: عرف، س

  ).73ص ،1395(محمودي و همكاران، 
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 ديپلماتيك مأموران وظايف

 چارچوب در البته را محوله وظايف فرستنده كشور از نمايندگي به ديپلماتيك مأموران
 و طلبد مي خاصي دقت وظايفي چنين اعمال دهند؛ مي انجام الملليبين مقررات و قوانين
 نماد ديپلماتيك مأموران زيرا دارد؛ همراه به ناخوشايندي عواقب موارد اين در انگاريسهل

 قرار ديپلماتيك به مأموران وظايف اهم. هستند خودشان متبوع كشور حاكميت و استقلال
 :است زير

 پذيرنده. دولت نزد فرستنده دولت نمايندگي -1

 حقوق در كه حدودي تا پذيرنده دولت در آن اتباع و فرستنده دولت منافع حفظ - 2
 است. قبول مورد الملل بين

 پذيرنده. دولت حكومت با مذاكره - 3

 وسائل تمام از استفاده با پذيرنده دولت در وقايع سير و اوضاع از استحضار - 4
 فرستنده. حكومت به آن گزارش و مشروع

 دولت بين علمي و فرهنگي و اقتصادي روابط توسعه و دوستانه روابط بسط - 5
  .)59ص ،1389، دبيرىپذيرنده ( و فرستنده

 ها مصونيت اعطاي

 در دولت مأموران و قانون تعقيب از آن دارنده كه معناست بدين طوركليبه مصونيت
 حق مردم ساير كه شود داده كسي به امتيازاتي كه است آن مزايا از مقصود و است، امان

 از خودش وظايف بهتر هرچه انجام جهت ديپلماتيك مأموران. ندارند آن از استفاده
 ديپلماتيك، مزاياي و ها مصونيت از منظور. گردند مي برخوردار مزايا و مصونيت سري يك
 ديپلماتيك هاي هيأت وظايف مؤثر اجراي تأمين هدف بلكه نيست، افراد ساختن مند بهره

  ).80، ص1389 صدر،كشورهاست ( نمايندگان عنوان به
 اعمال آن، سرزمين در واقع اشياي و اشخاص كليه به نسبت دولت هر حاكميت

 حاكميت اصل بر استثنايي و داخلي قانون تعطيل خارجي نمايندگان مصونيت گردد، مي
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 ابراز گوناگوني نظريات استثنا، اين تبيين و توجيه در حقوقدانان. بود خواهد هادولت
» خدمت مصلحت« و» نمايندگي« ،»مرزيبرون« نظريه سه را ها آن اهم كه اندداشته

  :زير استدهند كه به قرار مي تشكيل

   مرزي برون ـ1
 قرار پذيرنده دولت سرزميني سلطه از خارج سفير است؛ مبتني فرض يك بر آن اساس

 امتداد مثابهبه بيگانه سرزمين در او اقامت و نگفته ترك را خود دولت سرزمين گويا و دارد
 امتداد بيگانه موريتأم اماكن شودمي تصور ديگر، عبارتبه. است وطن در او اقامت

 . اندفرستنده دولت سرزمين

  نمايندگيـ 2
 به سياسي نمايندگان يعني. است نمايندگي ويژگي از ناشي ،مصونيت از برخورداري

 تعرض يا و احترام هرگونه. كنندمي عمل خود دولت رئيس از نيابت به يا و دولت از نيابت
 شخصيت تجسم نمايندگان. بود خواهد فرستنده مقام به تعرض و احترام منزلهبه نماينده به

 مصونيت از قاعده يك عنوان به آن رئيس و دولت كه گونه همان و اندفرستنده مقام
 . شود مي نيز آنان نمايندگان شامل مصونيت اين هستند، برخوردار

  خدمت مصلحت ـ3
 ثيراتأت از دور به و آرام جو يك در سياسي، مورأم كار پيشرفت ضرورت و مصلحت

 مورأم كه آن براي. هاستمصونيت از سياسي مورانمأ برخورداري نيازمند پذيرنده، دولت
 نظام در است لازم دهد، انجام كامل استقلال و مساعد شرايط در را موريتشأم ،سياسي
 عمل آزادي و اين باشد برخوردار عمل آزادي از ايگسترده حد در ميزبان كشور حقوقي

  .)57ص ،1377 ابراهيمى،(است  استوار سياسي خدمت كاركردي و اجرايي ضرورت بر
 ديپلماتيك مصونيت هاي انواع

 اين. بايگاني و اسناد مصونيت و ديپلمات شخص مصونيت مثل: اصلي هايمصونيت) 1
  .است شده ايجاد شيئي يا شخص براي مصونيت
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 . است شده ايجاد شيئي يا شخص تبعبه هامصونيت اين: تبعي هايمصونيت) 2

 يك يا محل يك حقوق و حرمت يعني تعرض از مصونيت :تعرض از ) مصونيت3
 است محل مصونيت به تعرض اجازه، بدون محل به شدن وارد. است نقض قابل غير شخص

 از مصونيت. است شخصي مصونيت به تعرض و شخصي هاي آزادي و حقوق نقض و
 :است تفكيك قابل زير موارد در تعرض

 ديپلماتيك مأموريت كار محل مصونيت) الف

 ديپلماتيك اسناد و هانوشته مصونيت) ب

 ديپلماتيك مأمور شخصي مصونيت )ج

 ديپلماتيك خانواده مصونيت )د

 يك در هاآن نمايندگي قيتموفّ و سياسي نامأمور خاص وظايف :قضايي ) مصونيت4
 و نگيرند قرار حقوقي هايرسيدگي و جزايي تعقيب معرض در كندمي ايجاب مستقل كشور

 باشد، نداشته رسيدگي براي قانوني يا قضايي صلاحيت ميزبان دولت كه معناست بدين اين
 رعايت البته. كنندمي خودداري هاديپلمات مورد در خود صلاحيت اعمال از هادولت بلكه

 كه باشد نحوي به بايد سياسي مأمور دورانديشي و احتياط و توقف محل كشور مقررات
 مأمور عليه شكايتي چنانچه حال هر به ولي نياورد؛ پيش تعقيب و اتهام براي موردي
 ،1395ذوالعين، است ( رسيدگي قابل متبوع دولت محاكم در فقط باشد، مطرح سياسي

 .)52ص

 منظوربه و ها سفارتخانه نه است، ديپلماتيك مأمورين براي اصولاً قضايي مصونيت
 المللبين حقوق. خود خدمات و وظايف انجام در نامأمور عمل آزادي و استقلال تأسيس
 عبارت اين با. است دانسته كشورها قضايي اقدامات هرگونه از معاف را سياسي مأموران

 .ندارند را ديپلماتيك مأمورين به نسبت صلاحيت اعمال حق قضايي مراجع از يكهيچ كه

 ديپلماتيك روابط در اسلاماه گجاي

 شرايط بر علاوه ديوان اين اعضاي دادگستري، الملليبين ديوان اساسنامه 9 ماده مطابق
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. باشند جهان حقوقي هاي نظام ترينمهم و ها تمدن بزرگ انواع نماينده بايد شخصي
 آن حقوقي رژيم و اسلام تمدن بر جمله از ماده، اين تنظيم در نامهاساس كنندگان تدوين

 دبيركل به اينامه طي نيز اسلامي كشورهاي هايدولت ارتباط، همين در. داشتند كيدأت
 و گذشته در خود، درخشان سابقه با اسلام تمدن ترديد، بدون: «نمودند اظهار ملل جامعه
 جمعيت از عظيمي بخش بر كه اسلام، حقوق و داده تشكيل را ها تمدن انواع از يكي حال،
 خود خاص مفاهيم و ساختار و منابع با مستقل حقوقي نظام داراي است، حاكم جهان

 گرفت قرار تاييد مورد نكته اين نيز سانفرانسيسكو كنفرانس در 1945 آوريل در .»باشد مي
 ديوان اساسنامه 9 ماده نظر مورد مستقل و نمتمد هاينظام از يكي اسلام حقوقي نظام كه

 نموده تكليف را موضوع اين ،عمومي مجمع و امنيت شوراي به ديوان كه آن وجود با. است
 المللبين حقوق با آشنايي در همياري و مساعدت بذل از غرب حقوقدانان ولي است،
 حقوق توسعه در اسلام نقش به دادگستري الملليبين ديوان. ورزندمي دريغ اسلام

 اماكن و ديپلماتيك موريتأم اعضاي تعرض عدم اصل .است نموده اعتراف ديپلماتيك
 كه است ديپلماتيك حقوق رژيم در طولاني قدمت با شده شناخته مباني از يكي موريتأم

  .)48، ص1362 خليليان،( است داشته بسزايي سهم آن توسعه در اسلام هايسنت
 اسلام در ديپلماتيك حقوق

 يابد؛ مي خاصي جايگاه اسلام حقوقي نظام در ديپلماتيك حقوق و ديپلماسي روابط
 .است هدايت و دعوت شرط پيش حكيمانه و فعال ديپلماسي حكمت، مقتضايبه چراكه

 خداوند. است ديپلماسي روابط و سفارت زمينه در بشر آموزگار نخستين حكيم خداوند
 را سفيراني) انسان( مخلوقات اشرف با رابطه ايجاد و بشر هدايت راستاي در سبحان
 اندرز و حكمت با: «آموخت آنان به وجهبهترين به را ديپلماسي و مذاكره فن و فرستاد

 و استدلال ،است نيكوتر كه طريقي به آنها به و نما، دعوت پروردگار راه سويبه نيكو
 به را ها انسان و تنظيم را بشر المللي بين و اجتماعي روابط ). تا125، حلنّال( »كن مناظره
 ديپلماسي با جز عظيم رسالتي چنين انجام. كنند هدايت اجتماعي عدالت و انساني زندگي
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 توسعه تمدن، ايجاد در الهي سفيران عنوانبه پيامبران .نيست پذير امكان حكيمانه و فعال
 ايفا اي برجسته و عظيم نقش خواهي عدالت فرهنگ ترويج و المللي بين و اجتماعي روابط
  : اند كرده
»لْنَا لَقَدسلَنَا أَرسر نَاتيأنَزَلْنَا بِالْبو مهعم تَابيزاَنَ الْكْالمو قوُميل النَّاس طسحديدال( ؛»بِالْق ،

 را ترازو و كتاب هاآن با و كرديم روانه آشكار دلايل با را خود پيامبران) ما( راستيبه )25
 .كنند قيام عدالت به مردم تا فرستاديم

 و مهرباني ) و107 ،نبياءالاكند ( مي معرفي رحمت رسول را aاكرم پيامبر كريم قرآن
 ها، انسان تربيت و خدا، تعليم پيام ابلاغ. شمارد برمي او هاي ويژگي ترينمهم از را دلسوزي

. است الهي سفير آخرين اصلي حجت، رسالت اتمام و تبشير و اختلافات، انذار فصل و حل
 رئيس جايگاه در ايشان كه است اقداماتي و ها فعاليت aپيامبر ديپلماسي از منظور

 اسلامي، دولت سياسي وظايف انجام راستاي در او برگزيده سفيران و اسلامي حكومت
 در. اند داده انجام الملل بين روابط عرصه در اسلام يكلّ هاي مشي خط به بخشيدن تحقق

 ديپلماسي كه بود اسلامي تام منافع و اسلام سياست كلي خطوط و عالي اهداف حقيقت،
 و بينانه واقع بيني جهان بر حضرت هاي شيوه .بخشيد مي جهت و كرد مي معين را aپيامبر
 ديپلماسي زيربناي واقع، در. دارد الهي خاستگاه و بوده كيمتّ انساني هاي ارزش و اصول
(عميدزنجانى،  هاست زمان همه در ها ملت همه به وحي ساز انسان پيام رساندن aپيامبر
 جهاني واحد حكومت ايجاد و واقعي كمال به انسان رساندن اسلام هدف ).272، ص1384

 نعَبد أَلاَّ وبينَكُم بينَنَا سواء كلََمةٍ إِلَي تعَالوَاْ الْكتَابِ أَهلَ يا قُلْ« است: عدل و قسط اساس بر
 اشْهدواْ فَقوُلُواْ توَلَّواْ فَإنِ اللّه دونِ من أَربابا بعضا بعضُنَا يتَّخذَ ولاَ شَيئا بِه نُشْركِ ولاَ اللّه إِلاَّ
 و ما ميان كه سخني سوي به بياييد! كتاب اهل اي: بگو ).64، عمران آل( ؛»مسلمونَ بِأنََّا
 و ندهيم قرار او همتاي را چيزي و نپرستيم را يگانه خداوند جز كه است، يكسان شما

) دعوت اين از( هرگاه. نپذيرد خدايي به يگانه خداي از غير را ديگر بعضي ما از بعضي
  .مسلمانيم ما كه باشيد گواه: بگوييد زنند، سرباز
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 تاريخ،. دارد خاصي تجلّي ،الهي سفير آخرين، aاكرم پيامبر حكومت ديپلماسي در
 خويش، حكومت مدت در ايشان. است كرده ثبت را حضرت ديپلماسي رفتار از هايي نمونه

 به ديگر كشورهاي از را سفيراني و فرستاده كشورها ديگر سران نزد را ديمتعد سفيران
 كرده مي رعايت را خاصي تشريفات نيز سفير پذيرش يا و اعزام در. است پذيرفته حضور

 شامل ديپلماتيك، حقوق و الملل بين روابط زمينه در حضرت آن سيره شك، بدون. است
 .است يبخش الهام و ارزنده نكات

 رسالت ديپلماسي عصر

 پيامبر ديپلماسي تاريخ در. است آموزنده بسيار ديپلماسي زمينه در aسيره پيامبر
 اعزام مأموريتي انجام براي ها آن از هريك كه شده برده نام زيادي سفيران از aاكرم
 بن ة عرو يمن، در gعلي امام نظامي ـ سياسي سفارت توان مي جمله آن از. اند شده

 در عهتبل ابي بن اطبح ايران، در حزافه بن عبداللّه يمن، در جبل بن معاذ مكه، در مسعود
 و دمشق در وهب بن شجاع حبشه، در اميه بن عمرو روم، در كلبي خليفه بن ة دحي مصر،
 ).81ص ،1373برد (حميداالله، نام را يمامه در عمرو بن سليط

 در آنان. داشتند نيكي و حسنه رفتار ديگر جوامع اعزامي سفيران با aاكرم پيامبر
 هيچ بي توانستند مي و بودند برخوردار كامل مصونيت و احترام از مأموريتشان مدت

 سفيران، پذيرش مراسم در همراه هيأت و aپيامبراكرم .كنند ابلاغ را پيامشان محدوديتي
 مقام و شخصي موقعيت به توجه با سفيران با. نمودند مي استقبال رسمي طور به آنان از

  ).54ص ،1372(معين زاده، كردند مي رفتار ها آن كننده اعزام
  ديپلماتيك مزاياي

مردم حق استفاده از  ريداده شود كه سا يبه كس يازاتيآن است كه امت ايقصود از مزام
منظور از « گفت: ديبا ي آنايو مزا ها تيگونه مصون نيا يمبان دربارهندارند.  را آن

 ياجرا نيبلكه هدف تأم ست،يمند ساختن افراد ن بهره ك،يپلماتيد يايو مزا ها تيمصون
و  اياكنون به مزا ».كشورهاست ندگانيبه عنوان نما كيپلماتيد يها أتيه فيمؤثر وظا
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  :ميكنياسلام اشاره م دگاهياز د رانيسف يها تيمصون
  يشخص تيمصونـ 1

ض و از تعرّ ديكامل برخوردارند و با يشخص تيهمراه، از مصون أتيو ه رانيسف
 اي ريكه سف يدر موارد يحت ميخوانياسلام م خيبا آنان اجتناب شود. در تار يبدرفتار
اجازه تعرض به آنان  aاكرم امبرياند، پشان عمل كردهفهيخارج از محدوده وظ يافرستاده

 aاكرم امبرياست. پ ي، مثال خوب»ابكذّ هلميمس«باره فرستادگان  نياست. در ا ادهرا ند
 ني؛ اگر ا»ماكُاعناقَ ربتضَلَ لُقتَتُ لا لَسالرُّ لولا أنّ«ها فرمود:  آن ستيدر برابر عمل ناشا

و  زيآم ترفتار محب نيزدم. همچنيتوان كشت، شما را گردن ميرا نم رانيحكم نبود كه سف
 ان،يحيمس ندگانياستقلال گرم از نما زيو ن ه،يبيدر انعقاد صلح حد aامبريتوأم با گذشت پ

  ).88ص ،1396مورد است (عزيزي،  نيدر ا يگريشواهد د
  يمذهب يآزادـ 2

 امبريآزادند. پ كاملاً ينيو مراسم د شيايانجام ن يبرا رانياسلام، سف يپلماسيدر د
 يمذهب نييآ يبدر مسجدالنّ ينجران اجازه داد كه حت انيحيمس يندگينما أتيبه ه aاكرم

است،  رفتهيپذ صورتآنان را كه آزادانه  شيايانجام ن دانانتاريخخود را برپا دارند. 
كند؛ از يرا ذكر م يدكتاب سنن موارد متعد سندهي. نوكنند قلمداد مي آور رويدادي شگفت

 aاكرم امبريمذاكره و ملاقات با پ يه پس از جنگ بدر، ابورافع را برامكّ يجمله اهال
آورد و  اسلامآمد،  نهيبه مد يفرستاد. نامبرده وقت نهيبه مد شيقر رانياس يدرباره آزاد

 فيرا توق رانيسف زيكنم و نيد نمنقض تعه من ه برگردد. حضرت فرمود:خواست به مكّينم
مراجعه  نهيبه مد بعداً يتوانيم ،يبه بازگشت داشت ليچنانچه تما ،گردرب نيكنم. بنابراينم
  عمل نمود. آن حضرت هيابورافع به توص .يكن

  از پرداخت عوارض تيمعافـ 3

 از آنان متبوع هاي دولت متقابل عمل شرط به سفيران اموال ،يخيشواهد تار براساس
 از را مسلمان فرستادگان خارجي كشورهاي اگر. است بوده معاف عوارض پرداخت
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 در را امتياز همان نيز كشور آن فرستادگان كنند، معاف ها ماليات ديگر و گمركي عوارض
 صدر،( است اسلامي دولت با تصميم ،صورت اين غيردر .داشت خواهند اسلامي سرزمين
به پرداخت عوارض  ،يمانند مسافران خارج زياگر بخواهد، آنان ن يعني؛ )43ص ،1389

هم اعمال  ريگونه رفتار متقابل، ممكن بود درباره شخص سف نيمعمول ملزم خواهند بود. ا
 ريه را تا زمان بازگشت سالم سفالاختيار مكّتام ندهينما aرسول خدابراي مثال، شود؛ 

نگه داشت.  في) در توقامبريپ اردوگاه حديبيهبه ( شده بود فيه توقمسلمانان كه در مكّ
با  نهيزم نيشوند. مسلمانان در ا يزندان ايبازداشت  ،يممكن بود فرستادگان در موارد

هدف  نينخست ياروپا، جاسوس خصوص در هكردند. در گذشته و بيعمل م اطياحت
را از  ردمبودند و م مناكيب رانيرو، مسلمانان از سف نيرفته است. از ا يشمار مبه يپلماسيد

 رانيسف تيمصون نهيدر زم وسفيكردند تا اخبار به آنان نرسد. ابويمعاشرت با آنان منع م
عا كند كه فرستاده فلان ملاقات كنند، او اد ياگانهيبا فرد ب انيوال اگر نوشته است: نيچن

حق تعرض به اموال او را  ي... كس نامه اوست، نيسلطان عرب است و ا يسوپادشاه به
ندارد... و چنانچه  اتيا مالالّ دارد و اتيمال ،قصد تجارت آوردهرا كه به يندارد، اموال

كنند كه  عااد يمشركان است برخورد كند و اهل كشت آنكه از  يبه كشت ايمسلمانان در در
لازم است كه  يبر وال ند،يخصوص ارائه نما نيدر ا يافرستاده فلان حاكم هستند و نامه

كه دروغ گفته باشند، رهبر درباره  يرهبر مسلمانان بفرستد و در صورت يها را به سوآن
  ).89-88صص ،1396(عزيزي،  رنديگيم ميآنان تصم
  يدر فقه اسلام كيپلماتيد تيمصون

 و است گذارقانون اختيار و اراده تابع آن عدم و وجود كه است اعتبارى صفتى مصونيت
 عرصه در كه است عامى قواعد تابع قانون يك وضع عدم و در وضع گذارقانون
 قانون، يا حكم يك وضع صورت در گذارقانون بنابراين شود. پيروى دباي گذارى قانون

 يا حكم آن زيرا گيرد؛مى نظر در ،است مترتب ها آن به عمل بر كه را مفاسدى و مصالح
 قوانين تمامى در را آن) پوزيتيويسم( »وضع« مسلك كه فردى الزام و تعهد بر قانون
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 شارع كه مواردى يا الفراغ منطقة به مربوط قوانين درخصوص »شرع« مسلك و پذيرفته
 مبتنى شود،مى تشريع افراد وتعهدات الزام با مطابق و ندارد هاآن در الزامى حكمى هيچ
 قانونى مستند و شرعى دليل عدم يا وجود تابع آن، عدم يا پارلمانى مصونيت به . قولاست

 حكمى ثبوت عدم يا ثبوت به علم عدم و شك صورت در كهاين به توجه با اام. است آن
 عدم به شدن قائل براى و است حكم ثبوت عدم مقتضى عملى اصل مقدس، شارع طرف از

 زيرا باشيم؛ نداشته آن براى قانونى مستند يا شرعى دليل كه است كافى پارلمانى مصونيت
 سابق حالت آن و كنيممى استصحاب را نمايندگى سمت بر سابق حالت صورت اين در

 قرار قانونى پيگرد تحت دباي ،شود تخلفى مرتكب نماينده چنانچه كه است اين مقتضى
 فرض، زيرا شود،نمى جارى برائت اصل شده، مرتكب نماينده كه فىتخلّ مورد در .گيرد

 قانونى آثار كه است اين امر ). نهايت123، ص1384 اوست (ذوالعين، فتخلّ ارتكاب
 آن است، بر مجاز حكم صدور و بازجويى و بازداشت و تعقيب قبيل از شده، انجام فتخلّ
  .نشود بمترتّ

روابط خود  يها را روز به روز گسترش و توسعه داده و به مرور برا انسان نيروابط ب
رات مربوط به حقوق و مقرّ نيقوان نيتدو. است  نموده نيرا تدو ينيچهارچوب و قوان

ها  دولت يو كنسول ياسيس ندگانيمربوط به نما يايو مزا ها تيو خصوصاً مصون الملل نيب
لذا  شود، يم دهيتر د پررنگ يمسلمان غربريآن، در جوامع غ يامروزدر قالب  گر،يكدينزد 
 يبرا يحرف نهيزم نياسلام در ا كنند ير متصو زيمسلمانان غربگرا ن يبرخ يو حتّ ها يغرب

برخوردار است.  يا ژهيو گاهياست كه سفارت در اسلام، از جا يدر حال نيگفتن ندارد؛ ا
 تيدر كشور محل مأمور ييجزا تياز مصون كيپلماتيمأموران د ،يالمللنيبراساس عرف ب

 ييجزا بيمورد تعق شيو در صورت ارتكاب جرم، در كشور متبوع خو كنندياستفاده م
 يمذاهب اسلام نيب ديبا ،يمسئله با فقه اسلام نيگردند. در خصوص مطابقت ايواقع م

  ).94ص ،1385(مؤمني،  شد ليبه تفص ليقا
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  يپذيرش نسبـ 1

طور موقت و به اذن دولت است و به تيمسئول انجام مأمور يكه در كشور اسلام يكس
مستأمن ملتزم  فه،يابوحن دگاهيگردد. از ديشود، مستأمن محسوب ميوارد آنجا م ياسلام

قرار خواهد  يجزائ بيالناس مورد تعقحق ميدر مورد جرا به تمام احكام اسلام نبوده، صرفاً
 ميدر خصوص جرا يعنيطور محدود. به ياسيس تيمصون ،يو دگاهياز د ن،يگرفت. بنابرا

  ).94ص ،1385(مؤمني،  گردديم ياالله عملو حق يعموم
  رشيعدم پذـ 2

 ياز سو ميارتكاب جرا عهيش يفقها نيو همچن فهياز ابوحن ريت غاهل سنّ يفقها يتمام
 ميجرا اصولاً ن،يدانند. بنابرايمي اسلام يو قضائ ينيتقن تيمستأمن را مشمول صلاح

نخواهد  تيمشمول مصون ،ياسلام يمستأمن مطابق نظريه جمهور فقها ياز سو يارتكاب
در كتاب  يعني -منصوص هستند ياسلام عتيكه در شر يميتوجه داشت جرا ديبود. البته با

را، كه در  ريزقابل تع ميا جرادارند، ام يحكم نيچن -ندهستعنوان مجرمانه  يت داراو سنّ
توان بر اساس آيه يابوزهره معتقد است: م ست،يها منصوص ن ت مجازات آنو سنّكتاب 
قرار داد؛  مانيها را تابع پ)، آن34 ،سراءلا(ا »سئولاًم انَك هدالع هد إنَّالعأوفوا بِ و«شريفه 

 يكه حكومت اسلام يدر صورت ن،ي. بنابراگردندير متوسط حاكم اسلام مقرّ ميجرا نيا رايز
را در صورت ارتكاب جرم مجازات  ياسيمأموران س كه ديقبول نما قرارداد،بر اساس 

(محمد  دياست، لازم است به آن عمل نما يباق شيقوت خوكه قرارداد به مادام د،يننما
  ).296ص ،تاابوزهره، بي

صاحب منصبان  يبرخ يجزائ بيتعق يبرا فاتيتشر تيخصوص رعادر نيهمچن
عدم مجازات  يمسئله به معنا نيآنكه ا ليدلبه گران،يمجلس و د ندگانيحكومت مانند نما

صورت  اطيمنظور احتاز انتساب اتهامات ناروا و به يريجلوگ يبرا و صرفاً ستيشخص ن
  ).316ص ،همان( نداشته و قابل اعمال است رتيمغا ياسلام نيامر با مواز نيا رد،يگيم

موجب كه امروزه به ينحوبه كيپلماتيد يجزائ تيقابل توجه آن است كه مصون نكته
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قرار نگرفته  يگذارمورد قانون ياسلام هيلدر منابع او ده،يگرد ينيبشيژنو پ ونيكنوانس
 يسفرا دارا aادر عصر رسول خد يكار حكومت اسلام ياست. البته از همان ابتدا

به  ياسلام نيمثال، سفرا از پرداخت عوارض ورود به سرزم يبودند. برا ياژهيو ازاتيامت
  ).274ص ،1373(حميداالله،  بودند شرط عمل متقابل مستثنا

، همان( شوند يزندان ايالعاده بازداشت و فرستادگان ممكن بود فقط در موارد فوق سفرا
  ).273ص

 ديبودند. نبابرخوردار  يشخص تيآنان، از مصون تيبه همراه افراد در مع فرستادگان 
 اي ريسف اگر .كرديم يها بدرفتاربا آن اي شديها م متعرض آني كس ايشدند و يكشته م

گرفت يها صورت مبا آن ياژهيشدند رفتار ويمرتكب جرم م يهمراهانش در كشور اسلام
نبوت كرده  يعااب، كه ادكذّ امبرانيپ رانيبه سف امبريتفاوت داشت. پ يكه با افراد معمول

  ).92ص ،تا(سرخسي، بيسرتان را از تن جدا كنند  گفتميم دينبود ريبودند، فرمود: اگر سف
به قراردادها و  يبنديپا ،يالمللنيتوجه اسلام به عرف ب ،از نظر دور داشت دينبا آنچه

اجازه را به حكومت  نيمسلمانان ا ريمنافع و مصالح مسلمانان است. قرآن در خصوص غ
 ديخودشان واگذار نما الأصول بهها را علىداده است كه قضاوت در خصوص آن ياسلام
  ).48-42ساء، نّال( الزام) ه(قاعد

 ينوع يمدينه دارا انيهوديشد،  ليتشك نهيدر مد يسلاما كه حكومت يزمان
خود را  ي، استقلال قضائaامبريپ يعال استير رشي) بودند و با پذهي(اتحاد »ويكنفدرات«

  ).95ص ،1385(مؤمني،  حفظ كردند
آور است، الزام نيطرف يچند جانبه برا ايمعاهدات دو  ،ياسلام نيقواعد و مواز مطابق

 ليقراردادها هرگز زا نيا ياست. جنبه الزام يشگيو هم يها اجبار آن تيكه رعا يطوربه
لا فَ لا عاد و باغٍ يرَغَ رَّن اضطُمفَ«اجتناب.  رقابليمگر در حالت اضطرار غ ست،ين يشدن
إثم به خاطر اضطرار ركس)؛ ه173 ة،بقرال» (يهلَع، انجام دهد  ي، كاريد و تجاوزبدون تعه

 زيكه ضرورت تام، حرام را تجو» حظوراتالم بيحتُ روراتالضَّ« ه. قاعدستيبر او ن يگناه
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بلكه از  ست،يدر اسلام وجود دارد كه واجب ن ياست. اعمال نهيزم نيدر هم ،كنديم
ياسلام نيمباحند. الزامات منبعث از عرف و معاهدات از نظر قوان يات است و اعمالمستحب 
كه به لحاظ ضرورت  يشود. معاهداتيدسته از اعمال فوق، معتبر شناخته م نيبر آخر صرفاً

كه حالت اضطرار برقرار باشد، به يمتا هنگا با احكام شرع منعقد شده باشد صرفاً ريتام مغا
است،  جيرا يامر ياسلام عتيعرف مسلم توسط شر رشيخواهد ماند، پذ ياعتبار خود باق

از منابع  يكينباشد،  يشرع يهابا احكام و آموزه ريعرف و عادات مشروط به آنكه مغا
  ).255و  72صص ،1373(حميداالله،  مؤمنان است ژهيبه رفتار ومشروع قواعد مربوط

بر اساس منافع مسلمانان، ضرورت ارتباط  كيپلماتيد يجزائ تيمصون رشيپذ ن،يبنابرا
 يدر واگذار يآور بودن و معاهدات، و اجازه حكومت اسلامالزام ،ياسلام ريغ يهابا دولت

به شرط آن است كه بر اساس  هانياستوار است. البته ا گانگانيبه ب ياستقلال قضائي نوع
ازاتيو امت» ونيتولاسيكاپ«نحو متقابل باشد، وگرنه همان طرح و به ياسلامت منافع ام 

 نينَؤمى الملَع رينَلكافل االلهُ لَجعن يلَو «حكم قرآن  است كه به گانگانيب يطرفه براكي
95ص ،1385(مؤمني،  و نامشروع است ي) منتف141 ،ساءنّال( »بيلاًس.(  

 گذار سفارت است. اواي دارد. خداوند نخستين بنياندر اسلام جايگاه ويژه سفارت
همين دليل، سفارت در سوي بندگانش فرستاده است. بهبه عنوان سفيرپيامبرانش را به

زمان با تأسيس حكومت، هم aاكرم اهميت خاصي داشته است؛ پيامبر حكومت نبوي نيز
ت و ارسال سفير نزد سران كشورهاي ديگر همبه ديپلماسي فعال در برقراري روابط 

 ت بود، طبعاًموقّ صورتديپلماسي واعزام سفيران به درآن زمان چون روابط گماشت. البته
 درپناه اي بود كهديپلماسي وسيله هرحال،ها نيز چندان گسترده نبود. بهوظايف و مزاياي آن

منابع  به شد. با مراجعهمي پذيرآن امكان غير تماس رسمي بين مقامات اسلامي و آن
ها در گردد كه سفيران و ديپلماتروشن مي يتتاريخي، اين واقع اسلامي و كتب معتبر

خصوص در عصر رسالت هاند. بجوامع اسلامي، از آزادي و احترام خاصي برخوردار بوده
 ديگر كشورهاهايي از آن را متذكر شديم. مسلمانان در مراسم استقبال از سفيران كه نمونه
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شدند) وظيفه ها ميپذيرايي از آن مأمور داران (افرادي كه اي داشتند. مهمانويژه رفتار
ت و حميت، داشتند مصالح اسلامي را رعايت كنند و نيرو و قدرت، شوكت و عظمت، شد

به مملكت، مندي مسلمانان را به حفظ نظامشناسي و علاقهفاق كلمه، وظيفهب و اتّتعص 
  ). 66، ص1390 ،حميداااللهدهند ( نشان همراه و هيأت سفيران
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  گيري  نتيجه

نقش اسلام در حوزه  .هاي ديني استآموزه ديپلماسي از نهاد حقوقي سفارت و
 اين زمينه در الهي عنوان آخرين سفيربه aاكرم ديپلماسي بسيار برجسته است. پيامبر

ها و مصونيت آنان در  احترام به سفيران و ديپلماتاصل  .داده است انجام ايارزنده اقدامات
خوبي  الملل به. تاريخ روابط بيناستنظام حقوقي اسلام، از اهميت خاصي برخوردار 

ها زودتر از نشانگر اهتمام مسلمانان به امر سفارت و روابط ديپلماسي است. مسلمانان قرن
اند. قرائن و شواهد تاريخي رزيدهغربيان به تدوين حقوق ديپلماتيك و رعايت آن اهتمام و

دهد كه تأسيس سفارت دائم نيز از ابتكارات مسلمانان است. البته حقوق نشان مي
ت هايي دارد؛ در گذشته، به دليل موقّديپلماتيك جديد با قديم از لحاظ كمي و كيفي تفاوت

دوران  هاي ديپلماسي، ناگزير حقوق سفيران نيز محدود بوده است. دربودن مأموريت
بخشي از سرزمين آن  هر كشوري و سفارتخانه حالت دائمي پيدا كرده معاصر، سفارت

هرچند كه تأمين امنيت آن به عهده كشور ميزبان است. اعضاي  ؛رودشمار ميبه كشور
 دوران معاصر، كشورها در است. متفاوت از گذشته نيز سفارتخانه و هيأت ديپلماتيك

ها قائلند. هرچند به تناسب پيچيدگي و گسترش سفارتخانهعمل بيشتري براي  آزادي
ويژگي جهاني  به ا با توجهاست، ام الملل، حقوق ديپلماتيك نيز تكامل يافتهروابط بين

پيشرفت اهداف والاي اين دين مبين، محدوديتي  نقش ديپلماسي فعال در و بودن اسلام
 نيت و همچناهل سنّ يفقها اكثرخاصي نسبت به گسترش روابط ديپلماتيك وجود ندارد. 

 يو قضائ ينيتقن تيرا مشمول صلاح )مستأمني سفير (از سو ميارتكاب جرا عهيش يفقها
 يفقها مشهورمطابق نظريه  سفير ياز سو يارتكاب ميجرا ،بنابرايندانند. يمي اسلام
 اقدامآميز،  براساس اصل همزيستي مسالمت كشورهايي كه نيست. تيمشمول مصون ،ياسلام

المللي و يا انعقاد هاي بينوسيله عضويت در سازمان كنند، يا بهمي تأسيس سفارتخانه به
پذيرند، بايد طبق مي يكديگر قراردادهاي تجاري، اقتصادي، فرهنگي تعهداتي را نسبت به

عرف  مثل وبه اصل مقابله و قراردادها به نمايند. اين مقتضاي اصل احترام رفتار ها آن
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الملل به خوبي نشانگر اهتمام مسلمانان به امر سفارت و تاريخ روابط بين .است ملليال بين
ها زودتر از غربيان به تدوين حقوق ديپلماتيك و روابط ديپلماسي است. مسلمانان قرن

  اند.رعايت آن اهتمام ورزيده
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